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زقان تگهدار ی عتلظل ۲ برایر بیشتر از یکچالھٹی متداول 
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صابون لاغری و مرطوب کننده اژه 
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وجود اسید آلزبلیک (مادہ موٹرہ لاغری پرگرفنه از جلیگبای 
دربابی) و روغن‌های گیاهی در این صابون: از یکطرف در 
پوست نفود کرده و از حفره های مولین پوست چرک و 
آلود گی زا بیرون آورده و تمیز مینعاید و از طرف دیگر 
چربیبای زیر پوست را از بدن خارج لموذه و با تجریک 
متابولیسم در سیستم للفاوی و بیبوذ جریان خون موبرگی 
به‌علوان قابقن عمل نموده وباعث لطاقت پوست می ٹردذ: 


ویژگیها: 

@ کمک ہم داع و حذف لايد های چرہی زیر پوس 
ھ معرطوب گت ۵ 3 شاف کننده پوست ۱ 

6 شاصیت تر گنتدگی پالا 


م۵ 
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سنتایع آرایشی بهد اشتی از ه مام 


۸۵۵۵۲۱ وگ‎ 20 AT, APL 107 = rî 
121 2274320 EURO MRNAS 

Fax: 5‏ 
SIHR: ۱‏ بآ ید آن تدر :ساخندان ارق ۱۳۷ 
را بو دو یشتآ بے میم û‏ رن کر رو 1 FFTs‏ 
۱ اکس قد 1۷۷۷۸۷۵۳14۰۱ ا۵ا 
















































سم الله الر حجر الرحیم 


E 
و ار سا‎ 
Se 
فتح‌الله جوادی‎ 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی‎ 
معاون فنی: محمود صفادار‎ 
حروف نگار: اسماعیل علا هی‎ 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت 
ہے ری جات را 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلف N‏ ۰ ۲۰۱۰۱ 
نمابر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 
چاپ از: ایرانچاپ 


۶ صفر ۱۴۲۶ ۶ آوریل ۳۰۰۵ 
للا هر گونه استفادہ از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
ون و یا اتد کناب فوط له کس آخارہ سے ات 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


9 شماره ۳۱۷۹ 
















سے هراس 


محمدامین جوادی 









سائی که انشاء الله نکو ست 


نوروز فست در طول سالهای اخیر امتیارات قابل 
۹۹۶۰ ار 
نوروزی افزایش قابل توجهی راتجربه کرد. به خودی 
خود این امر نشان می‌دهد که سطح زندگی مردم 
امید وارانه‌تر شده است. البته دلایل دیگری را نیز 
را مت 
تولید خودرو در کشور و سهل تر شدن واگذاری 
خودرو؛ بهبود وضعیت جاده‌های کشور و... 

اما این سخن به این معنا نیست که سطح رفاه 
عمومی جامعه به حد کافی ارتقاء پیدا کرده است. اما 
۶ خر را ۰“ 
گردشگری کشور باشد. 

کشور ما دارای جاذبه‌های متنوعی برای 
گردشکری است. اما هرک در حد انتظا سفر در ان 
صورت نمی گیرد. منظور از سفر» مسافرتهای تفریحی 
و گردشگری است. گرانی خودرو در کشور از جمله 
دلایل این امر است. محدودیت جاده‌های دسترسی 
نیز از جمله دلایل دیگر آن به حساب می‌آید. به این 
بیفزایید کم کاری متولیان صنعت گردشگری و 
۰۶ را 
توسعه این صنعت فراهم نیاورده‌اند. این امکانات از 
هتل‌های مناسب گرفته تا راهنما به اندازه رفع نیاز 
گردشگران داخلی ما هم نیست. شاید در نگاه نخست 
چنین به نظر برسد که ما حتی برای تکمیل ظرفیت 
1۰ ۹ھ " 
را ی و۷ . 
فا سا مد ات تما یت 
کافی وجود ندارد و یا حداقل به درستی توزیع 
۴٦‏ ۹۹99 ۹ ء۷" 
٦٣ ٠٥‏ ٦گ‏ أ٤‏ ' ٴٴ۶ ۰ 
مخاطق گردشگری ایران ۶ اقامنی یا خیلی 
خوب و گران است و یا در صورتی که ارزان باشد 
بسیار نامناسب. همین عدم توزیع مناسب باعث شده 
است که درصد اشغال اتاق در اماکن اقامتی» درصد 


را کر را 
هفتگی. همانطور که ملاحظه می کنید قیمت نشریه 
در سال جدید افزایش یاف است. سال گذشته را 
بدون آنکه در قیمت مجله تغییری ایجاد کنیم از 
سر گذراندیم» اما زیان پیش امده در پایان سال 
گذشته به میزانی بود که ما را ناگزیر کرد تا برای 
جلوگیری از انباشته شدن این حجم زیاد از حجم 
ان بکاهیم و به همین دلیل ناگزیر اندکی بر قیمت 
مجله افزودیم تا بتوانیم هم تغییرات مورد انتظار 
خوانندگان را با پرداخت حق التحریر مناسب تر به 
نویسندگان به‌وجود آوریم و هم مجله را به سطح 
تعادل از نظر درامد و هزینه برسانیم. خود شما 
قاضیان منصفی هستید و در مقایسه با مجلات 
مشابه که تازه چند صفحه‌ای از مجله را نیز به 


امرارسیدن سالروز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت ختمی/ 
مرتبت محمد مصطفی (ص). شهادت دومین اختر تایناک اسمان 
ولایت و امامت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و نیز شهادت 
ثامن‌الائمه ضامن آهو حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) 
ی کو م یرت تیا یی ليم و 
/خوانندگان ارجمند مجله اطلاعات هفتگی تسلىت باب 





قابل قبولی نباشد. در شهرهای توریستی دنیا 
می‌توان از ۲۰ یورو در هر شب تا ۱۰۰۰ یورو در هر 
شب هتل اجاره کرد. هر گردشگری با هر سطح درآمد 
می تواند در یکی از انها اقامت کند. اما چنین امکاناتی 
در ابران وجود ندارد. اماھمین که درصد سفر افزایش 
یابد می‌توان امیدوار بود که صنعت هتلداری ایران 
نیز رونق مناسبی بیابد. 

نکته دیگری که در نوروز امسال قابل توجه بود. 
نمایش اقتدار پلیس در شهر و جاده بود که موجب 
دلگرمی و امیدواری مردم شد و در عمل همه فهمیدند 
که می توان بدون بهانه تراشی‌های انچنانی با وجود 
افزایش میزان سفر و رفت و امد میزان تلفات جاده‌ای 
را تا ۵۰ درصد با برنامه‌ریزی و تلاش کاهش داد. 

نکته قابل توجه دیگر در آغاز سال توقف قيمت‌ها 
۹۵ یٰ+ٰٰٰ'" ‏ ہہ" 
خیلی‌ها را اذیت کرد. که البته مردم در این میانه تنها 
ماندند و مسوولان بی‌تفاوت از آن گذشتند و معلوم 
نشد چگونه می شود مرکیاتی که تا دو ماه پیش بر 
سر درختها مانده بود و کشاورزان حتی چیدن آن را 
اقتصادی نمی د انستند. یکباره تا پنج برابر قیمت 
افزایش یافته و مردم مستاء‌صل مانده در روزهای 
عید مجبور شوند بیش از هزار تومان برای هر کیلو 
میوه بپردازند که نشانگر بی‌توجهی یا کم توجهی 
مسوولان به مشکلات مردم بود. جدای این مساءله 
ET‏ سس ْ ۹۷۹۸ Ii‏ 
سال فعلا خبری نیست, اما همانطور که در مقالات 
گذشته گفته آمد. در صورت بی‌توجهی به علل ایجابی 
تورم در جامعه. این روند چندان پایدار نخواهد ماند 
و با اندکی غفلت می‌تواند فشارهای تورمی تازه‌ای 
بر مردم تحمیل کند. 

کوته سخن انکه در مجموع. امسال جز تلخکامی 
افزایش قیمت میوہ به خاطر بهار نه‌چندان بدیمنش 
امیدواریم که سالی نیکو باشد. ضمن اینکه در سال 
جدید یک انتخابات مهم را پیش روی داریم که 
امیدواريم انتخاباتی پرشور و پرقدر و منزلت باشد. 
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با خوانن دکان 


آگهی‌های مختلف اختصاص داده‌اند. قیمت فعلی 
نشریه را نیز گران نمی‌دانم. امید ان داریم که همه 
شما خوانندگان ارجمند چون هميشه همراه و یار 
٦‏ تک 

ضمناً در همین فرصت از شما تقاضا داریم که با 
اعلام نظر در مورد قطع مجله سردییر را راهنمایی 
بفرمایید تا به این سوال پاسخ دهید که دوست دارید 
نشریه در همین قطع منتشر شود و یا در قطع قدیمی 
ان که در پنجاه سال نخست انتشار نشریه منتشر 
می‌شد. برای مانامه بفرستید و در این مورد اظهارنظر 
"۹۹۷۶٦‏ را 
٤٣٢۴‏ ۷۷۷۷۷۷۷۶۶۹۶ مم 
خوب, با برکت, همراه با سلامتی و موفقیت باشد. 























نامه های بدون و اسطه 


دعای آغاز سال 


بارالها همانطور که در آبتدای خلقت من در عالم 
این منت را بر من نهادی و مرا از اجایت کنندگان 
درگاهت قرار دادی و پس از ان لطف نمودی و همان 
عهد و پیمان را در غدیر خم تجدید نمودی و این بنده 
گناهکار رابه امامان و پیشوایان دینت هدایت فرمودی, 
نعمتت را کامل نموده این حقیر را در حلقه خادمین به 
خلق‌الله قرار بده تا در زمان مرگ راضی به رضای 
شما بمیرم. بله این دعای بسیاری از بندگان خداست 
که نمی‌خواهند حتی نامی از آنان برده شود تا خدای 
نکرده اجری از آنان ضایع نشود. ما تا این مردم راداریم 
نمی گذارند که غمی بر دل تهیدستی بنشیند و یا خدای 

ناکرده پدری پیش خانواده‌اش شرمنده شود. 
بارالها در نوروزی که با ماه خون و قیام و 
بزرگوارانت عنایتی فرما تا دل هیچ بچه شیعه ایی 
شرمندگی ننشیند و آخر اينکه دل هیچ مادر 
شاهد ۔ ساری 


ہم تٹھا نیست! 


کشور ایران شهرهای بسیار دیدنی و باستانی دارد 
ویکی ازشھرھای زیبای آن شھر ہم است. شهری باستانی 
که در شب پنجم دیماه ۱۳۸۲ لرزید و چون زلرله در شب 
اتفاق افتاد بیشتر زنان و بچه‌های ساکن ان کشته شدند. 
بعد از زلزله مردم شهر بم در کوچه‌هاو خیابانها 
اواره شدند. مدرسه‌ها خراب شد و دیگر بچه‌ها 
مدرسه نمی رفتند. 
زلزله بم باعث شده بود درختان نخلستانها خراب 
شوند و دیگر خرما ندهند و دیگر حتی یک خانه هم 
نمانده بود و یمی‌ها در چادر می خوابیدند. 
ET‏ ی ار 
جهان مواد غذایی برای مردم شهر بم و مخصوصاً 
بچه‌ها اوردند و امروز من این نامه را می‌نویسم تا 
به بچه‌های بمی بگویم که ما کودکان ایرانی کمک 
آنها هستیم تا بمی بهتر از قبل بسازیم. 
_ بمی که باز هم گردشگران خارجی برای گردش 
به آنجا بیایند و مردم ان دیگر در کوچه‌ها و خیابانها 
نخوابند. ما کاری می‌کنیم تا ناگوارترین حادثه ایران 
و جهان با بهترین خاطرات و مردم مهربانش دوباره 
زنده شود چون بم شهر مهربانی است. 
از طرف پویا قلی زاده ۔ ده ساله 


۱ در کمال تأثیر و تأسف باخبر شدیم که جناب 
۶٤۹٤٥۶۶) ۵57‏ ہہ" 
افسانه داورزنی همکار محترم ما در مجله اطلاعات 


هفتگی در غم از دست دادن عزیزان خود رخت عزابه 
تن کرده‌اند. بدینوسیله ضمن عرض تسلیت به 
همکاران محترممان. برای بازماندگان صبر جمیل و 
برای از دست رفتگان از درگاه حضرت حق. غفران 
7٦1‏ ٹ می‌نمایيم. 

سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 








دانشجویان بیگناه 


تعداد ۳۹ نفر از دانشجویان دانشگاه ابهر در تاریخ 
۰ دچار حادثه ای دلخراش و غمبار شده و 
پس از سقوط از پلی به ارتفاع ۸ متر تعدادی کشته و 
1ت کت یز 

۱ اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه پیام پلاک 
سفید شخصی و طرف قرارداد سرویس دانشگاه آزاد 
بوده است. 

ا ال نت مت 

٣مجوز‏ سرویس راننده اتوبوس صبح روز حادثه 
به علت تخلف توسط پلیس راه ضبط گردیدہ بود. 

۴ سرعت تخمینی اتوبوس توسط افسر کروکی 
۹9۹۶ ۶ہ ٤۷۶‏ ۲ 
کیلومتر بوده است. 

۵.دانشگاه پیام نور به عنوان مرجع مطلع و مدافع 
۵۶ 9۶ ی 
از چگونگی حادثه و تعداد و اسامی حادثه دیدگان 
نداشته و عملاً نیز هیچ‌گونه همکاری مشهود و قابل 
ملاحظه ای در پیگیریهای مورد لزوم و مسائل 
۳ی کیکگ٭ہ٭ًٛ ٣ٛ‏ ۶ھ" 
حادثه‌دیدگان با بازماندگان را نداشته است. 

حال پاسخگوی هرکدام از موارد فوق چه شخص 
یا ارگان مسوولی است؟ سوالی است که پس از گذشت 
چند ماه از این حادثه تلخ بدون جواب مانده است. 

از طرف خانواده یکی از مرحومین 


نش از مسوولان! 


مسوولین محترم آموزش و پرورش طبق 
بخشنامه ۷۱۰/۳۵ ۸۳/۵/۵ و با توجه به نامه شماره 
۵ -۸۳/۵/۳۱ سازمان آموزش و پرورش 
استان گلستان» به جای افزایش حقوق و بهبود 
وضعیت معیشتی دفترداران مظلوم و محروم 
مدارس. اقدام به کاهش حقوق نموده‌اند!! واقعا 


دستشان درد نکند!!! 
اسماعیل ۔ ق - آزادشهر 
بہ من قرض بدهید 


٦٣‏ ۳۱۵ متاهل ودارای نو فر نی 
دختر می‌باشم که نگهداری از مادر پیر و زمینگیرم 
نیز به عهده بنده می‌باشد. 

اینجانب بعد از چندین سال کار کردن الان در 
این سن به علت اعتماد به دیگران تمام دار و ندارم را 
از دست داده‌ام. و درحال حاضر هم چون کارم 
سنگین بوده با این سن کم به علت ناراحتی ریه‌ها و 
چشم و دستم دیگر قادر به ادامه کار نمی‌باشم. البته 
الان مدتی است که با هزار مکافات و قرض و فروختن 
لوازم منزل درحال یادگیری شغلی که مناسب 
وضعیت جسمانی ام باشد هستم ولی چون چند 
وقتی بیکار بودم و با این مخارج سنگین زندگی دیگر 
قادر به ادامه نیستم. از هموطنان عزیز و مهربانم 
درخواست دارم اگر مایل باشند مبلغی را به عنوان 
قرض به اینجانب بدهند تا سرمایه اولیه کارم باشد 
۵۶ ده خوانم اک کرد هم در اسرم 
وقت دين خود را به شما عزیزان بازگردانم و هم 
عهده‌دار مخارج خانواده‌ام باشم. 

با تشکر از همه هموطنان خوب و فداکارم 

م ۔ ح ۔ اسلامشهر 





نامه به سر دیبر 


خوانندگان ارجمند و با پوزش همیشکی به خاطر 
تاخیر در ارائه پاسخ به شما عزیزان که علتی جز 
کثرت نامه‌های واصله ندارد. 


۹ حسن وزیری ۔ مرودشت: از ارسال نامه شما 
که همراه بود با اطلاعاتی در باره شهرستان محل 
سکونت خود. خوشحال شدم. اما توقعم اب انت 
که خوانندگان مجله برای معرفی شهر خود زحمت 
کاملتر می کردید. از چند مطلع درباره شخصیت های 
شهرتان سو الاتی می پرسیدید و یا در مورد اثار 
تاریخی شهرتان توضیح بیشتری می دادید و 
همین طور اطلاعاتی درباره مسافرخانه‌ها. اماکن 
می دادید تا بتوانیم در بخش گزارش شهرستان از 
ان استفاده کنیم. منتظر نامه بعدی شما هستم. 

۹ محید کاظمی ۔ کنایاد: نامه‌های همراه را به 
بخشهای مربوطه تحویل دادم. ظاهرا با خود بنده 

4 هاجر قنواتی ‏ دیلم: استفاده مطالب مجله با 
دک نام و ماءخذ اشکالی تدارد: 

رستم کریمی . نیکشهر: نامه شما را به بخش 
ترازو ارجاع دادم. موفق باشید. 

4آزاده یوسفی ‏ قزوین: از لطف شما نسبت به 
جلد. بلکه برای هر قسمت از مجله طرح و پیشنهاد 
ارائه بدهید. عکس آقای گلیاری در شماره نوروزی 
به چاپ رسیده است. تقویت مطالب مذهبی مجله را 
ندز در دستور کار داریم. انشاءالله همانطور که EE‏ 
گفته اید مسوولین کشور قبل از وقوع حوادث 
غیرمترقبه تمهیدات لازم را برای جلوگیری از وقوع 
کنید یک دوره کوتاهی که عمر ماست. محل آزمایش 
است. آیابرای برخورداری از نعمات بیکران خداوند در 
دنیای فناناپذیر رنج و تحمل و سختی و دشواری در 
این دنیای فانی ورینگثر خیلی دشوار است؟ 

4اسماعیل . ق - آزادشهر: نامه شمارا به بخش 
ترازو ارجام دادم. پایدار باشید. مطلب کوتاهی راهم 
که برای بخش نامه‌های بیو اسطه فرستاده بودید. 
واقع شود. 

4 مسعود رئیسی ۔مشھد: از این همه لطفی که به 
مجله دارید. سپاسگزارم. بسیار خب. شما می تو اند 
مشترک مجله شوید تا این همه برای تهیه مجله به 

4 نصرالله د . دهاقان: ترجیح دادم مطلب ارسالی 
در آن صفحه مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 

۹ هومن رسولی ۔ کرمانشاه: بارها خواهش 
وک کار E‏ 
برایمان نامه بنویسند. با این همه مقاله ارسالی شما 
رابه بخش مقالات ارجاع دادم تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد. از اينکه به جمع خوانندگان ما پیوستید. 


شماره ۳۱۷۹ 
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ی یر 


گردن بش 


۶۷ے 
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فعالیت های هسته‌ای ایران با واکنش های 
بسیاری در جهان مواجه شده و توجه جهانیان را به 
خود جلب کرده است. به‌طوری که این موضوع به 
چالش اصلی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
حتی جامعه جهانی و امریکا تبدیل شده است. به این 
دلیل که آنها مدعی هستند ایران درصدد دستیابی به 
بارها بر این مساله تاکید داشته که برنامه 
هسته ای اش صلح آمیز بوده و دارای اهد اف نظامی 


e 


دیست. 

اگرچه جامعه جهانی خصوصا آمریکا و سه 
کشور اروپایی انگلیس. فرانسه و آلمان دارای یک 
هدف مشترک هستند. اما گاهی اوقات از ایران هم 
سخنان ضد و نقیضی به گوش می رسد که 
یکپارچگی مواضع تهران را زیر سوال می‌برد. به 
همین دلیل از زمانی که مسوولیت مذاکره و پیگیری 
این امور به حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی سپرده شد. تا حدودی انسجام و هماهنگی بین 
۹٤ 92‏ و 
۵۶۹ ۹ 4 ٰ ", 

فعالیت هسته‌ای ایران, ھللا جدیدی نیست که 
۹۹٥۹ ۹۹۸١١ ٤۶٣٦‏ ۰۶۶۹۹ ۶ء 
EOI‏ ار 
شده و فعالیت خود را آغاز کرده به عضویت آن 
درآمده و از خدمات ان نیز بهره برده است. 

ایران همچنین در سال ۱۹۶۸ به پیمان منع 
گسترش سلاحهای هسته ای پیوسته و در دی ماه 
٢‏ را را ۶ را 
یک مقدمه و ۱۱ ماده بوده و به ۱۲ معروف است. 
تصویب می کند. 

به این ترتیب. ایران موافقت خود را با جامعه 
جهانی درباره منع گسترش سلاحهای هسته ای 
اعلام می‌دارد. 

در این رابطه بايد به فعالیت‌های هسته‌ای که قبل 
از بهمن ۱۳۵۷ در ایران انجام می شده و جنبه 
"۷۶۶+ اه 0 
در سازمان انرژی اتمی صورت می‌گرفت. بود. یعنی 
از انرژی هسته ای در زمینه تولید برق استفاده می شد 
که احداث نبروگاه بوشهر از آن جمله بود. 

ولی وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط رژیم 
 : + 7720‏ را 
دگرگون کرد و رابطه تهران را با جامعه جھانی 
تحت الشعاع قرار داد بەطوری که ایران که از متحدان 
و دوستان امریکا و اسرائیل بەشمار می رفت به 
دی و مالفا اکا تا تا 

در همین راستاء ایران دست به تجدیدنظر در 
برخی قراردادها و برنامه‌های خود زد و آمریکا و 
٥٣‏ ۶8پ پ۹۰ ی۰ 
کشور در تھران اقدام به قطع رابطه با ایران کردہ 
بودند. در مقابل ایران صفارایی کردند. 

2۰۰۹۹" 


شمارہ ۳۱۷۹ 


آمریکاء فرانسه و آلمان درباره همکاریهای هسته‌ای, 
احداث نیروگاههای هسته‌ای در بوشهر و استخرام 
اورانیوم از ایران و آماده‌سازی آن برای 8۰۱ 
این نیروگاهها منعقد کرده بود که همگی یا به حالت 
تعلیق درآمدند و یا اینکە به صورت یک جانبه لغو 
شد ند. 
پس از فروکش کردن جو سالهای اولیه, ایران 
مجددا به فکر تکمیل نیروگاه بوشهر افتاد. اما این بار 
غربیها که به تبعیت از امریکا در مقابل ایران 
صف آرایی کرده بودند. از هرگونه همکاری و 
مساعدت خودداری کردند تا حدی که ایران ناگزیر 
شد به کشورهای دیگر روی آورد. که در این رابطه 
می‌توان به رومانی. برزیل. ارژانتین و شوروی سایق 
اشاره کرد. 
جنگ با عراق و حمله هوایی اسرائیل به نیروگاه 
۹)۲ ۶" 
ساخت که اسرائیل و امریکا مایل نیستند کشورهای 
این منطقه فعالیت‌های هسته‌ای خود را پی گرفته و 
ر راستای راه‌اندازی و تکمیل نیروگاه بوشهر حرکت 


امضای فرارداد تحویل سوخت 
هسته ای ادا ايرا و رو سید 
نیرو گاہ بوشهر بو د 





در همین زمان نیز زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش 
ایران برای دستیابی به سلاح اتمی به گوش می رسید,. 
+بپوؤ + + I‏ 
مسأله به صورتی فراگیر مطرح گردیدہ و به چالش 
اصلی میان این کشورها تبدیل شد. 

فروپاشی شوروی و پراکندہ شدن فعالیت های 
هسته ای این امپراتوری در جمهوریهای روسیه. 
اوکراین. قزاقستان و روسیه سفید (بلاروس) و 
نزدیکی ایران به کره شمالی. چين و پاکستان که 
درنهایت به امضای قراردادی ميان تهران و مسکو 
بر سر تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر توسط 
روسها انجامید. توجه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و امریکا و اسرائیل را به ایران جلب کرد. به‌گونه‌ای 
که از یک سو آژانس, فعالیت هایش را در ایران تشدید 
کرده و خواستار امضای قرارداد الحاقی به ۱۲ از 
سوی تهران شد و از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل 
ضفن افرودن بر ند انشا درصدد در امد ند 
کشورهای طرف قرارداد با ایران درباره فعالیت‌های 
هسته‌ای را برای قطع این همکاریها تحت فشار قرار 
دهند که در این رابطه اگرچه به موفقبت‌هایی دست 
یافتند. اما نتوانستند رابطه ایران را با روسیه. کره 
شمالی و چین قطع کرده و آنها را وادار به دست 
کشیدن از همکاری هسته‌ای با ایران کنند. 

در این رابطه ایران نیز در مسیر مقابله با 


تلاشهای مزبور دست به اقداماتی زد که متنوع کردن 
بازار تهیه ابزار الات پروژه‌های هسته‌ای از یک طرف 
و سرعت بخشیدن به برنامه تکمیل نیروگاه بوشهر 
با مساعدت روسهاء از طرف دیگر بود. 

مسکو همزمان با این فعالیت‌ها نیز بر این مسأله 
تأکید داشت که برنامه‌های هسته‌ای ایران صلح آمیز 
بوده و تهرآن درصدد دستیابی به سلاح هسته‌ای 

تهدید آژانس بین المللی 

ولی متأسفانه برخی اظهارنظرها در خارج از 
ایران و یافته‌های بعضی بازرسان اژانس بین المللی 
انرژی آتمی در تعد ادی از سایت‌های هسته ای ایران. 
همچنین بیان و عنوان کردن غیرمسوولانه مسایلی 
از سوی عده‌ای از مقامات ایرانی, منجر به واکنش‌های 
سخت و حاد از سوی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمیء آمریکا و جامعه جهانی گردید که حتی 
تهدید شد که اک 90 شود درباره 
غنی سازی اورانیوم را متوقف نسازد. پرونده 
هسته ای این کشور برای اتخاذ تصمیمات حاد به 
شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. 

کشمکش بین ایران و آژانس که درنهایت به 
مذاکرات تهران با وزرای خارجه سه کشور اروپایی 
۱ 
سعدآیاد و پاریس انجامید, می‌تواقست دیدگاه آمریکا 
lS‏ 4 رای 
امااز انجا که هدف آنهادور نگه داشتن ابران از هرگونه 
فعالیت هسته‌ای است. فشارها به تهران ادامه یافت. 

آنچه در این میان جالب توجه بود. همراهی مسکو 
با آمریکا و آژانس و تعویق‌های سو ال برانگیز 
برنامه‌های زمان‌بندی شده در ارتباط با تکمیل و 
راه اند ازی نیروگاه بوشهر بود که مغایر تعهد ات 
روسیه به ایران بود. 

۰ ۶۶س‎ ۵٥ 

. مسأله اول. درباره سوخت آن بود. غربیها 
معتقدند که کره شمالی با فعل و انفعالاتی که بر روی 
٦۷٦۹ 2‏ ۹ سل 
وان اک ودک ار 
دست بیاورد و ایران هم در صورت دستیابی به 
چنین سوختی از جانب روسهاء قادر خواهد بود با 
بهره‌گیری از تجربه کره شمالی, به چنین موادی دست 
پیدا کند. 

( هم اتا ها ایکا رد و 
روسیه را وادار به تخطی از تعهداتش درباره انتقال 
سوخت به بوشهر نمایند. 

همین موضوع به کشمکش ميان تهران و مسکو 
٤٤١‏ 0+ 8+ ۹99 ۶۶۶۶ 
کشور با امضای توافق‌نامه ای در ایران. موافقت 
کردند میله‌های سوخت مجددا به روسیه باز گردانده 
شود تا امکان دستیابی ایران به سلاح اتمی از این 
طریق از بین برود. ۱ 

این قرارداد در بوشهر. بین اقازاده رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران و آلکساندر رومیانتسف 
همتای روسی وی به امضا رسید. 

رومیانتسف در مصاحبه‌ای در این رابطه اعلام 
کرد: براساس پروتکل بازگردانی سوخت هسته‌ای از 
ایران به روسیه. تهران موظف می شود سوخت 
تحویل گرفته را به روسیه بازگرداند و روسیه نیز 
متعهد خواهد شد این سوخت را برای نگهداری 





طولانی مدت بپذیرد و آن را بازفرآوری کند. 

۔ مساءله دوم که از سوی اروپاییها پیشنهاد شد. 
اما از سوی تهران پذیرفته نشد. تغییر چرخه سوخت 
نیروگاه بوشهر از آب سنگین به آب سبک بود. 

این پیشنهاد چند سال قبل به کره شمالی نیز ارائه 
اجه کردید. اما درتهایت به 
اجرا درنیامد. هدف از تغییر چرخه سوخت از آب 
سنکین به آب دح ایی شود از 
طریق اب سبک نمی توان به سلاح اتمی دست یافت. 

در همین رابطه, آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 
در قطعنامه ای صراحتا از ایران خواست یه طور 
داوطلیانه در برنامه‌های خود 
برای آغاز تولید آزمایشی 
اورانیوم در تأسیسات و ساخت 
راکتور آب سنگین تجدیدنظر 
کند. 

پروژه ملی قطران يا اب 
کین در سایت هس ای 
۰ هکتاری «خنداب» در ۷۵ 
صە7ە17 س ‏ !ھ 
7ی کوٰ ۰۰" 
زمینه‌های مهندسی آن از سال 
تی کار اصلی 
ساختمانی و نصب نیز از سال 
E‏ ,رگفته 


تن آب سنگین با خلوص ۹۹/۸ | 
درصد خواهد بود. 

این طرح و شیوه برای 
نحستین بار در سال 11۵۲ یا 
تولید ۴۹۰ تن در سال در آمریکا به کار گرفته شد. 
ایران اعلام کرده که تمایلی به تغییر چرخه سوخت 
نداشته و دست از غنی‌سازی اورانیوم برنخواهد 
داشت در این رایطه حنی مقام رهبری. غ سای 
اعلام کردہ اعت 
به گونه ای که اگر دست از غنی سازی اورانیوم 
برداشته و به خواسته آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و جامعه جهانی تن بدهد. باید برای هميشه این فعالیت 
را تعطیل کرده و درحقیقت هرگونه که آژانس, آمریکا 
و جامعه جهانی مایل هستند حرکت کند و یا اينکه 
بدون توجه به تهدیدها و فشارها؛ غنی‌سازی اورانیوم 
را از سر گرفته و برنامه‌های خود را در این رابطه 
اد امه دهد. هرچند ممکن است در این صورت با ارجاع 
پرونده اتمی خود به شورای امنیت سازمان ملل 
مواجه شود و یا با تهدیداتی نظیر حمله به بوشهر که 
از سوی اسرائیل صورت گرفته و یا دیگر تهدیداتی 
که امریکا اعلام کرده رویرو شود. 


بر سر دوراهی 

این دوراهی, همچنین این ذهنیت را در بین برخی 
از ایرانیان به‌وجود اورده است که یا بايد همچون 
پاکستان, بدون توجه به فشارها و تھدیدات جھانی. 
برنامه هسته‌ای راپی گرفته و در راه تحقق این پروژه 
و یا اینکه نظیر لیبی. دست از این 
فعالیت ها برد اشته و کلیه تاسیسات و برنامه‌ها را 
تعطیل کرده و تسلیم بلامحض امریکاو اژانس شد. 

پاکستان پس از سالها فعالیت. توانست سلاح 
اتمی خود را ازمایش کند. هرچند پس از دست زدن 


7 
۳۹ e 


قدم برداشت 
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به این آزمایش با تحریم‌ها و تهدیداتی از سوی آمریکا 
و جامعه جهانی مواجه شد. اما لیبی که در وضعیتی 
مشابه ایران گیر کرده بود. دست از این فعالیت‌ها 
کشیده و کلیه پروژه‌ها و برنامه‌هایش را تعطیل کرد. 

شا 88 8٭ ۰ 
درباره فعالیت ها و پروژه‌های هسته ای خود است : 
زیراطی این سالهاء متاءسفانه وضعیتی به‌وجود آمده 
اعتماد کرده‌اند. لذا ایران باید تلاش کند با اعتمادسازی» 
ا + آنها خات کند که بربام های هسته ای 


امریکا و اسراییل تهدیدهایی را 
علیہ ایران مطرح کرده‌اند 





این کشور صلح آمیز است. 

امروزه امریکا و اسرائیل مصمم هستند 
فعالیت های هسته ای ایران را به هر طریق ممکن 
متوقف ساخته و یا تهران را وادار به تجدیدنظر در 


برنامه‌های هسته‌ای خود کنند. 

اشاره به برخی مواضع آنها درباره فعالیت‌های 
رابه صورت شفاف CET‏ 

روزنامه ( بو د پوت آحارونوت» چاپ اسرائیل از 
قول موشه یعالون رئیس ستاد مشترک ارتش این 
رژیم نوشته بود: اگر ایران به توانمندی هسته ای 
دست یابدء همه خاورمیانه ضداسرائیلی خواهد شد. 
در همین حال» روزنامه امریکایی کریسچن ساینس 
نیروگاه هسته‌ای عراق و مقایسه آن با حمله احتمالی 
بمیاران راکتور «اوسیراک» عراق در ژوئن ۸1 
رافائل ایتان رئیس ستاد ارتش وقت اسرائیل درباره 
اھمیت عملیات مزبور گفته بود که تنها جایکزین برای 

حمله به اوسیراک پا سیل محکومیت‌ها به ویژه 
از سوی آلکساندر هیگ وزير خارجه وقت آمریکا 
روبرو شد. اما تنها عواقب ان برای اسرائیل این بود 
که امریکا انتقال هواپیماهای جنگنده «اف -۱۶» را به 
این رژیم متوقف ساخت. اما این بار حمله به ایران 





نه‌تنها عواقب بدی برای اسرائیل خواهد داشت. بلکه 
آمریکا در جهان اسلام. مسوول اصلی این حمله 
عنوان خواهد شد. 

این مسأله به ترغیب افراطگرایان برای انجام 
عملیات تروریستی در غرب منجر خوآهد شد.» 

م110 e‏ 
بھ عواقب این اقدام بە شارون نخست وزیر اسرائیل 
هشدار داده و می گوید: این اقدام باعث بحرانی شدن 
+٠ 7‏ سا بر نک 
اسرائیل نیز بحث‌هایی را درپی داشته است به‌طوری 
که «يفته شاپیر» از تحلیلگران مسائل نظامی درباره 
ایران اعلام کرده بود: «گزینه‌هایی 
که اسرائیل برای مقابله با تهدید 
هسته‌ای ایران درپیش روی دارد. 
محدود است. به گفته وی. حمله 
٣٦‏ ۷ 
تک ات 
چون این اھداف بسیار از اسرائیل 
فاصله دارند و تعداد آنها زیاد بوده 
OTT‏ 
حفاظت می شود. e‏ برخی از 
انها در اعماق زمین قرار دارند.» 

«جان بولتن» معاون پیشین 
وزیر خارجه آمریکا که اخیراً به 
ریاست هیأت نمایندگی این کشور 
در سازمان ملل برگزیده شده و 
فا E‏ 
در یک سخنرانی در مو سسه 
«هادسن» در ارتباط با تلاش ایران 
«ایران سرمایه‌گذاری هنگفتی در تاءسیسات لازم 
برای استخراج. فرآوری و غنی‌سازی اورانیوم کرده 
است و می‌گوید. ناچار است سوخت راکتور خود را 
تام کت حون نس نوات به عرب کته کی ار 
اميد داشته باشد.» 

در ارين ماههای سال ۲۳ پس از چاپ 
مقاله‌ای به قلم سیمور هرش روزنامه‌نگار آمریکایی 
در یکی از نشریات این کشور. درباره رخنه 
کماندوهای امریکایی از طریق مرزهای پاکستان به 
ایران برای شناسایی مراکز هسته‌ای این کشور. دور 
جدیدی از اخبار و گزارشهای ضدایرانی را در 
رسانه‌ها شاهد بودیم که اوج ان. اعلام حمله به 
نیروگاه اتمی بوشهر بود که به یکباره افکار عمومی 
رابه خود جلب کرد. اگرچه این خبر از سوی مقامات 

ایرانی تکذیب شد و مشخص گردید که چنین 

حادثه ای صحت ند اشته. و این واقعیت را یه 
مقامات ایران گوشزد کرد که نباید این تهدیدات را 
نادیده گرفته و از کنار آن به سادگی بگذرند. 

پس از امضای قرارداد سوخت هسته ای نیروگاه 
ای خر 
کرد مسأله امنیت آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. 
به‌ گونه ای که «ولادیمیر خریفکوف» رئیس خدمات 
امنیتی نیروگاه بوشهر به خبرنگاران گفت: امنیت 
نیروگاه بوشهر از سوی سرویس‌های امنیتی ایران و 
روسیه تأمین شده و در اطراف ان نیروهای نظامی 
ایران مستقر شده‌اند. 

در همین حال خبرگزاری روسی ایتارتاس هم از 
قول ولادیمیر کوزلوف رئیس شرکت دولتی امور 
نظارت فنی روسیه اعلام کرده بود که در نیروگاه 


بقبه در صفحه ۶۲ 


شماره ۳۱۷۹ 


۰ 


دا قناعت 


امور دگدر 


ان 
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ہہ 
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کیان فولادی 





أ فروردین ماه ۱۳۸۴ کر بگذرد. بی 
بسح سال است که هف ر 
مطالب سه‌گانه 


ان 
وت 2۳ 
یچ که ا حا یو 


((دسه 0 تقر 


تسماره, ت 


ن هر 

دقد دمنا ۱ 

۱ ن شود (که نا 

۷ تھادہ ایم) شاید که ۰ ۲ 

تغییر و تنوعء رضایت خوانندگان یت 

سل 20 بیشتی شود و ما نیز در ۱ 
8 وظیفه امیدوارتر. ۳ 


مسافر آن زیادی 

در تعطیلات آغاز سال ۸۴ همه انتظار داشتند که 
مطابق هر سال تعدادی از هموطنان بار سفر ببندند و 
روا فان تست سال و انا کت وس کو اا 
کمتر کسی انتظار داشت که تعداد سفرهای نوروز و 
مسافران نوروزی به بیش از بيست و پنج میلیون 
کر جرست یا طوری که نوروز امسال از هر سه نفر 
نے تھے ھی مان بر گنه ےک 
داد. به طوری که برخلاف معمول سالهای کش هه 
که یک یا چند مرکز مهم سیاحتی و گردشکری ایرانء 
در این ایام شلوغ و پرازدحام بود. در تعطیلات نوروز 
۴ درباره هریک از نقاط دیدنی ایران که سوال 
می کردید» جواب یکی بود: انبوه جمعیت و سیل 
مسافران. مشهد مقدس انچنان از سیل مشتاقان 
انباشته بود که حتی یک مسافر تنها برای اينکه جایی 
را برای استراحت شبانه هرچند با کمترین امکانات 
بیابد. باید دست کم یک روز تمام را میان هتلهاء 
ا اا ج ها رها یا ان 
به آنسو می‌رفت تا در انتهای روز شاید بخت با او 
یار شود و شب را در زیر سرپناهی به صبح رساند. 
شمال ایران از چند روز قبل از شروع تعطیلات شاهد 
چنان بارندگی شدیدی بود که بسیاری را از سفر به 
این سرزمین منصرف کرده بود. اما با شروع 
تعطیلات. آنهم در شرایتلی که هواشناسی بارن‌گی 
و سرمای دنباله دار را برای این بخش از کشور 
پیش بینی کرده بود. تعداد مسافران نوروزی شمال 
کشور آنقدر شد که در برخی ساعات روز برای طی 
کردن فاصله ۵ کیلومتری بین نوشهر و چالوس باید 
حدود یک ساعت وقت صرف می کردید. شیراز و 
صفهان و یزد هم مانند هر سال پر از مسافر بود تا 
نجا که باغ بسیار بزرگی که شهرداری اصفهان برای 


شار ۳۱۷۹ 


در ایام نوروز» حتی برخی ٦٣‏ بت کار رب رال 
سرپناهی برای مسا 


اسکان موقت مسافران بدون مسکن اختصاص داده 
چادرهای سفری 
خود رابرای فرار از سرماحتی در برخی ساختمانهای 
نیمه ساز برپا کردند و اما جنوب کشور تنها جایی 
بود که مسافرانی که می‌خواستند در ایام نوروز از 
سرماو بارندگی فرار کنند را در خود پذیرفته بود. اما 
این دسته از مسافران نیز آنقدر بودند که پس از غروب 
آفتاب. هنگامی که برای پیاده‌روی به سواحل 
«بندرعباس» می آمدند. بدون اغراق جایی برای 
سوزن انداختن پیدا نشد و در مراکز خرید و پاسازژها 
مسافران برای ورود به هر مغازه. ناچار شدند چند 


بود. به سرعت پر شد و مسافران 


دقبقه ای در صف بایستند. اینها همه درحالی بود که 
به گفته مسوولان سازمان گردشگری, تعد اد مسافران 
۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش بافته بود و 
این کی در وکت اسان و سافالدمی اراگ 
گردشگری و دیدنی ایران تنها با افزوده شدن ۲۰ 
درصدی به تعداد مسافران اتفاق می افتاد. البته جای 
۵ میلیون ایرانی از 
شرایطی 
بوده‌اند که در تعطیلات 
نوروز عزم سفر کرده‌آند. 
اما هنگامی که امکانات 
رفاهی کشور حتی 
پاسخگوی بخشی از 
چگونه سازمانی که 
ریاست آن را معاون 
رئيس جمهور به عهده 
دارد و نام گردشگری و 
نهاده. ادعا می کند که او ۱ 
۴3 : 4 ۷ 
در صنعت گردشگری 
جھان ارتقاء دهد؟! 
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۹- 
۱۱۱۱ ت ید 


فر 





فرانء به کار گرفته شد! 





دو هفته ابتدای سال برای اکثریت قريب به اتفاق 
ایرانیان زمان استراحت و تفریح بود و برای یک جمع 
سی نفره در جامعه فوتبال ایران. سخت‌ترین زمان 
کار چرا که تیم ایران باید برای صعود به جام جهانی 
با دو تیم قدرتمند مسابقه می داد و مسابقه اول در 
نخستین روزهای تعطیلات در تهران بود. 

در ورزشگاه آزادی و برابر ژاپن. مسوولان 
فدراسیون. صدا و سیماء سازمان تربیت بدنی و 
رسانه‌ها همگی عزم جزم داشتند برای آنکه 
به‌گونه‌ای به تیم کمک کنند تا این دیدار به سلامت 
برای ایران طی شود و یکی از مهمترین ابزار کمک. 
حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر در روز مسابقه در 
سکوهای ورزشگاه بود. چیزی که با توجه به 
تعطیلات نوروزی» و مسافرتهای مردم. کمی بعید به 


e +» 7‏ .ک2 ۰ 
بر خوردار ۳ مسابقه به خانه برنگشتند کجا رفتند 0 


ره 
۶ ۱ باج . “کے 


^ 
و ای IA‏ و 


0, 





نظر می رسید اما غیرت مردم و همت 
مسوولان و تبلیغات فراوان برای این دیدار 
باعث شد روز مسایقه. ۶ ساعت مانده به 
اغاز بازی تلویزیون جمهوری اسلامی 
ایران که تا دیروز فریاد می کرد که ای مردم 
به ورزشگاه بیایید» آنها را بلند صدا می کرد 
که بس است دیگر نیایید! و یکبار دیگر نمره 
بیست برابر نام مردم در کارنامه ایران ثبت 
مسابقه و تشویق ایران به ورزشگاه رفته 
بودند. هیچ وقت به خانه برنگشتند. چرا که 
در پایان مسابقه و به علت عدم راهنمایی 
صحیح متصدیان ورزشگاه برای خروج 
انبوه جمعیت. این ۷ نفر زیر دست و پای 
را داشتند له شدند و جان به جان افرین 
تسلیم کردند. روز اما روز شادی بود و در 
هیاهوی پیروزی نام این ۷ نفر گم شد. 

عجیب تر اینکه پس از فروکش کردن 
هیجان برد از ژاپن هم باز رسانه‌هاو به ویژه 
نفر نبود و حتی آمروز ماهم ابزاری نداریم 
جز تسلیت به خانواده‌های این ۷ عزیز. 
جالب اینجاست که برای مسابقه با بحرین 
و کره شمالی هم که در همین ورزشگاه 
رسانه‌ها آغاز شده تا باز یکصد هزار نفر به 
ورزشگاه بیایند و تا پای جان و حتی بیش 
از ان!! فریاد بکشند. اما ایا جوانانی که این 
ماجرا را شنیدند و خیردار شدند. با همان 
انگیزه‌ای که مرتبه قبل به کمک ایران 
«هفت نفر» باشم؟! 


حرف به جای پار چه 


مکی رار ان می کت دا امار سانا ۶ هزار 


کشته در سال در راههای کشور رابه هر 
شکل ممکن پایین آورد و در نوروز امسال 
تعداد زیاد نیروهای پلیس در راهها و 
تبلیغات گسترده رادیویی و تلویزیونی این 
نیرو برای آگاهی دادن به رانندگان» همه 
مردم را از این عزم نیروی انتظامی مطلع 
ساخته بود. خوشبختانه در آخرین روز 
تعطیلات هم فرماندهان این نیرو اعلام 
کردند با وجود افزایش سفرهای نوروزی 
ایرانیان نسبت به سال گذشته, امسال تعداد 
تصادفات و تلفات در ایام نوروز نسبت به 
سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش افته 
است. این تجربه ساده به تمام مسوولان 
ثابت کرد که اگر عزم جدی برای کاستن از 
بار مشکلات وجود داشته باشد. حتی با 
کمترین امکانات نیز می‌توان گامهای قابل 
قبولی برداشت و دل مردم را اگر نه به‌طور 
کامل, بلکه تا اندازه زیادی به دست آورد. 
همین آمار ۲۶ هزار نفری کشته‌شدگان در 
حوادت رانندگی که تا پیش از این معضلی 
بزرگ بود و با هر کس که در این باره گفتگو 
می‌شد از وضع نابسامان جاده‌ها و وسایل 
نقلیه می گفت و بهسازی آن را نیازمند 
سالها وقت و میلیاردها هزینه می‌دانست. 
با یک طرح ساده ولی با اراده یک بخش از 
نظام. به نصف تقلیل یافت و یکبار دیگر 
ٹاہ شد که روا کہ بات می رر 
درحقیقت از «حرف» به جای پارچه برای 
پوشاندن ضعف خود استفاده می کنند. 
هرچند که این تجربه موفق نیز درنهایت 
هنگامی به ثمر نشست و اجرا شد که 
بالاخره نیروی انتظامی پول بیشتری به 
دست آورد. سپس پول بیشتری خرج کرد 
رکرااٹست قهها سامت ای آگهی و 
هزاران نفر نیرو رابه کمک بگیرد و درنهایت 
تعداد زیادی از مسافران را به چای 
بیمارستان و خدای ناکرده گورستان, به 
اسان مساق 

5 


وو ری شا را نیز هنگامی اجرا شد که نیروی 


ای وو 


رف بت ار رن 














































تعقسات 


۶ 
میحر ه ا 


بهای یک تور ۳ روزه به کشور محترم امارات متحده عربی 
در ایام نوروز. شامل بلیت رفت و برگشت هواپیماء هتل, ناهار و 
شام. حدود ۰ هزار تومان بود و صدها شرکت هواپیمایی 
مردم را به بازدید از این کشور صحرایی در ایام نوروز امسال 
دعوت می‌کردند. اما اگر شما به جای سفر به این شیخ‌نشین 
زردرنگ. قصد ورود به جزیره زیبای کیش را داشتید تا 
پولهایتان را به جای جیب همسایگان عرب به جیب هموطنان 
فارس بریزید. به شما گفته می‌شد که بلیت رفت و برگشت به 
این جزیره از تهران» برای ایام عید به ۲۰۰ هزار تومان افزایش 
یافته است و برای اینکه یک اتاق ۳*۴ را در کیش با حداقل امکانات 
اجاره کنید. در ۱۳ روز تعطیلات باید برای هر شب بین ۱۰۰ تا 
۰ هزار تومان کنار بگذارید. به این ترتیب. برای سفر به کیش 
به مدت ۲ روز و استراحت در یک هتل باید بیش از دو برابر آنچه 
SN E ay‏ 
در این روزهای تعطیل نوروز. هر روز ۱۵ پرواز از تھران به دبی 
می پرید! 

3 ۰ ۳ مه 2 ۰ ۰ ۰+ ١‏ 
شکر خالق و تشکر از مخلوق! 

چند روز مانده به تعطیلات نوروز. وزارت بازرگانی با آن 
وزير محترمش, به مردم آطمینان داد که هرچند نمی‌توانیم جلوی 
واسطه‌ها و دلالهای بازار میوه را بگيريم. اما انقدر میوه از خارج 
وارد می‌کنیم که مردم اصلا ن نفهمند که عید آمده و قد قیمت ها هیچ 
تکانی نخورده. در حالی که یک هفته از پایان تعطیلات گذشته 
بود و همگان دیدند که تلاش وزارت بازرگانی. شهرداری تهران. 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کننده به 
کا اسان 

و اما در هفته دوم تعطیلات در میادین موه و تره‌بار 
شهرداری هیچ میوه قابل ملاحظه‌ای وجود نداشت ت ولی چند 
قدم آنسوتر در مغازه‌های عادی گوجه و پرتقال به قیمت‌های 
۰ تومان یا حتی بیشتر برای هر کیلو خرید و فروش می شد. 
هرچند باید برای تلاشهایی که به هرحال مسوولان این سازمانها 
برای رفاه حال مردم در ایام نوروز کردند از انها تشکر کرد. اما 
بیش از آن بايد خدا را شکر کرد که به پایان دو 
برخی از این مسوولان ہد بیش از ۲ ماه نمانده است. 


سال ۸۴ هر چند سال همبستگی و مشارکت ملی نامیده 
شد. اما ظاهراً ایرانیان باید باز هم به پذیرایی و میهمان‌نوازی 
اتقانیان انامه وم راک طرق صم کات مدرک ارات 
و افقانستان و سازمان مال برنامه بازگشت لھا 
کشورشان برای سال ۸۴ هم تمدید شده است و حدود یک 
میلیون افغانی که حتی با امدن امریکا و دولت مرکزی به 
کشورشان باز هم خیال برگشت ندارند. قصد دارند سال ۸۴ را 
نیز در کشور دوست و همسایه «ایران» بگذرانند. هرچند باید به 
یاد داشته باشند که دولت در سال ۸۴ دیگر اجازه نخواهد داد 
هیچ دانش آموز افغانی. به رایگان در ایران درس بخواند و از 
محصلان افغان حدود ۱۰۰ هزار تومان در سال شهریه می‌گیرد. 
اشتغال آنها هم ممنوع می شود و حتی اجازه خرید و فروش و 
رن ی اغارہ امزال وا هم تخر امت ناش سا انا اععال این 
محدودیتها, کشور خود را به کشور همسایه ترجیح دهند و 
اجازه دهند ایرانیان در سال ۸۴ تنها به مشکلات خود و یافتن 
راه‌حلهای مناسب برای آنها مشغول باشند نه پذیرایی از یک 
میلیون میهمان. 


شماره ۳۱۷۹ 
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۰9۶۷۳۲8۳۳7" 
به شرطی که دوربین را کنار بگذارد و چند دقیقه 


عکس نگیرد.... 

۹4 خیلی خوبه. 

8 قصه‌هاشو خوندی؟ کدومو پسندیدی؟ 

يسنا و جادوی سياه رو خیلی دوست دارم. 
خاکی نشینان رو هم وقتی رأهنمایی می‌رفتم. خودندم. 

8 واقعاً؟ 

٩‏ آره. من و دوستم گلشید فکر می کردیم بابام 
اجازه نمیده خاکی نشینان رو بخونیم. یواشکی ده 
ورق ده ورق از کتابش که تازه پرینت گرفته بود. 
برمی‌داشتیم و میذاشتیم لای چتر و می‌رفتیم توی 
حياط و می خوندیمش. 

8 رابطەت با اکبرو اصغر و پوری و حوری چطوره؟ 

۹ البته اسم اصلیشون یه چیز دیگه‌س... راستش 
من خیلی دوست دارم باهاشون رفت و آمد کنم. 
ولی اونا منو دوست ندارن. اصلا منو به خواهری 
قبول ندارن. 

8 بزرگ تر که شدن. باور می کنن که تو 


بسنا رابطه تو با بایات چطوره؟ 


خواهرشونی... راستی تو می دونستی که من و بابات 
خیلی با هم دوست بودیم و همدیگه رو کم کردیم؟ 

اره... از وقتی که یادم میاد. می گفت دنبال 
رسول می‌گردم. 

8 منم دنبالش بودم. بابات که قصه گمشدگان رو 
نوشته, بايد یه پیدا شدگان هم بنویسه. چون کوه به 
کوه نمیرسه. آدم به آدم میرسه. اگه نسرین نبود. من و 
بابات به هم نمی رسیدیم. یه روز اومد اینجا و گفت نذر 
کردم دو تا دوست قدیمی و گمشده رو به هم برسونم... 

لااز تعریفهات متشکرم رسول, به هر حال من از 
خدا ممنونم که دوباره ما رو به هم رسوند. حالا 
برگردیم سر بحث خودمون. تو از هنرمندهای خط 
ساز هستی. یعنی خلاقیتی رشک برانگیز داری. 
با گل‌های داودی عشق رابه سینما آوردی و دیگران 
دنبالت آمدند. تو دختری آوردی و کفشی کتانی 
پایش کردی.. سال بعد سوژه کتانی تو رانخ نما 
کردند. تو ترانه پانزده ساله‌ات را اوردی و بچه‌ای 
بغلش دادی و پس از تو... بگذريم. من ترانه پانزده 
ساله تو را بسیار پسندیدم. 

الا من هم تابستان خوش تو را پسندیدم و لذت بردم. 

لامتشکرم... حالا برای خوانندگان دوست 
داشتنی اطلاعات هفتگی بگو بعد از ترانه پانزده ساله 
چه کردی"؟ 

8 فیلم آخر من ادامه دو فیلم قبلی بود. در 
دختری با کفش‌های کتانی. دختری بود که مغلوب 
شرایط خودش می‌شد. له می‌شد. به دلیل شرایطی 
کرد. در ترانه. ادامه همین ماجرا بود ولی برعکس. 


شماره ۱۳۱۷۹ 


لب خصوصی رو ررستانه رمصطبن 


گليزري اسول صر عامل 


هرمند باید تا می‌تواند ون به دست ایرد 


ررقم ک 


رل لز دست بددد 


در شماره گذشته که ویژه‌نامه نوروزی مجله بود. بخش نخست مصاحبه مصطفی کلیاری با رسول 


در این شماره او بیشتر به سینما و کارهای سینمایی اش اشاره دارد. با هم بخش دوم این گفتگو را می خوانیم: 





یعنی در اولی. دختری هست که آرایش می‌کند و در 
حاشیه خیابان می ایستد. همان جا و در همان حال 
دخترانی هم هستند که ظاهری عادی دارند و مشغول 
زندگی خودشان هستند و اصراری در نمایش دادن 
خود ندارند. مشکلات بسیاری هم دارند ولی انگار با 
انها کنار می ایند یا سعی می کنند خودشان منجی 
خودشان باشند. این طور بود که ترانه را ساختم. 
راستش من فکر کردم که جامعه شناس‌ها و 
نویسنده‌ها و گزارشگرها دنبال کسانی مثل دختری 
با کفش‌های کتانی هستند. دیدم که انها فکر می کنند 
چنین دخترهایی سوژه‌های بسیار خوبی هستند. و 
دیدم کسی به ترانه‌ها توجه نمی کند. ترانه‌هایی که 
روز به روز بیشتر می شدند ولی چون ظاهری 


آنها از فیلم من یا قصه تو خوششان آمده 


است نه از خودمان به عنوان یک مرد. به نظر 
من انها گاهی 
رنج‌هایشان 8 یی کنند. 


08 دارند از 


پوشیده و بی آرایش داشتند و دارند. دیده نمی‌شوند. 

TG GIO ETT 
موضوع فکر می‌کنم و سوژه‌های فراوانی پیداکردەام‎ 
که مثل ترانه تو هستند. باید برای این ترانه‌ها فکری‎ 
کرد. نمی‌دانم با این همه ترانه چه کنیم؟‎ 

8 همین... شاید چون نمی دانیم با انها چه کنیم. 
خود ترانه‌ها به هر شکل که بتوانند. مشکل خود را 
حل می‌کنند. شاید کسی بگوید قصه ترانه» قصه‌ای 
آرمان گرایانه است و در واقعیت ممکن نیست چنین 
دختری وجود داشته باشد. ولی شخصیت ترانه 
طوری‌ست که به دل بیننده می نشیند و به خودش 
می‌گوید اگر این طور نیستم. دلم می خواهد مثل ترانه 
باشم. من در فیلم دیشب باباتو ديدم ایدا! یه جور 
دیکه به قضیه نگاه کردم. این فیلم از نظر انديشه و 
ساختاری مهم تره. اینجا قصه دختری است که 
می خواهد بداند چطور می‌تواند به آن رستگاری و 
ارامش و اعتماد به‌نفس برسد. 

اک 07 0+ 

8 امیدوارم شهریور. 

لادر جشنواره چطور بود؟ 

8 تماشاگرانی که انتظار داشتند فیلمی از ان 
دست ببینند که تا حالا از من دیده‌اند. خب انتظارشان 
براورده نشد. من در این فیلم. کاری کرده‌ام که 
تماشاگرها حضور کارگردان و دوربین را حس 
کی سا یی ای بل رت ار 
کنند. این فیلم بسیار واقعی است. حتی تم اجتماعی 
هم ندارد. دیشب باباتو دیدم ایداء تم انسانی دارد 


بنابراین کار دشواری بود. 

لاقبول دارم. سوژه‌های انسانی طیف گسترده‌ای 
را در برمی‌گیرند و دوام آنها بسیار طولانی تر از 
سوژه‌های اجتماعی است.... موافقی کمی به حاشیه 
بپردازیم؟ من می‌دانم که تو آدم دوست داشتنی و 
٦‏ ) ۶'۶ 
عاشقت نمی شوند؟ 

8 اول خودت بگو.... نامه فدایت شوم برایت 
نمی نویسند؟ 

لانامه که نه.... ولی تلفن‌هایشان زیاد است. 

لا راستش گمان می کنم تعریف آنها از عشق 
اشتباه است. انها از فیلم من یا قصه تو خوششان 
امده است نه از خودمان به‌عنوان یک مرد. 

به نظر من انها گاهی هم دوست دارند از 
رنج هایشان حرف بزنند و درد دل کنند. 

لآو بعد شاید چون ما به حرف‌هایشان گوش 
کرده‌ایم. احساساتی می‌شوند. من به همه شوهرها 
مخصوصا کسانی که تازه ازدواج کرده‌اند. سفارش 
می‌کنم با همسران خود مهربان ن¿ باشند و حرف بزنند 
و درد دل آنها رابی‌هیچ قضاوتی بشنوند . نمی خواھم 
کسی را بترسانم. فقط می خواهم بگویم بیشتر 
دخترهایی که از شوهر خود دلسرد شدہاند و به سویی 
دیگر می‌نگرند. فقط به دلیل بی‌مهری و بی‌توجهی 
شرهران آنهاست هفت پیش دخت جوانی من طفر 
کر 
خواب‌هایش را برای شما تعریف کند تا ان را تعبیر 
کنید. لطفا وقتی که زنگ زد از قول خودتان به او 
بگویید با همسرت مهربان باش و او را نوازش کن 
وگرنه همسرت را از دست خواهی داد. 

با تو را رت اب 
کت 
E‏ 

ال مصطفی یا رسول یا هر فرد دیگری فرقی 
نمی کند. اصل. همان تنهایی است..... نسل نو جوان و 
جوانی که مابا انها سر و کار داریم. نسل عجیبی است. 
من از رک گویی انها خوشم می اید. 

لاخوب گفتی... خیلیها رک گویی نو جوان‌ها را با 
ی اشتیاه گرفته اند. 

8 آره... و به همین دلیل است که از رک گویی 
انها عصبی می‌شوند. 

لاحالا که ما نسلی داریم که رک گوست. چرا 
نباید هنرهای دیگرمان هم رک گوی و شفاف باشند؟ 
مثلا رادیو تلویزیون را دیده‌ای؟ حتی کلمه خر راهم 
الاغ تلفظ می کنند تا مبادا به رک گویی متهم شوند. 
لابد اگر بخواهند بگویند خرمهره به خاطر کلمه خرش 
عذر خواهی می‌کنند. البته مدتی است که صداو سیما 





سیاست پنهان کاری خود را کنار گذ‌اشته و تا 
حدودی رگ گویی پيشه کرده... یعنی از زمان آقای 
ضرغامی به بعد دست نویسنده‌ها و برنامه سازها 
بارتر ات 

8 موافقم... به نظر من تلویزیون می‌تواند در پر 
کردن خلا های مختلف مردم نقش خوبی داشته 
باشد. هر چه بازتر با مسائل برخورد کند. مخاطبان 
بیشتری هم خواهد داشت. 

لارسول چرا سریال نمی سازی؟ طلسم شدگان 
رادیدی؟ من نمی خواھم نظر تو را بپرسم چون شاید 
دوست نداشته باشی درباره همکارانت قضاوت کنی 
ولی من که کنار تو نشسته‌ام. دل و جراءت پیدا 
می کنم و می‌گویم انگار این قصه را برای آدم‌های 
کودن و عقب افتاده نوشته بودند. زهوار چفت و بست 
قصه در رفته بود و حوادث چنان غیر منطقی بودند 
که بیننده را عصبی می کرد. البته بازی‌ها بد نبود. 
شاید فیلم برداری هم بد نبود ولی قصه اش بسیار 
کودکانه بود.... می‌خواهم بگویم وقتی که تلویزیون 
برای طلسم شدگان ان همه پول و وقت هزینه می کند. 
چرا تو جلو نمی روی؟ 

لا ببین مصطفی! تلویزیون. روان شناسی و 
برنامه ریزی خاص خودش را دارد که به نظر من 
دقت و حوصله زیادی می‌خواهد. بیشتر سریال‌ها با 
چنان سرعتی درست می‌شوند که شاید ناچار شوی 
اغماض کنی. من این شتاب و سرعت رادوست ندارم. 

"× ار‎ a 
نویسنده وجود ندارد. او می‌تواند با خیال راحت و با‎ 
صبر و دقت و تمرکز بسیار بنشیند و قصه اش را‎ 
بنویسد و چند بار بخواند و به دیگران هم بدهد‎ 
ار ری‎ ۵٥ 
کارگردان بدهد. وقتی که قصه ضعیف باشد. خود‎ 
به خود بازی‌ها هم ضعیف می شود.‎ 

8 حرفت درست است. یکی از مشکلات اصلی 
ما نداشتن قصه‌های خوب است. ضمن این که 
تلویزیون سیاست گزاری‌های خودش را دارد. 
تلویزیون بايد به همه سلیقه‌های جامعه توجه کند. 
کسی که کتاب می‌نویسد. خوانندگانش محدودند 
ولی تلویزیون در هر خانه‌ای هست. پس بايد همه 
سلیقه‌ها را در نظر بگیرد. از روستا نشین‌ها تا شهر 
نشین هاء با سوادهای مختلف و آگاهی و بینش های 
متفاوت. البته به این هم معتقدم که با توجه به 
پول‌هایی که در دنیا برای ماهواره و انواع فیلم ھا 
هزینه ميشه. تلویزیون ما هم باید فکری بکند. 

لاضمن این که فیلم‌های ضعیف. سطح ذوق و 
سلیقه عمومی را پایین می‌اورد. 

8 نباید بین سینما و تلویزیون فاصله بیفتد. 
سینما آموزشگاه خوبی است که می‌تواند نیروهای 
کارامدی برای تلویزیون تربیت کند. ولی حالا این 
فاصله زياد شده و به بعضی‌ها بیشتر از انچه که 
حق‌شان است. فرصت سریال سازی داده می شود... 
خب پس چاره‌ای نیست جز این که سوژه بعضی از 
سریال‌ها تکراری و سطحی شود. سینما را باید تقویت 
کرد چون بیشتر کسانی که در تلویزیون فیلم 
می‌سارند. قبلا در سینما اموزش دیده‌اند و بعدا به 
سینما آمده‌اند. خب اگر سینمارا تقویت کنیم. نیروهایی 
ET‏ 
شد. چیز دیگری که لازم داریم» جایی است برای دور 
هم جمع شدن هنرمندان تا بنشینند. گپ بزنند. چای 
بخورند. نقد کنند. به هم الهام بدهند. سینمای ما وقتی 

لامثل مون مارتر پاریس و کافه نادری خودمان 
در سبی چهل سال پیش. 

+٤7٤‏ شاپ‌های ما که حالا کمی 





لاحالا بیا کمی ژورنالیستی حرف بزنیم.... مثلا 
چند تا بچه داری؟ 

8 دو تا.... پس چند تا؟ (هر سه می‌خندیم) من دو 
تا پسر دارم دختر ندارم. خوبه که تو دختر داری. شاید 
هم به همین دلیل است که برای دخترها قصه 
می‌نویسی. 

8 حس غربه... ادم اولش به خورده خودشو 

لاروز قشنگی تو قصه اش را در تایستان 
خوش نوشته‌ام. یسنا امد و گفت: بابایی! من عاشق 
فلانی شدم. 

لارفتم و فلانی را آوردم و گفتم: بیا... این هم 

E‏ بچه‌ها مرا دوست دار جک و کم کار 
بچه‌ها؛ او را دودره کرد..... راستی یک ازدواج کردی؟ 

8 سال ۶۱ بود. با عشق بود. 

لافکر می کنم همسرت شعور بالا و درک خوبی 
داشته باشد وگرنه زندگی کردن با هنرمندان بسیار 
دشوار است. 

8# دقیقا همین است که می‌گویی. به نظر من 
هنرمند. چه نویسنده باشد چه یلم ساز. اگر هدفمند 
باشد و بداند چه می‌خواهد. مسائل حاشیه‌ای برایش 


وفتی که می خواهم دختری را بسرای 


نقش آیدا انتخاب کنم. از پانصد نفر تست 
می گیرم. یک نفر قبول و ۴۹۹ نفر دیگر مردود 
می شوند. اگر فقط دو نفر از آن ۴۹۹ نفر از من 
حسابی عصبانی شدہ باشند و حرص شان 


اھمیتی ندارد. و وای به روز هنرمندی که گرفتار 
حواشی شود. 

لااو خواهد مرد. 

8 هنرمند نباید در حواشی فرو رود. 

لادرست می‌گویی. و به گمان من هنرمند هرگز 
فرو نمی رود ولی در چنین روابطی ممکن است تحت 
٢‏ 9 0 


خلاقیت را به‌وجود می‌آورد. ولی باید آن را هدایت 
کرد و بروزش نداد. ۱ 
لاخوب کفتی. باید هدایتش کرد. نباید ان را به 
زبان آورد وگرنه در همان سوژه خواهیم ماند و درجا 
خواهیم زد. 
راه به باد می‌رود. من حساب کرده‌ام که عمر مفید 
یک انسان هفتاد سال صد و شصت هزار ساعت 
دیگر را کنار بگذاریم. می بینیم که فقط ۰ هزار 
7٦٥‏ ۶ی ۶ آ۶" 

[ااین راهم بپرسم تا دهن شایعه سازھا راهم 
بسته باشم.... می گویند اخیرا شایعاتی درباره تو سر 
زبان‌ها افتاده است. تو چه می‌گویی؟ 

8 اتفاقا من کم شایعه‌ترین هنرمندها هستم. 
اخیرا خودم یکی دو مورد از شایعات را شنیدم. ببین 
ار کر ارت کیک 
قبول و ۴۹۹ نفر دیگر مردود می شوند. اگر فقط دو نفر 
از ان ۹ نفر از من حسابی عصبانی شده باشند و 
حرص‌شان گرفته باشد. خب شاید شایعه بسازند. 
پرسیده باشم تا به کسانی که دنبال این گونه 
اخبارند. بگویم اب در هاون نکویید که رسول هر 
شب ساعت ٩‏ شب به خانه می رود و اوقات خوشی 
۷۹۷۷۷۹۵۲ ۹۶۶۶۶ ۶۶۶۷۶۷۶۷۶۷۶۷۶۹۶ 

8# فامیل دور. ما در اصل لبنانی هستیم. 

گاپدرت چطور است؟ یادم هست که ایشان 
نگاھی مهربان و کلامی شیرین داشتند و ما که جوان 

لافکر می کنم دیگر بس است. خودت حرف 
دیگری نداری؟ 
لاخوب بود. متشکرم. خوش گذشت. 





شمارہ ۳۱۷۹ 
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دک کگلهه هحبت آیں' 
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در باششات 


فرانک حتی از دیدن منظره باشگاه هم خسته شده 
ساده بود که در ان ورزشکاران به نرمش و ورزش 
با اسباب مختلف می‌پرداختند و در برخی اوقات هم 
در کلاسهای رزمی که توسط یک معلم اداره می شد. 
شرکت می‌کردند. باشگاه پنج روز در هفته به مردان 
تعلق داشت و دو روز دیگر هم زنان می‌توانستند از 
باشگاه استفاده نموده و آنها نیز یا به نرمش و ورزش 
مربوط به ورزشهای رزمی که مختص به کاراته 
بود شرکت می کردند. اما فرانک دیگر از اینکه هفت 
روز در هفته و به مدت سی سال باشگاه را مشاهده 
کے کرد به تنگ آمده بود و حتی گهگاه به شوخی 
او در استانه هفتاد سالگی شدیدا احساس تنهایی 
می‌کرد. تنهایی که خودش بیش از هر کس دیگری 
در ایجاد ان نقش داشت. چرا که سی سال پیش تر 
یکروز بەطور ناگهانی همسر و دختر هشت ساله اش 
رارها کرد و دیگر به خانه بازنگشت. او به دنبال یک 
بحران روحی که ناشی از اخراجش از محل کار 
می شد: زمین و زمان را مقصر قلمداد کرد و در این 
میان حتی زن و فرزند خودش را نیز تقصیرکار 
دانست. درحالی که نه انھا و نه حتی شخص فرانک 
در اخراج او از شغل خود. مقصر نبودند. این صرفا 
یک تصمیم اقتصادی توسط شرکتی که فرانک در 
آن کار می‌کرد. تلقی می‌شد و نه‌تنها او بلکه پنجاه 
درصد از کارکنان شرکت به ناگهان کار خود را از 
دست دادند. چرا که شرکت تصمیم گرفت تا به دلایل 
اقتصادی از ماشین آلات و کامپیوترها به‌جای نیروی 
انسانی بهره گیرد. اما فرانک تحمل درک این واقعیت‌ها 
در ذهن او آدمها به دلیل درون پلید خود 
مقصر بودند و او حتی از اتهام زدن به زن و فرزند 
خود نیز خودداری نکرد و انهارآبدان جهت که فرانک 
را نیازمند به داشتن شغل برای اداره زندگی خودش 
و انها می کردندء مقصر می دانست و یدین ترتیب 
یکروز در اوج بحران روحی تصمیم خود را گرفت. او 
مصمم شد که همه چیز را رها کندو هیچگونه 
وایستگی نه به زن و فرزند و نه به یک مشغله داشته 
باشد و فقط از این پس آقای خودش بوده و از کسی 
هم فرمان نبرد. بنابراین خانه و کاشانه را رها کرد و 
با مختصر پس اندازی که داشت. باشگاه ورزشی 
محقری را که از ان سخن رفت خریداری نمود و 
همانگونه که با خودش عهد کرده بود. از ان پس اقای 


شماره۳۱۷۹ 


خودش شد. او نه رئیسی داشت که به او فرمان دهد 
و نه زن و فرزندی که درقبال انها مسوول باشد و 
این چنین شد که زندگی روزمره و خسته کننده خود 
را اغاز کرد و ادامه داد... ادامه داد و باز هم ادامه داد. 


تیر رو هبه 


فرانک ۲۵ سال رابدین شکل طی کرد. اما در همان 
زمان خبر مرگ همسر سابقش که براثر یک بیماری 
طولانی اتفاق افتاد. ذهن او را مفشوش کرد. 

20 ال درف 
رها کرده بود ناگهان ضربه‌ای بر ذهنش وارد آورد. 
چراکه او با واقعیتی سرد و غمگین به نام مرگ روبرو 
شده بود. شاید در ناخوداگاه هميشه در این فکر به سر 
۲ ۶۰۰949١تھ‏ " 
مرگ همسر و سن و سال بالاء احتمال مرگ خودش 
٤/77ؤ9ؤ:-::+: ‏ ھ 
تغییر شدیدی در فرانک شد. اماناگھان احساس تنهایی 
کرد و تازه به این نتیجه رسید که ۲۵ سال خودش را 
بی‌جهت مشغول می کرد که با واقعیات روبرو نشود 
و اکنون تنها یادگاری که به او تعلق داشت. بجز باشگاه 
ورزشی. دخترش بود. فرانک پس از مرگ همسر 
سایقش. پیام تسلیتی برای دخترش فرستاد که 
۹۹٤١ 7×6‏ ) ۷۶" 
دخترش که اکنون ازدواج کردہ و با همسر و دو فرزند 
خود مشغول گذران زندگی بود. فرستاد که برای آنها 
هم نه‌تنها پاسخی دریافت نشد. بلکه نامه‌ها همکی با 
علامت «بازگشت به فرستنده» مهر خورده و به نزد 
فرانک بازگردانده شد. 

ص۰6 ها ۱ 
نامه‌ها بدون هیچ گونه اشتباهی به مقصد رسیده. 
اما دخترش آنها را بدون باز کردن برای او پس 
فرستاده است و انجا بود که فرانک ناگھان متوجه 
نکته دیگری شد که چقدر دخترش کینه او را به دل 
دارد و تا چه حد او رابرای ترک کردن خانه و کاشانه 
عق ہے اعتتایی ہے دات 

کدی رن ال فرانک درد اد او کا حرد 
راتنها و بی کس یافت. اما باز هم امید را از دست نداد 
و به مدت چهار سال. هر هفته یک نامه برای دخترش 
فرستاد که همگی باز هم به شکل سایق بازگشت داده 
٦ى‏ ما را ۰۰۶۶۷۷ 
بیش از پیش تنها می یافت و در عجب بود که آیا فقط 
را ای ات 
می دهد؟ بدین ترتیب زندگی او تواءم با افسردگی. 
RT‏ ۹۰۹ ۰" ےم 
اب تس ات 
گرم کند. اما حتی خودش هم نمی دانست که تا چه 


مدت می تواند به چنین روندی ادامه دهد. بنابراین 


تازه وارد 


یکروز که باشگاه مختص زنان بود. فرانک متوجه 
او را دارد. سر و وضع زن جوان حکایت از شرایط 
نه چندان مناسب اقتصادی می کرد. مگی به فرانک 
گفت که از خانواده‌ای فقیر آمده و به شغل ظرفشویی 
در یک رستوران اشتغال دارد. اما چند سالی می شود 
که به تمرین کاراته پرداخته و علاقه شدیدی به این 
ورزش در خود یافته است و از آنجا که پولی در 
بساط ندارد تا با بهترین مربی‌ها و یا در یک باشگاه 
فعالیت نماید. از فرانک خواست تایه او کمک کند تا 
بتواند در مسایقات شرکت کرده و سری در میان 
سرها به‌در آورد. او به فرانک گفت که همه عمرش 
بدبختی را دیدہ و با ان عجین بوده است و اکنون 
تنها راه رستگاری و فرار از بدبختی را موفقیت 
ورزشی می د انست و تصور می کرد که فرانک 
می‌تواند به او کمک کند. البته فرانک در اغاز به او 
پاسخ رد داد. او حال و حوصله تمرین دادن به یک 
زن را نداشت. اما فرانک در وجود زن جوان چیزی 
یافت که او را به‌خود جذب کرد. فرانک خود تعجب 
می کرد که چه عاملی او رابه دختر جلب نموده است. 
خلاصه از دختر اصرار و از فرانک انکار, اما پاسخ‌های 
منفی که فرانک می دادء روز به روز ضعیف تر و 


فرانک در ۷۰ سالگی و درتنهایی 
مطلق» آرزویی دست نیافتنی را دنبال 
می کرد. او فقط می خواست تا یکبار 
دیگر دخترش را ببیند» دختری که 
معتقد بود که پدرش به خاطر گناهی 
نابخشودنی لیاقت محبت را ندارد. ایا 
همه چیز برای فرانک تمام شده است؟ 


۷۷" را‎ 9۷٣ 
لا‎ 

مگی شخصیت عجیبی داشت تلاش او و 
امیدواری‌هایش به مراتب بیشتر از توانش به نظر 
می رسید. بارها فرانک می دید که در پایان تمرینات 
سخت. مگی خسته و افتان و خیزان باز هم به تمرین 
ادامه می داد. او هرگز تاکنون چنین عزم راسخی 
مشاهده نکرده بود. فرانک می‌دانست که مکی سی 
سال دارد و چنین سن و سالی برای رقابت با جوانان 
بسیار مشکل می‌نمود. بنابراین مگی را به‌جای تمرین 
در کمیته که به معنای ورزش کاراته به صورت 
برخورد دوجانبه بود. به رشته کاتا سوق داد. 

×۶۷ ای ار کی‎ ۹٥٤ 
ورزشکار فقط تبحر خود را در کاراته با انجام فنون‎ 
و روشها به صورت نمایشی نشان می‌دهد و رقابت‎ 
آن هم بدین شکل است که هر ورزشکار حرکات خود‎ 
را انجام می دهد و هیئت درک از داوران با دادن امتیاز‎ 
یا را را را‎ 

فرانک تصور می‌کرد که مگی در این رشته 
به مرآتب بیشتر از برخورد و رودررویی شانس 
موفقیت دارد و پس از چند تمرین مکی هم متوجه 





شد که تشخیص فرانک درست از آب درامده و اگر او 
بتواند موفقیتی هم به دست آورد. در رشته نمایشی 
ار ای ۶۷ رانا 
شخص باید کمتر تمرین کند و یا زحمت کمتری بکشد. 
بلکه برعکس به دلیل فراوانی فنون و حرکات و نیاز 
به امادگی فراوان در جسم و بدن, این رشته زحمات 
بیشتری را طلب می‌کند. چرا که در کمیته شخص 
باید فقط حریف خود را شکست دهد و بس, اما در 
کاتا شخص باید با حریفی نامریی به نام هیئت 
داوران روبرو می‌شد و همه آنها را نسبت به 
توانایی‌های خود متقاعد می کرد. 


قصو صساات شو بے 

مگی با وجود فقر و بی کسی, دختری بسیار 
موّدب و حرف گوش کن بود و بیشتر از همه اینکە 
شدیدا به فرانک اعتقاد داشت و همین امر هم باعث 
ای اس تک 

یکبار که هنگام اجرای یک حرکت مشکل. مگی 
به شکل خطرناکی با سر به زمین فرود آمد. فرانک 
به‌سوی او شتافت و تا موقعی که کاملا از سلامت او 
مطمئن نشد. از کنار او برنخاست و همانجا بود که 
فرانک متوجه واقعیت امر شد. او متوجه شد که مگی 
درحقیقت جانشین دخترش در ذهن فرانک شده 
است. بنایراین هرچه را که برای دخترش انجام نداده 
و یا درقبال او کم کاری کرده بود. توسط مگی آنها را 
پدر را بالای سر خود نمی‌دید. به شکل عجیبی به 
توجه را که فقط از یک پدر می توان انتظار داشت از 
فرانک مشاهده می کرد و بدین ترتیب این رابطه ادامه 
یافت و روزبه‌روز نزدیکتر و صمیمی‌تر شد. 

چو ضنمت وهی 

7 مه نو او ار 
جانب باشگاه در چند مسابقه شرکت داد که در تمامی 
انها مگی درمیان سه نفر برتر و مدال بگیران قرار 
گرفت. این موفقیت‌هاء شرایط مالی مکی را نیز بهبود 
بخشید و او اکنون می‌توانست لباسها یا کفش‌هایی 
را که هیچ‌گاه تصور نمی کرد روزی مالک انها باشد. 
خریداری کند. کار به جایی رسید که اگر فرانک یکروز 
مگی رانمی‌دید. بشدت احساس تنهایی کرده و فوری 
با او تماس تلفنی برقرار می کرد. فرانک خدا را شکر 
می گرد که در هفتاد سالگی حداقل می‌تواند از اینکه 
مورد علاقه و احترام کسی باشد. احساس غرور کند. 
اگرچه هنوز دخترش را در ذهن داشت. اما حضور 
مگی تا حدود زیادی کمبود محبت از جانب دخترش 
زندگی خود و جریان نامه‌های فرستاده شده به‌سوی 
دخترش رابرای مگی شرح داد و به او گفت که دخترش 
همه نامه‌ها را برمی گرداند. مگی یکی از زیباترین 
جملاتی را که فرانک تاکنون در عمرش نشنیده بود. 
به او گفت. او به فرانک گفت: «چگونه می تواند دختری 
و افتخار نکند.» هیچکس تاکنون با فرانک چنین 
محبت آمیز سخن نگفته و در جهت عکس هم 


هیچکس تاکنون اینگونه به مکی کمک نکرده بود. و 





همین که این دو کمبودهای یکدیگر را برای یکدیگر 
جبران می‌کردند. خبر از رابطه عمیق و پر از احساس 
مجازاتهایی بیشتر از توانش درنظر گرفته بود. 


فا هت 


یکروز در هنگام اجرای تمرینات مشکل و پرش 
که مکی باید با چند حرکت افتاب و مهتاب. از زمین 
ارتفاع می‌گرفت ار میں رو اد ا 
مرتکب اشتباهی بزرگ شد و بدون محافظ یا کسی 
که در اطراف مراقب باشد این حرکت را انجام داد. 
نتیجه آن شد که مگی در یک زمان جای پای خود را 
از دست داد و زمانی که بر زمین فرود آمد. سر و گردن 
او با وضعیت بسیار بدی در زیر قرار گرفت و 
درحقیقت او با سر و گردن فرود امد. 

این عمل فاجعه آمیز قطع نخاع و فلج کامل از گردن 
تباب را رای مت در داسشت فرانگ 
نمی توانست باور کند که این دختر حتی اجازه پیدا 
نکرد تا از موفقیت خود لذت کافی ببرد. ضفن آنکه به 
بخت بد خودش هم لعنت می فرستاد. مگی دچار 
اختلالات تنفسی هم شد و چند روز بعد وقتی که 
براثر شدت بیماری و جراحات جان خود را از دست 
داد. حتی پزشکان نفس راحتی کشیدند و به فرانک 
مت کت ری کر 
زجر و رنج غیرقابل تحملی می‌توانست همراه باشد. 
٤٦‏ ۶ ۹ )۰ 
بود تا آخر عمر مگی را برای انجام هر کاری به دوش 
بکشد و خودش از او مراقبت کند. به همین دلیل او در 
جواب پزشکان درحالی که نمی توانست جلوی 
ریزش اشکهای خود را بگیرد فریاد زد: «چرا 
نمی خواهید بفهمید. مکی تنها کسی بود که در زندگی 
داشتم.» اما چه سود که اکنون مگی دیگر در این دنیا 
O  / 7686,‏ 
سرزنش کرد که چرا از ابتدا مگی را تشویق به چنین 
ورزش مشکلی کرده و چرا او را منصرف نکرده بود 
ی ات ۶ء 
hE‏ 


مر اسم تدفین 

در مراسم تدفین مگی به غير از فرانک و دو یاسه 
تفر کارکتان باشگاه فقط یک زن کهنسال هم شرکت 
کرده بود که خود را نامادری مگی معرفی کرد و او به 
فرانک گفت که مگی بەواقع هیچ کس رانداشت. فرانک 
در پاسخ به او سرش را تکان داد و گفت: «اشتیاه 
٦ی‏ ۷۷۹۶۹۶۹۶۹۹۹۹۶۶۹ 
می دانست که مکی چقدر در تنهایی به سر می‌برد و 
خودش نیز تنهایی را با تمام وجود حس می کرد. در 
یک گورستان بزرگ, فقط چهار نفر در مراسم تدفین 
یک انسان سی ساله شرکت داشتند و فرانک در ذهن 
تصور می کرد که از این تنهاتر و بی کس تر هم مگر 
امکان دارد؟ آنگاه مراسم به پایان رسید و فرانک در 
تنهایی چند دقیقه دیگر بر مزار مگی باقی ماند و سپس 
عازم شد تا آن مکان را ترک کند و برای اولین بار در 
٦۶پ‏ نان کی بل موه و 
75۶ 99 8 998 را 
پیش رو ندارد. 

فرانک با اینکه ورزشکار و سرحال بود. هنگامی 
که از مزار مگی برخاست تا مکان را ترک کند. عمر و 


سن و سال را با تمام وجود احساس کرد. او دیگر 
توانی برای رفتن نداشت. بار دیگر اشکهای سوزان از 
چشمانش جاری شدند و با زحمت بسیار به راه افتاد. 
در همین حال در مقابل خود با چند متر فاصله زنی 
را با لباس مشکی مشاهده کرد که دست دو بچه را 
در دست گرفته است. فرانک تصور کرد که این زن 
شاید یکی از بستگان مکی باشد که کمی دیر از مراسم 
رک 
ی اک و ور 
یک متری و در برابر فرانک توقف کرد. فرانک ناگهان 

فرانک باور نمی‌کرد که کتی دخترش را در آنجا 
دیکری به انجا آمده و تصادفا فرانک را دیدہ است, اما 
کتی درحالی که دستمالی کاغذی از کیف خود خارج 
می کرد و با ان شروع به پاک کردن اشکهای پدرش 
می‌کرد. گفت: سلام پدر. انگاه خودش درحالی که 
اشک در چشمانش حلقه زده بود رو به دو فرزندش 
کرد و گفت: «بچه‌ها با پدربزرگتان آشنا شوید.» آنگاه 
کتی چنین ادامه داد: «می‌دانی پدر. من هیچ‌گاه تو را 
به خاطر ترک کردن خانه نبخشیدم و هیچ وقت هم 
قصد نداشتم تو را ملاقات کنم. اما وقتی که در گوشه 
و کنار اینجا و آنجا حتی در روزنامه‌ها شنیدم و 
خواندم که پدرم یک دختر بدیخت را که هیچکس را 
در این دنیا نداشت زیر بال و پر گرفت و او را تا 
قهرمانی رساند و سبب شد تا او برای خودش کسی 
برای خودش کسی شده است. آنگاه به خود گفتم که 
ناگفته بسیار داریم.» 

آنگاه کب رت در سڈ سر 
بچه‌ها که گویی با یافتن پدربزرگشان. یک مرد بزرگ 
و مشهور را دیده‌اند. هرکدام از سویی از فرانک آویزان 
کب کی پر 


شماره ۳۱۷۹ 
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همانطور که پشت میز کارم در اداره نشسته 
بودم به بدبختی‌هایم فکر می‌کردم و به خانواده‌ام. 
به خانواده‌ای که از همه آنها متنفر بودم؛ از پدرم که 
حقوق مرا خرج اعتیادش می‌کند بیزارم... از مادرم 
که مرابه امان خدا رها کرده و دنبال زندگی خودش 
می‌باشد نیز متنفرم. و همینطور از دو برادرم نیز 
و بقیه پولی را که از پدر پنهان می‌کنم تا خرج لباس 
و کفش و... سایر مخارجم را بپردازم. به زور و با 
یکنند! 

بعضی وقتها که فکر می‌کنم. باورم می شود که 
من بدبخت ترین انسان روی زمین هستم. ۲۷ سال 
از خدا عمر گرفته بودم اما حتی یک خواستگار هم 
برایم نیامده بود. به خدا دختر قشنگی هم بودم. اما 
این گرگها فقط به این خاطر که با ازدواج من دیگر 
نمی توانند پول مفت به دست بیاورند. به هیچ 
خواستکاری اجازه نمی دھند زنگ خانه‌مان را یزند! 

اما ان روز تحملم تمام شده بود؛ یکساعت دیگر 
قرار بود حقوقم را بدهند و با خودم فکر کردم: «میرم 
و با نصف حقوقم برای خودم مانتو و کفش می‌خرم. 
دیگه از بس جلوی همکارانم با این لباسهای رنگ و 
رو رفته امد و رفت کردم خجالت می‌کشم! درسته 
که بخاطر این کار کتک مفصلی ازشون می خورم. 
اما در عوض از فردا مثل ادم میام سر کار و...» 

در همین افکار بودم که تلفن زنگ خورد. برادرم 
بهزاد بود که گفت: «اقاجون گفت مبادا از حقوقت 
فریاد زدم: «از همگیتون بدم میاد...» و سپس گوشی 
را قطع کردم. اما بلافاصله با خودم گفتم: «مطمئن 
هستم که الان بهزاد میرہ به آقاجون و بهروز میگه 
که چی گفتم. و اونها هم بلافاصله میان اینجا تا مثل 
لاشخور حقوقم رو بگیرند» 

به همین خاطر بلافاصله لباس پوشیدم و راهی 
حسابداری شدم و حقوقم را گرفتم و از اداره زدم 
بیرون و سوار اولین تاکسی که شدم» بهزاد و بهروز 
و اقاجون را ديدم که جلوی اداره از تاکسی پیاده 
شدند!») 

تصمیم خود را گرفته بودم و می‌خواستم بروم 
خرید. اما می‌دانستم که اگر با این روحیه به خرید 
بروم. یا برای خودم جنگ اعصاب درست می‌کنم یا 
با فروشنده‌های بیچاره دعوا راه می اندازم. به همین 
دلیل گتار یک پارک از تاکسی پیاده و داخل پارک 
شدم تا چند دقیقه ای تمدد اعصاب کنم و به همین 
دلیل روی یک نیمکت در گوشه‌ای دنج. زیر یک 
درخت نشستم و به فکر فرو رفتم. دقایقی که گذشت 
با سکوت و ارامش انجا احساس کردم حالم بهتر 
شدم اما در همان لحظات بود که دختر و پسری جوان. 
درحالی که به شدت می گفتند و می خندید ند کنار 
نیمکت رسیدنئد, سنگینی نگاه ان زوج رایر روی 
را شنیدم که گفت: «ببخشین خانم. اشکال نداره چند 
دقیقه ای اینجا بنشینیم؟ مراحم شما نیستیم؟ 

با اینکه اصلا دلم نمی خواست کسی تنهایی‌ام را 
برهم بزند. اما چاره‌ای نبود. صاحب پارک و حتی آن 
نیمکت که نبودم؟ ضمن اینکه خودم نیز کم کم قصد 


رفتن داشتم و لذا گفتم: «نه... خواهش می کنم... 


ںہ 


بن ی ۱ ان ار بر من کک مہ امش ار 
جوان تقریبا همسن و سال خودم بود. اما شوهر یا 
نامزدش حدودا ۲۹ یا ۲۰ ساله به نظر می رسید. با 
رفت, نمی دانم. شاید هم حسودی می‌کردم؛ هرچه بود 
کب ی را ان کر وب 
اینکه خودم را چندان زمخت نشان ندهم از انها 
خد احافظی کردم و راہ افتادم. در بین راه رسیدن به 
بوتیکها ‏ که تقریباً در پانصد متری پارک بود - مدام 
به انها فکر می کردم و خودم باور کردم که نسبت به 
انها دچار حسادت شد ه بودم. با خودم فکر می‌ کردم 
الان مانند ان دختر. نامزد مهربانی داشتم و 

انقدر با این افکار کلنجار رفتم تا به نزدیکی 
مغازه‌ها رسیدم و سپس از فکر انها خارج شدہ و 
حواسم را معطوف به ویترین بوتیکها کردم تا 
بالاخره مانتویی را که دنبالش بودم پیدا کردم و 
داخل شدم و پس از کلی چک و چانه زدن با فروشنده 
جوان مغازه بس ۔ ‏ ار را پسندیدم و دست 
داخل کیف بندی‌ام کردم تا کیف کوچک پولم را 
دربیاورم ام... ناگهان بدنم یخ کرد؛ کیف کوچکم 


پارگی کیف افتاده است؛ چند ماه بود که این کیف - 


که هفت سال قبل خریده بودم -پاره شده و چند مرتبه 
لوازمم از داخلش بیرون ريخته بود و لذا از سر 
ناچاری. هر شب ان «درز» را می‌دوختم. اما فردا که 
از سر کار برمی گشتم دوباره پاره شده بود! بقین 
76 -: رب( مان سا 3 
کجا؟ نیاز به فکر نبود؛ «همان جا که روی نیمکت 
نشسته بودم و کیف بندی‌ام را پایین گذاشتم. مطمثناً 
همان جا کیفم افتاده» مغزم انگار منجمد شده بود. 
چند ثانیه ای مثل برق گرفته‌ها داخل مغازه ایستادم. 
گویی قدرت فکر کردن ازم سلب شده بود. انگار ان 
کیف همه آرزوها و رو‌ياهايم را در خود جا داده بود 
که حالا با گم شدنش تمام دنیای شیرینم را از دست 
داده‌ام! سرانجام به خودم امدم و سپس بدون اینکه 
به نگاههای پرسشگر مردم توچهی بکنم. با تمام توان 
شروع به دویدن کردم به چند نفر تنه زدم» لیچار 
۰۷۷2٣٣‏ 9۶ مت 
786 ۹ ی ار 
هرچه زودتر کیف را پیدا کنم و بالاخره داخل پارک 
شدم و به نزدیک ان نیمکت رسیدم و... نیمکتی که 
حالا خالی خالی بود. نه از کیف من خبری بود و نه 
از آن زوج جوان! نمی توانستم روی پاھایم بایستم, 
دستم را به درختی گرفتم تا زمین نخورم» طوری 
۶۲ 9 کی پٹ ھ ھ 
آنطرف تر مشغول کار بود متوجهم شد و بطرفم آمد 
و با نگرانی گفت: «اتفاقی افتاده دخترجان؟ حالت 
خوب نیست؟ می‌خوای برات یک لیوان آب بیارم...» 
زبانم بند امده بود. اشک در چشمانم نشست و با 
لکنت زبان گفتم: «پدر... پدرجان ش.. شما اینجا یک 
کیف کوچک پول به رنگ سیاه ندیدین؟» 


پیرمرد طوری نگران حال من بود که ۔ لاید - 


می ترسید با گفتن «نه»» مرا به سکته نزدیک کند! لذا 
بار دیگر پرسیدم: «همین جا کیفم‌رو گم کردم... یک 
دختر و پسر جوون هم... یک زن و شوهر جوون هم 
اینجا نشسته بودند و...» 

این بار برخلاف مرتبه قبل» پیرمرد حرفم را قطع 
کرد و با هیجان زیاد پاسخ داد: «چرا چرا... همین پنج 





دقیقه قبل دیدمشان که هر دو با عجله از روی نیمکت 
بلند شدن و با سرعت بطرف در پارک دویدند...» 

دهانم گس و تلخ شده بود. حتی نمی دانستم باید 
چه فکری کنم؟ یعنی آنها کیف را پیدا کرده‌اند؟ الان 
دتبال من می‌گردن؟ یا اینک... یا اينکه با حقوق یکماه 
سختی کشیدن من دارند برای بچه‌شون سیسمونی 
نهیه می کنند ؟» ۱ 

با این فکرها به خودم امدم و یک تشکر تند و تیر 
از پیرمرد کردم و سپس دوباره بطرف در خروجی 
پارک ‏ که پیرمرد نشان داد - شروع به دویدن کردم 
و با این امید که شاید آنها را پیدا کنم. وارد خیابان 
شدم و تا انتهای ان را دومرتبه بالا و پایین رفتم. اما 
۶٦‏ ۹ ۹۷۷۶9۹۹ ار 
اطلاعات سوال کردم. از نگھبانان و باغبانها پرسیدم. 
از چند عابر پیادہ نیز همینطور اما... هیچکس انها را 
ندید ۵ و از کیف حبری ند اشتت! 

به خیابان که برگشتم هوا گرگ و میش شده بود. 
غروب که امد بفض من هم شکست و اشکهایم 
سرازیر شد. در ان لحظه خود را بیچاره‌ترین موجود 
روی کره زمین می‌دانستم. نه‌فقط به این خاطر که 
پولهایم را گم کرده‌ام و نه از بابت ان که باز هم باید 
با لباسهای کهنه به اداره بروم! آنچه دلم رامی‌سوزاند 
این بود که هر دختر دیگری چای من بود. الان که به 
خانه می‌رفت. بخاطر اینکه پولهایش را گم کرده با 
دلداری‌های پدر و مادر و برادرانش روبرو می‌شد. 
١۹۹۹۹۰ ٘ ۹۶ 999 ۶۷۶‏ 
برخوردی که من پای تلفن کرده بودم - مطمئن 

با فکر به انچه در انتظارم بود. بی اختیار به دیوار 
تکیه داده و از خلوتی خیابان استفاده کرده و سر به 
کجاهستی... چرا به داد من نمی رسی؟... خدایا منم 
بنده تو هستم... چرا کمکم نمی کنی... خدایا کمکم 
ہے تی پک حر CC‏ 
سپس دوباره گریستم. چند د قیفه بعد که کے 
سبک تر شده بودم. خودم را برای یک شب جهنمی 
آماده کرده و تصمیم گرفتم به خانه برگردم. اما یک 
چیزی وادارم کرد که یکبار دیگر به پارک سر بزنم و 








تهیه و تنظیم از: محسن طیب 


همین کار راکرد اما هنوزبه آن نیمکت خالی نرسیده 
بودم که یکمرتبه چشمانم داغ شد... «او» بود. همان 
-ؤ 8 ٢‏ کہ 
نشسته بودند» در دستش نیز کیف من بود که داشت 
داخلش را می‌گشت و... طوری اختیارم رااز دست 
دویدم» کیف را از دستش قاپیدم و قبل از اینکه بگذارم 
او جمله حودش راکه می‌گفت «خانم من...) تمام کت 
تمام بغض و کینه‌ام را جمع کردہ و کشیدہ محکمی 
توی صورتش زدم که برق از سرش پرید! و همین 
که لب باز کرد و گفت: «ولی خانم من...» معطل نکرده 
و کشیده دوم را محکم تر به انسوی صورتش 
دور شدم. نوعی شوق کودکانه در وجودم باعث 
ان «نیمکت خالی» دور نشده بودم که صدای 
ظریفی که فریاد می زد: «خانم... خانم» متوقفم کرد. 
چون صدا متعلق به یک زن بود. بدون نگرانی 
برگشتم و منتظر ماندم تا او رسید. همان زن جوانی 
بود که عصر همراه شوهرش روی نیمکت کنار من 
بار او مجال حرف زدن را از من گرفت و با غیض و 
کینه گفت: «خیلی دلم می خواد اون دوتا کشیده‌رو 
من می خوام جگرت رو بسوزونم... [و بعد با 
عصبانیت ادامه داد] من نمی دونم تو کی هستی اما 
یا دیوونه‌ای یا اونقدر بی شعوری که حتی یک لحظه 
هم فکر نکردی... وگرنه شاید با خودت فکر می‌کردی 
کا و برادرم دزد بودیم به اینجا نمی آومدیم... 
ما دوتا از بعدازظهر تا الان دربه‌در دنبال تو می گردیم, 
به کلانتری محل خبر دادیم. اینهارو ببین -و به چند 
اطلاعیه دستنویس که همراهش بود اشاره کرد و 
ادامه داد ۔الان هم من داشتم این اطلاعیه‌هارو که 
مربوط به «یک کیف گمشده است» روی در و دیوار 
پارک می چسباندم تا شاید تو فردا از اینجا رد بشی و 
اونهارو بخونی... برادر بیچاره من هم داشت توی 
کیف شمارو می گشت تاشاید ادرسی یا شماره تلفنی 
ازت پیدا کند و... اما تو اینطوری باهاش رفتار کردی! 
مهم نیست.... بعضی ادمها لیاقت مهربانی کردن‌رو 





۱۹۹۸۶۶۹۹ تم" 

دختر جوان اینھا را گفت و با تنفر از من رو 
برگرداند و بسوی مرد جوان ‏ که حالا می‌دانستم 
برادر اوست راہ افتاد. من اما... یکمرتیه در خود تا 
شدم و شکستم و روی یک نیمکت افتادم و بی اختیار 
و با صدای بلند گریستم. انگار می خواستم همه 
رک ای و ٤)‏ ۷ 
از دل بیرون کنم! گریه‌ام طوری جگرسوز بود که 
حتی ان دختر جوان - علیرغم میلش - چند ثانیه ای 
نگاهم کرد و سپس برگشت و مرا در اغوش گرفت و 
گفت: «ببخشین... ببخشین» من حرف بدی زدم اما...» 
دست روی دهانش گذاشتم و همانطور که اشک 
می ریختم گفتم: «نه... من دارم به بدیختی خودم 
اشک می‌ریزم» و بعد وقتی برای اولین بار یک سنگ 
صبور یافتم. گریستم و حرف زدم و از سرنوشتم 
گفتم و از بدبختی‌هایم و... حرفهایم که تمام شد. 
صورت بهناز نیز از اشک خیس بود و زمزمه کرد: 
«دختر تو چقدر مظلومی...» و سپس با اصرار زیاد 
مرا همراه برادرش به خیابان برد تا خریدم را انجام 
بدهم. این درحالی بود که من حتی روی نگاه کردن 
۱۰ ار ار 

سرانجام حدود ساعت ٩‏ شب بود که بعد از دادن 
١١١۹٠۰۶۹ ٦٣‏ 
خانه رفتم و در آنجا نیز همان چیزی که فکر می کردم 
به سرم آمد؛ پدر و دو برادرم وقتی فهمیدند بیشتر از 
نصف حقوقم را خرج خودم کرده‌ام. طوری کتکم 
زدند و پرتم کردند که سرم به لبه کمد خورد و خون 
ازش سرازیر شد و بیهوش شدم... 

O 

روز سوم هنوز روی تخت بیمارستان بستری 
بودم که بهناز و بهرام را بالای سرم دیدم [ظاهرا آنها 
چند بار به محل کارم تلفن زده و موقعی که از غیبت 
بی دلیلم اظهار نگرانی کرده بودند. مریم. یکی از 
همکارانم که در جریان بستری شدنم بود. ادرس 
بیمارستان را بهشان داده بود و... به محض اینکه 
آنها بالای سرم ایستادند. بهناز زد زیر گریه و بهرام 
فقط گفت: «اين تقاص خریدیه که انجام دادی؟» 

سرم را پایین انداختم و سکوت کردم اما بهرام 
که به شدت عصبانی شده بود. گفت: «ادرس 
حونه تون رو به من میدی؟» 

می‌خوای چیکار کنی؟ 

این را که گفتم او با غیض پاسخ داد: «می‌خوام 
حقشون رو بگذارم کف دستشون, نگران نباش. 
نمی خوام برم دعوا کنم... من خودم وکیل هستم و 
می‌دانم چگونه باهاشون رفتار کنم...» 

ابتدا ترسیدم و خواستم «نه» بگویم. اما یک لحظه 
با خودم گفتم: «بگذار برای یکدفعه هم که شده 
انتقامم‌رو ازشون بگیرم.» 

و بعد ضمن دادن ادرس. متن شکایتنامه‌ای را 
همانطور که بهرام گفته بود نوشتم و به او دادم. بعد 
از رفتن بهرام بهناز کنارم نشست و از خودشان گفت: 
«من و داداشم با مادر پیر و بیمارمون زندگی 
می‌کنیم. اگه من توی سن ۲۷ سالگی هنوز ازدواج 
نکردم و سه سال است که نامزدم‌رو معطل نگه 
داشتم. و اگر بهرام هم در سن ۲۰ سالگی و موقعیت 
شغلی خوب هنوز زن نگرفته, فقط بخاطر مادرمونه. 
اون بیچاره بعد از مرگ پدرمان با کلفتی توی 
خانه‌های مردم مارو بزرگ کرد و الان هم بخاطر 
کارهای سنگینی که در جوانی انجام داد فلج و زمینگیر 
شده. واسه همین هم هست که هیچکدام جرات 


نمی کنیم ازدواج کنیم. یعنی نامزد من «مراد» با اینکه 
خیلی جوان خوبیه» اما چون بچه شمال شهره براش 
سخته که در خانه کوچک و کلنگی ما در غرب تهران 
با مادرم زندگی کند. حکایت بهرام هم همینه... تا حالا 
خودم از چند دختر براش خواستگاری کردم اما یا 
حاضر نشدن با مادرم زندگی کنند. یا اگر رضایت 
دادن در جبیں اونها ندیدم که صادق باشند... واسه 
ازدواج رو بزنیم و به همین خاطر هم دوتایی اینقدر 
همدیگررو دوست داریم... [بهناز بغض اش را فرو 
خورد و ادامه داد] می بینی شیرین... ما هم به شکلی 
دیگ در حسرت خوشبختی هستیم...» 

«درسته» ولی بالاخره یکروز دوره سختی شما تمام 
میشه.. ولی من چی؟» 

گفت: «خدارو چی دیدی» شاید تقدیر این بود که ما 
سر راہ همدیگه قرار بگیریم تا بدبختی هر سه نفرمان 

در کلام او نوعی «طعنه قشنگ» حس می‌شد و 
همین باعث شد تا من سرم را پایین بیندازم و او با 
صدای بلند بخندد! 

و امابھرام؛ او مدتی بعد پدر و برأدرهایم رابه دادگاه 
کشید و با لایحه‌ای که تنظیم کرد هر سه نفر آنھاراتادم 
در زندان هم برد. اما درتهایت بارضایت من. مشروط بر 
الک آنها نیز تعهد بدهند که «به من استقلال ری خواهند 
داد» از زندانی شدن خلاص شدند! 

شش ماه بعد که آن خواهر و برادر را همان جا 
روی ان نیمکت خالی دیدم؛ وقتی از بهرام تشکر کردم 
او چشمکی به بهناز زد و بأخنده به من گفت: «از کجا 
معلوم که من این کلنگ‌رو در مورد استقلال رای 
شما ۔ برای خودم نزده باشم؟» 

می‌فهمیدم چه می‌گوید. اما از شرم سرم را بلند 
رفت. بهناز گفت: «دیشب داداش با من خیلی در مورد 
تو صحبت کرد. اون تصمیمش رو گرفته و می‌خواد 
با تو ازدواج کنه, فقط مانده نظر تو که...» 
را پاک می کرد گفت: «چرا اشک می‌ریزی دختر؟ از 
این پیشنهاد که ناراحت نشدی؟» 

۔نه بهنان... گریه‌ام برای اينه که گاهی اوقات کافیه 
خدارو با همه وجودت E‏ اون وقت مطمئن 
باش جوابت رو میده... و بعد توی چشمانش نگاه | 
کردم و ادامه دادم -من اون شب خدارا صدا کردم و 
او هم شما دو نفررو به من داد! 

0 

الان که دارم این نامه را برایتان می نویسم, دقیقاً 
یکسال و نیم از ان روز گم شدن کیف و یازده ماه از 
ازدواج من و بهرام فی در دا خانواده ام در مورد 
آنها را به شکایت تهدید کردم. مجبور شدند رضایت 
بدهند. امروز من و بهرام صاحب یک دختر خوشکل 
به نام «مائده» ھشستیم, مادر بهرام تیر در این یکسال 
E‏ 
من رفتار می کند. و اما بهناز؛ او هم هفت ماه قبل با 
نامزدش «مراد» ازدواج کرده و... 
بار انها را دیدم. اری. بهناز قصد دارد ان اشنایی 
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عید سال ۷۳ بود که در منطقه شلمچه به دو تیم 
تقسیم شدیم تا به تفحص برویم. از کنار نهر «خین» 
امدیم و به فاصله ده بیست متر از هم. رفتیم توی 
میدان که معبر باز کنیم و پخش شویم. توی میدان 
مین و زمین را بگردیم. 

تیمی که من توی ان بودم. تیم برادر «منصور 
عزیزی» بود. او سر ستون می‌رفت و ماهم پشت 
سرش. منصور از بچه‌های تخریب بود. همین طور 
که پشت سرش می رفتیم, ناگهان دیدم یک چیزی 
زیر پایش پتی صدا کرد و دود سفیدی بالا امد. یک 
انفجار کوچک بود که فقط او را به جلو پرت کرد. 
خیلی ترسیدم. چون منصور توی عملیات خیبر پای 
چپش رفته بود روی مین و چهار انگشت و بخشی 
از کف پایش قطع شده بود. انفجار هم زیر پای 
سالمش یعنی پای راستش زد. یک آن با خودم گفتم. 
پاش دک بک من سای کرد لسوت 
کوجه‌ای زده باشد زیر پایش. 

منصور پرت شده بود. بچه‌ها رفتند جلو ببینند 
که چی شده. جراحتی به چشم نمی‌خورد. نگاهی به 
محل انفجار انداختم. درست حدس زده بودم. یک 
مین گوجه ای پوکیده بود. پوسته مین و خرجهای 
داخلش پرت شده بودند بیرون و ته ان توی زمین 
مانده بود. مواد منفجره داخل مین ناقص عمل کرده 
دو‌د. 

منصور ایستاده بود و نگاه می کرد که ببیند چی 
شوه هام ی را ماه یرہ با یوت تم 2ه 

هر کس از بچه‌ها که به منصور می رسید, نگاهی 
از روی تمسخر به مین می انداخت و نگاهی به منظور. 
بعضی‌ها که توی سرش می‌زدند و می‌گفتند: 

- خاک بر سرت کنم. چه وضعشه؟ مین هم برای 
تو شیشکی می بنده. دیدی مین هم تورو لايق 
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ندونست و برات شد بست. 
مزاح و شوخی بود و خودمان هم باورمان نمی‌شد. 
میدان مین انجا خیلی بهم ريخته و آشفته بود و به 
هیچ چیز نمی‌شد اطمینان کرد. ۱ 

نگاهی به منصور انداختم. نگاهی به آسمان؛ و 
خدا را شکر گریم کا یای سالمش اسسی قهنق. 





تخریبچی اگر قرار باشد در میدان مین بترسد. 
اصلا به درد تخریب نمی خورد. گاھی می شد به مین 
التماس می کردیم که بزند. نه اینکه بخواهیم خودمان 
را بکشیم, بلکه هر لحظه منتظر یک اشاره خدایی 
بودیم تا ما هم برویم. 

یکی از روزهای سال ۷۲ بود که در منطقه عملیاتی 
والفجر مقدماتی کار می کردیم. همان مقتل معروف. 
همه منطقه هم رملی بود و پیدا کردن مین مشکل. کل 
منطقه هم میدان مین بود. شهدایی هم که انجا افتاده 


| ۱۶ |بودند یا روی مین رفته و یا زیر دوشکای دشمن 


ںہ 


خبرنگار افتخاری سرویس فرهنگی 


تهیه شده توسط: مرتضی خسروی 


افتاده بودند. مینهای آنجا هم اکثراً ضدنفر بود. مین 
والمری» گوشتکوبی و گاهی ضدخودرو هم بود. 

یک مین ضدخودرو را ديدم که درآوردم و پس 
از خنثی کردن در کناری گذاشتم. برحسب قائده 
خاص, باید سه مین والمری هم در اطرافش باشد. دو 
تام آن وا درآوردم. ولی سومی را پیدا نکردم. 
دستهایم را تا ساعد کرده بودم توی ماسه‌ها و بدون 
اینکه چیزی را ببینم. آن زیرها را می‌گشتم. بلکه مین 
سوم را پیدا کنم. ۱ 

درحال گشتن بودم که حمید اشرفی امد جلو و 
گفت: 

(مین سوم را باید من پیدا کنم.» با تعجب گفتم: 

«آقاجان, اگه این مین پیدا نشه» زياد مهم نیست. 
وی اگه بزنه هر دی نفرمان ناکار می‌شويم: حالا یا 
توی دست تو بزنه یا توی دست من» جفتمون رو 
داغان می‌کنه. پس برو کنار بذار یک نفری کار کنم!» 

لگن نیود. پا خنده گفت: 

«نخیر! اگه قراره بزنه» چرا تنها بری. خب دوتایی 
با هم می رویم. چه عیبی دار۵؟» 

گفتم: «آقاجان شرعاً اشکال داره. برو اون طرف و 
اینجا نمان.» 

او هم نشست. دستهایش را تا ساعد کرد زیر 
رمل‌ها. درحالی که ان زیرها را می‌دید. با خودش 
می گفت: 

۔جون مادرت بزن! تورو به حضرت عباس بزنء 
بزن دیگه لامصب... 

کار. کار خطرناکی بود. ولی همین حب شهادت 
و عاشق بودن کار را راحت می کرد. نه اینکه شعار 
باشد. هر لحظه منتظر بودیم و التماس می کردیم که 
بزند. درست مثل زمان جنگ. وقتی می دیدیم 
دوستانمان شهید می شوند و مین راحت زیر پایشان 
می‌زند. برایمان حسادت می اورد و افت داشت. 

بعضی عادات بود که از زمان جنگ به ارث برده 
بودیم. مثلاً هر روز صبح برای شروع کار حتماً باید 
وضو می‌گرفتیم. ولی به میدان مینها که می‌رسیدیم. 
آنجا تیمم می کردیم و با صلوات وارد می شدیم. تیمم. 
هم برای تجدد وضو بود و هم برای ابھت و عظمت 
کار در میدان مین. با تیمم وارد میدان شدن برایمان 
قوت قلب بود. 

در حین گشتن. دستم خورد به چیزی که حدس 
زدم مین باشد. گفتم: «حمید والمری اینجاست. برو 
عقب». دور و بر مین را خالی کردم ۳ را آوردم 
بیرون. اطرافش را بدجوری خاک گرفته بود. چون 
زیر خاک مانده و اب به خورد زمین رفته بود. پوسیده 
و حساس شده بود. 





وقتی که مین را درآوردم. حمید وحشت کرد تا 
قیافه اش را دید گفت: 

«اين لامصب این جوری حساس بود و ما مشت 
مشت پنجه می‌زدیم زیر خاک و دنبالش می‌گشتیم؟» 

O 
بزرگوارانه» برداشتم و در کمال احتیاط بردم زیر‎ 
یک درختچه گذاشتم تا کسی به ان نخورد. چون‎ 
واقعا فوق العادہ حساس شده بود.‎ 





اولیۓ رو زهان تال ۷۲ ون ارتا ۱۱۳ فکه هرا 
بچه‌ها توی راه‌کاری می رفتیم جلو. حمید اشرفی 
دوربین در دست داشت و مدام عکس می‌گرفت و به 
قول نا ها ته ها را شکار می گرد 

به شیاری رسیدیم که عبور از آنجا را خطرناک 
ٹیس وان احضالاً آے اران یعضی می ھا را 
شسته و پایین آورده بود. بهتر دیدم که از روی یال 
یکی از تپه‌ها رد شویم. همین طور که داشتیم از یال 
راهکار می زدیم و جلو می‌رفتیم. به یک مین والمری 
برخوردم که درست وسط راه‌کار قرار داشت. یک 
درک خمارہ کو موه پر کلاک راشای 
مين و آن راکچ کرده بود. اشرفی پرید جلو و گفت که 
بگذارم او مین را ببرد. خنده‌ای کردم و گفتم: 

«پدر آمرزیده.. بزرگتری گفتند. کوچکتری گفتند. 
سی سس ےت 

بچه‌ها را هدایت کردم به پایین یال و دراز 
کشیدند که اگر زد, ترکشش به آنها نخورد و هر بلایی 
هست سر خودم یکی بیاید. به قول بچه‌ها ایثارگر 
شده بودم. بچه‌ها که دور شدند. خیلی ارام با سرنیزه 
خاکهای اطراف مین را خالی کردم و آن را برداشتم. 
مین خیلی حساس شده بود و با کوچکترین لغزش 
امکان زدن وجود داشت. 

رفتم آن را ببرم وسط شیار. در جایی بگذارم که 
محل گذر نباشد تا کسی اسیب نبیند. توی حال 
خودم بودم, با ان احتیاط و حساسیت. آرام ارام قدم 
برداشتم. درحالی که نگاهم به مین بود. مواظب 
جلوی پایم بودم تا سنگ یا چیزی نباشد که پایم به 
ان گیر کند و بیفتم زمین و... 

حمید اشرفی در گوشه‌ای به کمین نشسته بود 
که عکس بگیرد. حالا یا به قول بچه‌ها منتظر بود 
مین در دست من منفجر شود و یک صحنه جالب 
بگیرد! یا اینکه صحنه برایش جالب آمده بود و 
سی ات وا گند تظار ای سے فک 
بود و می‌خواست آن را شکار کند! 

بقیه در صفحه ۱۹ 








۳ 4 
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e‏ شما هم اصطلاح (دروغ مصلحتی» را 
شنیدہاید. البته نمی دانم اول بار توسط کدام شیر 
پاک خورده‌ای و در چه زمانی سوءاستفاده از این 
اصطلاح در فرهنگ مردم ما باب شد اما می‌دانم این 
مساله باعث و بانی بسیاری از مشکلات در جامعه 
ایران بوده و بعضی از مردم که تعدادشان هم کم 
نیست. ان را در جهت خفه کردن وجدان خود به‌کار 
می‌برند تا هر چقدر که دلشان خواست دروغ تحویل 
دیگران بدهند! اگرچه در بسیاری از موارد [مانند 
رر ی اک ا ی ود 

توی اتاق کوچک مشاوره هنوز جابه‌جا نشده 
بودم که ضرباتی ظریف به در نواخته شد و متعاقب 
آن نازنین را دیدم که اجازه ورود می‌خواست. گل از 
کلم شکفت و به داخل او را تعارف کردم. چشمم روی 
دفتر تعیین وقت به اسم نازنین خورد و عدد کنارش 
(صد و چهل و هشت) باز هم خنده‌ام گرفت. صد و 
چهل و هشتمین باری بود که این دختر برای 
مشاوره پیشم می امد و به همین علت در ان لحظه 
فکر می کردم که دارم دختر واقعی خودم را برانداز 
می کنم... 

با دفعه اولی که او رادیدم تفاوتهای زیادی داشت! 
البته همه اش را نمی شد به پای مشاوره من گذاشت 
روزهای اول نازنین هیکلی چاق و بینی تقریباً پھنی 
ا اکت ف سادد لاس نی یوقت زل سا اد ی ازا 
چاقی دیدہ نمی شد. بینی اش راهم به تیغ جراحی 
سپردہ بود و لباسھای مد روز می پوشید. 

علاوه بر این رفتارهای کلی خانواده و خودش 
راهم الا نمی نبا گخ شه متاہسہ کردا خان و اده‌ای 
که در شہرستائی کرچک آؤاستان 
بزرگشان نازنین و دختر و پسر بعدی را بسیار 
محدود می کردند و به قول خودشان باعث شدند که 


آذربایجان دختر 


دو دفعه ہے سو یت دوتا از دخترهای 
گرفته ویک دستگاهموبیل با سیم کارت نو ری 
پسر موردنظر هدیه کرده بودند. اما نازنین در یک 
سال اخیر همه اش می نالید که «رضی» یا همان پسر 
باکوں گرا وکو فی دہ سک 
باطرری © کل ریا جا شم سد تا گام 
بی حوصله می‌شود و فرار را بر قرار ترجیح می دھد. 
گرچه از بالا رفتن اعتماد به نفسش در کلاسهای 
دانشگاه و در رابطه با «رضی» و خانواده‌اش راضی 
بود ولی رفتارهای گاه و بیگاه و عجیب «رضی» 

البته پیش از این انچه از «واکنش های 





نرک اعشباد در سارت ! 


از: فرزانه صداقت ۔ روانشناس 


سے سی ند ہی جج a OSE‏ 
انگاه بود که حدس زدم شاید تفاوت هایی 


فردی بین تحصیلکرده‌ها و دیگران از لحاظ 
کنار امدن با دردها و وسوسه‌ها و بدخلقی های 
پس از دید زدایی » و حو د داشته باشد 





پیش ساخته» می دانستم یادش داده بودم. مثلاً اینکە 
اگر او «چه» گفت تو «چه» بگویی. و... ولی یک جای 
کار می‌لنگید. «رضی» به ناگاه وسط شامی یا نھاری 
دل انگیز در یک رستوران دنج و زیباء کج خلقی 
می کرد و با بی حوصلگی نمی‌دانم. چه می‌دانم و برو 
بابا ولش کن راہ می اند اخت و جوابهای سربالا می داد. 
داشت رح سا AC‏ ہش 
نازنین به دختر مجهول الهویه جدیدی شک داشت. 
که برای رضی دامی خیالی پهن کرده بود. ولی هرچه 
می جست کمتر می‌یافت. به همین دلیل او که تازه 
نمراتش بالا آمده بود. شروع به افت تحصیلی کرد. 
به اینجای ماجرا که رسید پیشنهادوار از نازنین 
دستگیرم شود. ہس ہام 
بار که از شما وقت گرفته بودم رضی حتی تا پشت 
در اتاق مشاوره هم با من امد ولی همانجا پشیمان 
این را که شنیدم به نازنین گفتم دیگر اصرار نکند 
چون رضی باید هر وقت خودش خواست بیاید نه 
تمام اینها که گفتم در یک ان, وقتی داشتم نازنین 
که به صورت او دقت کردم کمی جا خوردم. 
چشمهایش. بفهمی نفهمی قرمز شده و پف کرده بود. 
وقتی نگاه پرسشکر مرا دید لب ورچید و روی 
اولین صندلی ولو شد! لختی به موزابیک کف اتاق 
خیره ماند و بعد اشکهایش مثل برگ خزان باریدن 
گرفت. به احترامش سکوت کردم. و با طولانی شدن 
سکوتم نازنین بریده» بریده لب به صحبت گشود: 
- رضصی... رفته... خارح... همین طوری فی کک 
يهو رفته... يه کاری داشته انگار... دوستانش 
می گفتن... می گفتن خوش به حالش... 
تمام ان جلسه برای ارامشش کوشیدم. ولی 
اي 
در مرکز ترک اعتیاد بهزیستی بودم. آن روز 
شیفتم از ساعت یک بعدازظهر شروع می‌شد و تاهفت 
ادامه پیدا می‌کرد. ساعت دو به من اطلاع دادند که 
باید یک «مقیم» جدید را پذیرش کنم. پسری با قد 
متوسط. عینک ظریف و صورت ظریف‌تر! درحالی 
وضعیت روحی و جسمی نامناسب بسیار ژولیده و 
مناسبی داشت 





= 
کے 

به نشستن دعو‌نش کردم و پرسیدم گی 
سم زدایی شده است؟! وقتی گفت یک هفته بیشتر 
تعجب کردم. چون خیلی ارام و متین بود و شمرده 
و با دقت به سوّالاتم پاسخ می داد. 
چه مدت؟ گفت: «هروئین و به مدت پنج سال.» وقتی 
شغلش را پرسیدم و فهمیدم دانشجوست. آنگاه بود 
که حدس زدم شاید تفاوت هایی فردی بین 
تحصیلکرده‌ها و دیگران از لحاظ کنار آمدن با دردها 
و وسوس ه‌ها و بدخلقی‌های د پس از سم زدایی» وجود 
داشت تالق بد از سوال راحم به نفد 
یک سطل اب یخ روی سرم ریختند» وقتی که شنیدم 
گفت: «رضی ا 

آمتین e‏ فود از جان شما» 

آیا می‌دانی در جلسه مشاوره همه چیز محرمانه 

سرش را به علامت تصدیق پایین آورد و به کف 
اتاق یو ان 

آیابه بنده اعتماد دارید؟ 

بله, اختیار دارید. 

پرسش آخرم او را تکان داد... 

ات اعت سای گے ا وا کے کن 
دیگری بیانجامد؟ 

سرش را بالا گرفت و سوالم را با پرسشی جدید 
جواب داد... 

به نظر شما بهتر نیست به او زنگ بزنم و بگویم 
در سفارت وقت مصاحیه داشتم؟ 

[با لیخند] اما یادت نرود بگویی که سه ماه دیگر 
برمی‌گردی... سه ماه وقت خوبی است. 

رضی دادستان هم به رویم لبخند زد. عمیق و 
دردالود ولی پرامید... 
5 


مشاوره روان شناسی 
عزیزانی که از ناراحتی‌ های اعصاب و روان 
رنج می برندء با مشکلات تحصیلی» شعلی. 
اعتیادء خانوادگی و ازدواج دارند. از این پس 


می توائند روزهای یکشنبه از ساعت ۱۸ تا ۱۹ با 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با فرزانه صداقت روان شناس. 
مشاور خانواده و عضو هیأت علمی دانشگاه 
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شماره ۳۱۷۹ 2 


گزارش رنگی 
ایر باس ۲۸۰ - ۸ 








برگردان: بهروز بهرامی 


سرانجام انتظارها به پایان رسید و بزرگترین _هواپیمای 
مسافربری در تاریخ . به حهانیان نشان داده شد 


.ا فمعرقی ابرباس ۰ . 2 دفتر تازه‌ای در صنعت هواپیماهای مسافربری گشوده شد. 
ایرباس ۸۰۳۸۰ بزرگترین هواپیمای مسافربری در تاریخ به‌شمار می رود و طراحی و تولید آن صرفا 
توسط اروپاییان به انجام رسیدہ است. این هواپیمای غول پیکر. هیجان زابدالوصفی درمیان خطوط 
هواپیمایی در سرتاسر جهان ایجاد کرده. و حتی پیش از پرواز افتتاحی. تعداد یکصد و سی و نه فروند از این 
ماشین پرنده به ۱۴ شرکت مسافربری هوایی پیش ‌فروش شده است...» 
ستاره تاژه آن با یکدیگر مشارکت کرده‌اند و البته به جز چهار 
کشور یادشدہ خیلی زود شاهد حضور این هواپیمای 
غول‌پیکر در فرودگاههای سرتاسر کیتی خواهیم بود. 
۰۔۵۸ در دو طیقه کامل ٣‏ سره و قادر به 


ایریاس ۰ - ۸ این ستاره تازه در صنعت 
هو ایا سا ہے رت 
اروپاییان است. چهار کشور صنعتی در اروپء شامل 
الال راتا ار اتا در لت 


۱ برای مسافران دو طبقه کامل در نظر 
اخرین تکنولوژی در کابین گرفته شده که در سه قسمت دولوکس 
خلبان به کار گرفته شد که - لوکس و اقتصادی قرار می گیرند 
شامل ده پرده تلویزیونی 


است که کلیه قسمت‌های 
هواییما را نشان می دهد 





"p® 
چهار موتور قدرتمند‎ 2" 
قسمت دولوکس برای مسافران که شامل قسمت حمل بار در تمامی طول که هر کدام ۳۲۰۰۰ ۳قوه‎ 
اک ےط است. ظرفیت بار هواپیما تا ۱۵۰ پرواز ۸-۳۸۰ را‎ 2 
رن‎ ۰ EE ۳ تبچجھیرات و خ اسر سح سیت‎ 
تن قابل افزایش است امکان پذیر ساختەاند‎ 


2 شمارہ ۳۱۷۹ 


جثه عظیم خود. به طور میانگین برای هر مسافر 
سوخت کمتری در مقایسه با یک اتومبیل کوچک 
شده و عرض آن با بالهای گسترده به ۸۰متر می رسد. 
این «مگاجت» بزرگترین هواپیمای مسافربری در 
تاریخ صنعت هواپیماسازی بەشمار می رود و طی 
را را ی کر ار 
تکمیل شده و به تصویب هم رسیده ظرفیت آن به 
یکهزار نفر خواهد رسید. 
وزن زیاد. مصرف کم 

همانگونه که در بالا اشاره شد. یکی از 
خصوصیات برجسته A-A‘‏ اقتصادی بودن ان از 
حیث مصرف سوخت می‌باشد. چرا که با وزنی که 
۰ تن تخمین زده شده. مصرف سوخت ان به‌طور 
متوسط برای هر مسافر. کمتر از کلیه هواپیماهای 
درواقع با برد پروازی پانزده هزار کیلومتری که برای 
۰ ۸ درنظر گرفته شدہ مصرف سوخت ان برای 
هر مسافر در یکصد کیلومتر. ۲/۹ لیتر می‌باشد. 


پرده‌های کنار زده 


هنگامی که در هجدهم ژانویه ۰۲۰۰۵ یعنی کمتر 
از دو ماه پیش تر در شهر تولوز واقع در فرانسه که 
مرکز سازمانی و اداری ایرباس محسوب می‌شود. 
پرده‌ها کنار زدہ شد و ایریاس ۸۰ برای اولین بار 
برای عموم به نمایش گذاشته شد. بیش از پنج هزار 
نفر حضور یافته بودند و برای انان و بسیاری از مردم 
دیگر در سرتاسر جهان انتظارها سرانجام به پایان 
رسید و بزرگترین هواپیمای مسافربری در تاریخ 

در مراسم یادشدہ علاوه بر ژاک شیراک. رئیس 
جمهور فرانسه. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان. 
تونلی بلر. نخست وزیر انگلیس و خوزه لوئیس 











رودریگوز زاپاته‌رو. نخست وزیر اسپانیاء یعنی 
رهبران چهار کشور سازنده این هواپیما نیز حضور 
یافته بودند. 

در این میان شرودر. صد راعظم آلمان طی بیانات 
خود. توفیق در ساختن این هواپیمای عظیم الجثه را 
«یک پیروزی بزرگ برای علم و مهندسی در اروپا» 
توصیف کرد. 


بزر کترین پروژه 


پروژه ایرباس ۲۸۰۔۸ به یکی از پیچیده‌ترین و 
پرهزینه ترین پروژه‌ها در تاریخ صنعت 
میلیارد یورو هزینه برداشته است. اما نکته جالب 
این است که چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی. حتی قبل 
- ۸ در ماه ایندہ صورت می‌گیرد. اما تاکنون ۱۳۹ 
فروند از ان و هرکدام به قیمت ۲۸۰ میلیون یورو به 


چارلز شمپیون که مدير پروژه ۰ ۸۵ می باشد. 
درباره چگونگی EAL‏ این هواپیما کے کے ٹا 
ا 
است. و هرگز تاکنون این همه وسایل و ابزار سبک 
وزن که از اخرین تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های عصر 
فضا بهره برده باشد. در یک هواپیما مورد استفاده 
بال هواپیما از آلومینیوم ساخته نشده. بلکه برای 
ہے ان ار ی ی اک 
نوبه خود. همین تکنیک به‌تنهایی وزن هواپیما را به 
نیز مهندسان ایرباس, تماما از مواد جدید بهره 


® ® 







بدنه هواپیما از مواد 
سبک‌وزن ساخته شده که 
خود وزن هواپیما را بیست 
درصد سبک تر می کند 








گرفته‌اند. این مواد از آلیاژی ساخته شده که سه لایه 
آن را آلومینیوم و دو لایه آن را فیبر شيشه تشکیل 
می‌دهد و همین تکنولوژی به‌تنهایی به میزان بیست 
درصد از وزن هواپیما می‌کاهد.» 

ساخت و تولید این هواپیما خود یک شاهکار 
لجستیکی محسوب می‌شود. چرا که بدنه هواپیما 
در آلمان و فرانسه تولید شده و بخش‌های عقبی 
هواپیما در اسپانیا به پایان رسید و بالها در انگلستان 
تکمیل شد. در مجموع باید اذعان کرد که ۸۰ یک 
7۳ کار ۳ کل “"" 
مرکز ایرباس که در تولوز واقع شده و آخرین امور 
مربوط به ۸۰ در ان انجام می شود. مکانهای 
مختلف ایرباس در ان نیز نقش مهمی را در تولید 
و وس موس سو سی 
ضمن آنکه جلو و پڈ پشت بدنه هواپیما نیز در هامبورگ 
٥ھ‏ اتفاقا ار مونتاژ مربوط به ۰ - ۸ 
نیز در هامبورگ انجام شد. بدین ترتیب که هواپیمای 
ساخته شده بدون تزیین‌های داخلی ان از تولوز به 
هامبورگ پرواز کرده و در انجا تمام کارهای مربوط 
به تودوزی‌هاء صندلی‌ها و سایر وسایل رفاهی 
برطبق آخرین خواسته‌ها و تمایلات مسافران و 
مشتریان که نظرهای انان نیز در پروازهای قبل 
ایرباس‌هاء جمع آوری شدہ انجام می پذیرد. 

البته برای سال ۲۰۰۶ نیز مراسم جشن دیگری 
درنظر گرفته شده است. چرا که در سال اینده خطوط 
بهترین شرکت مسافربری هوایی در جهان شناخته 
شدہ نیز رسما بھرەیرداری از ایریاس ۰ را آغاز 
خو‌اهد کرد. 


مشخصات ایرباس 8۰۳۸۰ 


طول هواپیما: ۷۳ متر 
عرض هواپیما با بالهای گسترده: ۸۰ متر 
ارتفاع هواپیما از زمین: ۲۴ متر 
مساحت قسمت بالها: ۸۴۵ مترمربع 
ظرفیت: ۵۵۵ مسافر 
برد مسافتی: پانزده هزار کیلومتر 
وزن هواپیما: ۵۶۰ تن 
1 ظرفیت سوخت: ۳۱۹/۰۰۰ لیک 


۹ 





ساخت و تولید این هواپیما خود یک شاهکار 
لجستبکی محسوب می شود. چرا که بدنه هواپیما در 


آلمان و فرانسه تولید شدہ و بخش های عقبی هواییما 
در اسپانیا به پایان رسید و بالها در انگلستان تکمیل شد 


مانند همه هواپیماها و برطبق قوانین. شانزده در خروجی در هواپیما 


کار گذاشته شده و کلیه مسافران در ٩۰‏ ثانیه تخلیه می شوئد 





1 


مین مسخر ۵ 


بقیه از صفحه ۱۶ 


یک لحظه چرخیدم که به طرف شیار بروم و مین 
را انجا بگذارم. ناگهان با صدای شاتر دوربین حمید 
که اتوماتیک بود و صدای «قیژ» زیادی می‌داد. دلم خالی 
شد. یک آن موهای بدنم سیخ شدند. بدنم سرد شد. 
احساس کردم مین توی دستم منفجر شده» درجا 
میخکوب شدم. قلبم داشت ت از جا کنده می‌شد. حالم 
گه س رحا امد فهمیدم صدای دوربین آقاحمید بوده. 
نگاه که به دستھایم انداختم, تازه متوجه شدم 
مین از دستم رها نشده است. شروع کردم به داد و 
فریاد سر او. گفتم: 
(لامصب فهمیدی چی شد؟ نزدیک بود مین را 
بیند ازم زمین.» 
خندید و گفت: «حیف شد می‌توانست صحنه 
قشنگی باشد.» 
حالا من داشتم حرص می‌خوردم. کفرم درآمده 
بود. او خونسرد دنبال سوژه می گشت. شدت 
ضربان قلبم بالا رفته بود. احساس کردم قلیم در 
سرم می‌زند. زانوهایم دیگر توان حرکت نداشتند. 
بدجوری شل شده بودم. چون یک لحظه همه چیز را 
تمام شد ه احساس کردم. تازه فهمیدم هنوز برای 
شهادت اماده نیستم. ان عکس بعدها چاپ شد و 
صحنه جالبی هم شده. در عکس برافروختگی 
چهره‌ام بسیار نمایان است. هرگاه به ان نگاه می کنم, 
حر یرہ A‏ آیا هنوز 
ان اضطراب و آشفتگی را دارم یا نه ولی هر بار که 
چشمم به آن عکس می‌خورد. »یک لحظه مکث می‌کنم. 
ان روز ده دقیقه‌ای سر جایم نشستم تا حالم جا 
بیاید. بعد مین را بردم توی شیار گذاشتم. 


نمره زیارت عاشورا 


عید سال ۷۲ بود و بچه‌ها هم گرفته و پکر. چند 
روزی بود که پیکر هیچ شهیدی خودش رانشان نداده 
بود. هر روز صبح «بسم الله الرحمن الرحیم» گویان 
می رفتیم کار را شروع می کردیم و تا غروب زمین را 
می کندیم ہے ہت کے E‏ 
ان روز مهمانی از تهران برایمان ۳ کاروانی 
که در آن چند چانباز بزرگوار نیز حضور داشتند. در 
مان اتان «حاج محمود ژولیده» مداح 
اعت ا وی یه و 
ات سید > رک بر کت عاضورای 
باصفایی خواند. خیلی باسوز و آتشین. آه از نھاد همه 
برخاست. اشکها جاری شد و دلها خون شد به یاد 
کربلای حسینی, به یاد اباعبدالله در صحرای برهوت و 
پر از موانع و سیم خاردار فک فکه والفجر یک. به یاد چند 
ور ON la‏ 
شهدایی که اکنون زیر خاک پنهان بودند. 
زیارت عاشورا که به پایان رسید. «علی محمودوند» 
دو رکعت نماز زیارت خواند و قبراق و شاد. وسایل را 
گذاشت عقب وانت تویوتا. تعجب کردم و گفتم: 
«با این عجله کجا؟» 
شادمان گفت: «استارت کار خورد. دیگه تمام 
شد. رفتم که شهید پیدا کنم». و رفت. 
دم ظهر بود که با صدای بوق وانتی که از دور 
می امدء متعجب از سوله‌ها بیرون امدیم. على 
محمودوند بود که شهید یافته بود. اورد تابه مانشان 
دهد که زارت عاشو را چ گارها می گند 





شماره ۳۱۷۹ 


هنگاه پیروزی حواد د لس ۱ 


ت آرام و 


اییدوار دا 


۰ 
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ساره ۳ 


ببس سب مہ ہہ ہبب۷+پ کہم بحم 
مشاور تحصیلی: ۷ 
یکشنبه از ساعت ۱ الى ۱۵ لا 
مشاور خانوادگی: 1 
همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۲‏ 
مشاور حضوری: 
با تعیین وقت قبلی || 
مشاور ازدواج وتحصیلی: | 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) | 

فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد روانشناسی) | 
بهمن بهروزی (روان‌پزشک) . 

فوزاتہ صدافت (کارشتاس ارشد ود اتشتاسے) 
تلفن تماس: ۲۲۲۶۲۵۰ [۱ 
مشاور کتبی: |[ 











علاقمندان به مشاوره با آقای دکتر بهروزی می توانندا. 
روزهای چهارشنبه از ساعت ده صبح تا یک بعدازظهر به _ 
صورت تماس تلفنی با شماره ۲۲۲۶۲۵۰ و روزهای پنجشنبه 
(از ساعت ۱۷۱۴) با ایشان داشت 








مشاوره حضوری باشند. ا 


0 پسری ۲۴ ساله, فرزند آخر خانواده, دیپلمه و 
دارای شغل آزاد هستم. مهمترین مشکلی که از دوران 
نوجوانی مرا رنج می‌دهد. عدم توانایی در 
تصمیم گیری و حل مسائل مختلف زندگی است. به 
همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه هستم. 

۵ تا به حال با مسائل خود چگونه برخورد 
می کردید؟ 

0 بیشتر اوقات به جای اينکه بتوانم یک تصمیم 
درست و منطقی بگیرم» بدون فکر و به صورت 
ناگهانی تصمیم گرفته و کاری را انجام می‌دهم و یا 
تصمیم خود را به تعویق می‌اند ازم. 

متأسفانه در بیشتر مواقع اجازه می دھم دیگران 
از جمله اعضای خانواده. دوستان و... به جای من 
تصمیم بگیرند. درواقم به صورت آشکار از آنها 
می خواهم که به من کمک کنند. اگر تصمیم و یا 
راه‌حل آنها برخلاف میلم هم باشد. مجبور به پذیرش 
می شوم. 

0 می توانید در این ارتباط مثالی بزنید؟ 

0 برای مثال. مسأله‌ای که هم اکنون برایم پیش 


۰ ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: 
۲+۸۵ 





یر رت کرد وا ر وی 
خلاصه سو ال: 

سه برادر و دو خواهریم. مشترکاً وارث دو 
باب مغازه هرکدام به ایعاد ۳×۶ متر و قطعه 
سومی در کنار و پشت دو مغازه مذکور هستیم 
که هر کدام از ورثه برای هریک قطعه سند مجزا 
دارند که پسران ۱/۵ دانگ مشاع و دختران ۲ ربع 
دانگ مشاع به نام خود دارند. بیش از دو سال 
است که من و یکی از خواهرانم به علت گرفتاری 
و مشکلات مادی مایل به فروش سهم خود بوده 
و از طریق مذاکرات دوستانه و شفاهی به دفعات 
مکرر به شرکاء اعلام داشته که یا همگی با هم 
بفروشیم و یا اینکە سهم مارا خریداری نمایید. 


مشاوره خانواده 


مسانل زندگی خود را چگونه حل کنم؟ 


آمده, خرید اتومبیل است. خودم دوست دارم ماشین 
بخرم. اما خانواده می‌گویند پولم را پس‌انداز کنم که 
هه سان طر ان ما ست با سا را کا 
کردن شغل که تقریباً چهار سال پیش. مهمترین 
مساله من بود. بسیار بلاتکلیف بودم. عاقبت بعد از 
مدتی بیکاری و برخلاف میل درونی. پیش برادرم 
مشغول به کار شدم. همین امر باعث شده که در 
خودم احساس ناتوانی در تصمیم گیری بکنم. 

با توجه به شرایط سنی‌ام. می‌ترسم که این امر 
تأثیر نامطلوبی در آینده‌ام داشته باشد. زیرا فکر 
می کنم به تدریج اعتماد دیگران را نیز به خود 
خدشه دار کرده‌ام. 

0به نظر می رسد این مشکل در زندگی‌تان, انرژی 
روانی زیادی را از شما گرفته است و همانطور هم که 
خودتان اشاره کردید. به تدریج مشکلات فردی و 
اجتماعی عدیده‌ای را برایتان سبب شده است. اولین 
اثر مخرب و پیامد آن به وجود آمدن احساس ناتوانی 
در تصمیم گیری و بی کفایتی است. این جریان اگر 
حل نشود و در یک سیکل معیوب ادامه یابد. بسیاری 
از ابعاد زندگی شمارا تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

سو این زا داتھ که نما در ارتباط با یکی از ا 
مهم زندگی» دچار مشکل هستید و ان را باید جدی 
تلقی کنید و درصدد تغییر خود برایید. 

اولین قدم برای برطرف کردن آن, اصلاح 
باورهای غلط نسبت به خودتان است. به عبارت 
دیگر. عملی شدن این امر مستلزم اعتمادی است که 
باید به خود داشته باشید. یعنی شما هم می توانید 
درست و منطقی دست به عمل بزنید. اما تا به خود 
اعتماد نکنید. نمی توانید تصمیم درستی را انتخاب و 
یا مساله‌ای را حل کنید. 

در همین ارتباط. باید مسائل و موضوعاتی را 
که برایتان پیش می‌آید. بزرگ و لاینحل قلمداد نکنید. 
زیرا بزرگ کردن یک مسأله به‌طور ناخودآگاه 


اما اظهار داشته اند که ما سهم خود را فروشنده 
نیستیم و سهم شماراهم نمی خریم و مشکل همچنان 
لاینحل مانده و به توافق نرسیده‌ايم. اینک از شما 
راهتمایی می‌خواهم که ما از چه طریق و چگونه 
می‌توانیم اقدام قانونی نموده که سریع‌تر به حق 
شرعی و قانونی فروش ملکمان برسیم و آیا بابت 
این دو سال تعویق افتاده می‌توانیم خسارتی 
بخواهیم یا خیر و اگر می‌توانیم چکونه؟ 

احمدرضا زمانیان . نجف اباد 

یا 


تقسیم ملک 
وفق ماده ۵۸۹ قانون مدتی ایران هر شریک هر 
ها ی ال و 
دادگاه تقاضا کند. در صورتی که مال مشترک قابل 
اش داش رک مر نود ی اند ۲ مت 
افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۵۷. فروش مال 


و اخذ قیمت آن به ميزان سهم خویش راهم از دادگاه 
9ٹ گگئٰٰٰ )و E‏ 


با تعاضای 


هرگونه اقدام موفقیت آمیز را از فرد سلب می کند و 
این امر به جای حل مسأله. باعث دور زدن مکرر یک 
تساه مى شون ى شمارا نه قردی ضساءله مد ار به جا 
راه‌حل مدار تبدیل می کند! 

پس در قدم اول, باید به تصحیح باورهای 
نادرست در مورد خودتان بپردازید. در مرحله بعد. 
باید تعریف دقیق و مشخصی از مسأله‌ای که درحال 
حاضر با آن روبرو هستید. داشته باشید. یعنی خود 
را با سبدی پر از مسائل گوناگون درگیر نکنید. بلکه 
ای سای ہے با بل کی 
براساس اولویت‌های خودتان تهیه کنید. 

به‌طور مثال تصمیمی که شما در اولویت دارید. 
خرید ماشین است که در انجام آن مردد هستید و... 

بعد از آن, وارد بخش مهمی از فرایند تصمیم‌گیری 
می شوید که به نظر می رسد شما ان را تا به حال 
نادیده گرفته و اجازه داده‌اید که دیگران به جای شما 
فکر کنند و قدرت پیش‌بینی خودتان را به انها واگذار 
کرده‌اید. آن نکته این است که «اگر این کار را انجام 
دهم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟» 

پس در این مرحله. شما بايد در مورد انچه ممکن 
اہ پس از تسم اتفاق بیفتد کر کنید. ان فعالیت 
O TT‏ ھی 
می توانید این قدرت را درست در خود پرورش دهید 
تا دیگر تصمیم‌های ناگھانی و بدون فکر نگیرید. 

گام بعدی, راه‌حلهای ممکن برای مساله‌ای که در 
نظر دارید چه خوب و چه بد را یادداشت کنید. به 
خاطر داشته باشید که در این مرحله. کمیت (تعداد 
راه‌حل) مهمتر از کیفیت آنهاست. پس بهتر است ذهن 
خود را باز بگذارید و بدون سانسور. هر راه‌حلی که 
به ذهن‌تان می رسد رابه روی کاغذ بیاورید. به طور 
مثال با خرید ماشین و کار با ان می‌توانم پول هم 
بس ند ان کم یا۔ 

اطلاعات لازم را در مورد تصمیم خود 


.001 تا 
دادخواستی به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک و با 
ك۷ 9 ۰/۰ 
آنها را نمایید. دادگاه پس از رسیدگی حکم به 
فروش ملک و تقسیم قیمت به نسبت سهام هریک 
از شرکاء خواهد داد. مطالیه خسارت بایت دو 
ای اکن "۷9" 
۶٤٥‏ ۹۶ لک یی ز این باید 
متحمل زیان گردیده باشید و هم زیان و هم انجام 
تقاضای تقسیم از شرکاء را در دادگاه حقوفی 
اتبات نمایید. خسارت متعارفی که در این موقع 
توجیه قانونی دارد و حق مسلم هریک از مالکین 
و شرکاء محسوب ہے شود. در صورت عدم 
استفادہ از منافع مال محقق می گردد و قابل مطالیه 
است. بدین صورت که هرگاه مال در تصرف 
شخصی باشد وی مسوول پرداخت اجاره‌یهای 
ملک است. اگر داخل مالکین باشد به نسبت سهام 
۵٤٥‏ ۹۹۹۹ی 
٦٦‏ سس ۶ 4 ھ8" 









اولین قدم برای 
طافت کا کٹ ان 
اصلاح باورهای 
غلط نست به 
خودتان است 


جمع آوری کنید و در آن هدفها و مجموع واقعیت‌های 
خود را درنظر بگیرید و به این سوالات در ذهن‌تان 
پاسخ دهید: 

۱-انجام این رامحل مرابه هدف اصلی می‌رساند يا نه؟ 

۲-آیا راه‌حل برای خودم. خانواده و دیگران مفید 
است با مضر؟ 

۲ گام شا و مجان وا حا ان خود نع 
دو ستون (جدول) سود و زیان بررسی کنید. 

۴-طبق این ستون (سود و زیان) راه‌حل مفید و 
سودمندی را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید و دلایل 
خود را برای این انتخاب مرور کنید و با تنظیم یک 
برنامه زمان بندی شده مشخص, برای اجرای 
خواسته خود اقدام و آن را عملی سازید. 

ار الحا کرام سال اس کاب شی 
و روش دیگری عمل کرده‌اید. این فعالیت شاید در 
ایتدا برایتان دشوار باشد. اما با تمرین, حتی دیگر به 
نوشتن هم نیاز نخواهید داشت و ذهن‌تان به‌طور 


که اط کک نے یہی 
در صورت کسب موفقیت. برای اولین اقدام به 
خودتان پاداش بدهید. 


















تامهایی که بیان کردید. اول با ب 
خوب توجه کنید و زمانی که فردی رابه شماه 
می کنند. ذهنتان جای دیگر مشغول نبا ۱ 

شا را وب و ی کٹ آے راب تعن 
خود ببینید. به چهره یا اسم نوشته شده خوب نگاه 
کنید و سپس ان را بیان کرده و در صورت امکان 
تکرارش کنید. همچنین هنکام برخورد با افراد 
مختلف نیز توجه خود را به جزئیاتی مانند صورت 





0 پسر ٩‏ ساله‌ام به بازیهای 
رایانه‌ای علاقه زیادی دارد. 
به‌طوری که ساعتها وقتش را صرف 
این بازیها می‌کند. درحالی که من 
دوست دارم که او بیشتر به درس 
و مشقش برسد. اما هر بار هم که 
به او اعتراض می نمایم, اینقدر 
اصرار می کند و سروصدا راہ 
می اندازد که من مجبور می شوم 
تسلیمش شودم. می دانم اگر به این 
ول ات کم و تی 
لطمه می خورد. ھرچند تا به حال 
جزو شاگردان 
اولیای مدرسه هم از او رضایت 
کامل دارند! 

به‌طور طبیعی بازیهای 
رایانه‌ای با تنوع و جذابیت‌هایی ‏ . 
که دارند نظر کودکان را یه خود ا 
جلب می کنند و این کشش گاهی 
انچنان زياد است که کودکان 
ساعتها فکر و ذهنشان را به ان 
کودکان نیاز به بازی کردن ۰ 
داشته و بازی در رشد و پرورش E‏ 
جسمی و روحی و عصبی انها 
نقش تعیین کننده‌ای دارد. ا 
اران برای راہ ای ف اگز 
در زمان محدود و با 
برنامه‌ریزی خاصی که والدین | 
و کودکان با همفکری یکدیگر 
پی‌ریزی می‌کنند. صورت گیرد. 
می تواند در رشد و پرورش فکر و توانایی ذهنی مق ثر 
باشد. البته بعضی از این وا ممکن است در افزایش 
خشونت و پرخاشگری و... نقش مهمی داشته باشد. 
به همین دلیل چنانچه والدین در این مورد نظارت 
داشته و حتی فرزندشان راهمراهی کنند و در انتخاب 
نوم بازیها و تفسیر پیامهایی که این بازیها دارند 


ممتاز بوده ٤‏ 


دستها لباس و غیره معطوف نمایید.البته طوری که 
برای انها شبهه ایجاد نشود. 


برای به خاطر سپردن مطالب بابد مطمئن 
شوبد که به أن موضوع علاقه وافر داشته و همه 
جبز رابه خوبی می فهمبد! این نکته راهم 
ددانید که بابد مطالب زباد را بکباره .باد بگیربد 


پس مسائل تداعی‌شده و جزئیات را با هم بررسی 
ا ار کنید. علاوه بر این نام شخص 
ارذ چه خود یادداشت کنید تادر صورت 
د بد تک شر 
در پہ وہ می خوآهید ترانه ای به 
۱ ی این "کت" باید قطعه کت را ار 0" 
دقیق گوش کنید تا یک تأثیر کلی به دست بیاید. سپس 
برای تجزیه و تحلیل قسمت‌های گوناگون. موسیقی 
موردنظر را دوباره بشنوید و شباهت و تفاوتهایی 
که ميان قسمت های مختلف ان وجود دارد را 
یادداشت کنید. حتی در صورت لزوم به قسمت‌های 
شبیه به هم دوباره گوش فرادھید. ھمچنین آغاز و 
پایان قطعه را بار دیگر بشنوید و سعی کنید با زمزمه 
کردن ترانه‌ها را به ذهن خود بسپارید. 


مشاوره خانواده 

هکو نہ 

فرزندم را از 
ر اانه جدا 


کنم؟ 


زهرا طرقیان 






صمیمانه فرزندشان را توجیه 
کنند. مانع لطمات احتمالی 
خی کنو کی 

شما نیز در این مورد صمیمانه 
با فرزندتان همراه شوید و به کمک 
و همفکری یکدیکر نوع بازیها و 
ساعات استفاده از ان راتعیین کنید. 
اما فراموش نکنید که این ساعات 
با سید داش ور اک کرک ٥‏ 
ساله به جنب و جوش و تحرک 
بدنی هم نیاز دارد. ضمن اینکە در 
برنامه‌ریزی روزانه او رسیدگی به 
درس و تکالیف مدرسه نیز از 
| جایگاه مهمی برخوردار است. 
دامن هم دوست دارم که او 
۱ بیشتر وفتش رابه ی خواندن 
این سس را به او تفهیم کنم. 
۵روشتان را تغییر بدھید. 
| درحالی که با صمیمیت و 
دوستانه با او صحیت کرده و در 





برنامه‌ریزی و حتی بازی با او 
همراهی و همفکری می کنید 
قاطعیت و جدیت لازم راهم 
داشت باشند و اعازد نوشن که 
فرزندتان عادت کند با داد و فریاد 
و پرخاشگری به هرانچه که 
می‌خواهد برسد. در ضمن به او 
عادت بدهید با برنامه‌ریزی و 
نظم حرکت کند. برنامه‌ ای که به 
کمک یکدیگر می ریزید بایستی 
ساعات مطالعه و بازی و استراحت و خواب در ان 
کاملاً مشخص باشد و اگر او را تشویق کنید که 
خودش با همفکری شما و یا پدرش چنین برنامه‌ای 
را طرح‌ریزی کند. نتیجه بهتری عایدتان می‌شود و 
در او هم عادتهای خوب و سازنده‌ای شکل خواهد 
۷ 


البته این روش لزوماً نمی‌تواند بار اول یا دوم به 
شما جواب بدهد و برای رسیدن به نتیجه دلخواه 
باید به تکرار آن همت بگمارید. 

لازم به ا نام مطالعه نیز بای 
کاملا آر ل ورت دقت شما 
به‌مرأتب کمتر خواهد شد. بنابراین با دقت بخوانید و 
مفاهیم کلیدی را با مداد علامت بگذارید تا بعد از پایان 
کر سا مل E‏ 
کشیده شده نگاه کنید و پ ی( 
و سعی کنید آنچه را که خوانده‌اید بازسازی نمایید. 

چنانچه کتاب قطوری را برای مطالعه درنظر 
گرفته اید. هر روز بندهایی را که از پیش علامت 
گذاشته اید دوباره نگاه کنید و سپس یک دوره هفتکی 
انجام دهید. البته برای به خاطر سپردن مطالب باید 
مطمئن شوید که به ان موضوع علاقه وافر داشته و 
همه چیز را به خوبی می فھمید و تصمیم به خاطر 
سپردن دارید. این ذ نکته را هم بدانید که نباید مطالب 
زیاد را یکباره یاد بگیرید. همچنین برای آموختن بهتر 
در مامتھای ڈانتے ملاع کسی وف اران را 

در ارتباط با هیپنوتیزم هم باید بگویم که بیشتر 
به ناخودآگاه فرد ارتباط دارد که من از ناخودآگاه 
شما اطلاعی ندارم. 


ن کتاب خود را بیندید 


شماره ۳۱۷۹ 
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هناد د هایی که صار ت ند اشننج۱ 


به قلم: محمود اکبر زاده 


براساس خاطرات سرهنگ فروزش 


۷ تااینجا خواندید کہ 





عاقلانه ترین کاری که انجام دادیم همان بود که 
محسن گفت: «کلانتر به نظر من با لباس فرم به اون 
منطقه نریم... خودتون که بهتر می‌دونین. اون 
شهرستان مرزی دست کمی از یک ایالت خودمختار 
نداره! به قول نیروهای پلیس اون منطقه. اون شهر 
یک «تگزاس» واقعیه! 

استوار که هنوز از زخم سطحی روی گلویش 
ناراحت بود گفت: «چند ماه قبل که یکی از همدوره‌هام 
از مأموریت چهار ساله در اون شهر برگشته بود. 
تعریف می کرد که اون روستای مرزی محل برو و 
بیای افغانی‌ها از اونطرف مرزه. یعنی بخاطر 
کوهستانی بودن منطقه. علیرغم اينکه ژاندارمری 
حسابی اونجارو کنترل می‌کنه. با این حال 
بومی‌های دوطرف مرز به راحتی از سمت کوهها به 
این کشور و اون کشور رفت و آمد می کنند و اتفاقا 
اکترشون هم مسلح هستن! واسه همین به نظر من 
بهتره با لباس فرم بریم که کاری باهامون نداشته 


باشن» 

محسن پاسخ داد: «خب منم واسه همین میگم با 
لباس شخصی بریم که کاری باهامون نداشته 
باشن» 


استوار چشمکی به من زد و گفت: «محسن چون 
اگر تو می‌ترسی خوب نیا!» 

من و استوار خندیدیم. اما محسن غیظ کرد و 
گفت: «دستم بشکنه که نگذ اشتم هوشنگ سرت رو 
ببره که حالا اینطوری بلبل زبانی نکنی!» 

استوار دوباره خندید و ان دو مشغول 
کرکری‌های دوستانه شدند و من نیز وقتی خوب به 
شرایط فکر کردم پیشنهاد محسن را منطقی‌تر دیدم: 


«محسن راست میکه استوار» اگه با لباس فرم بریم 


۷۲ آهم توی جاده امکان حمله بهمون هست. و هم توی 


شار ۳۷۹ 





کلانتر همراه محسن و استوار. در هنگام بازگشت از یک مأموریت در شمال کشور. برحسب اتفاق با 
چهار جنازه که به طرز فجیعی کشته شده‌اند روبرو می‌شود. در ادامه ماجرا؛ کلانتر با سرنخ‌هایی که به 
دست می آورد متوجه می گردد که جوانی به نام «قدرت» متهم ردیف اول و احتمالاً قاتل می‌باشد. سپس 
هنگامی که کلانتر وارد منزل خواهر تیمور . یعنی یکی از چهار مقتول ۔می شود او را درحال مرگ می‌بیند. 


اما پیرزن اسم جوانی به نام هوشنگ را بر زبان می اورد که همکاران کلانتر در یک درگیری ھوشنگ را 
دستگیر کرده و در اعترافاتی که از او می گیرند. منئوحه می شوند که باید راھی یک شهرستان مرزی در 
/رشرق کشور بشوند و... و اینک ادامه ماجرا: 


۳ 





اون روستا کسی بهمون حرف نمی‌زنه. پس واسه 
فردا صبح زود حاضر میشیم که با ماشین محسن 
راهی بشیم!» 

محسن که آن روزها یک «8.۷۷» خیلی خوشکل 
خریده بود و اصلاً دوست نداشت اتفاقی برایش بیفتد. 
کمی من و من کرد و سرانجام گفت: «ولی به نظر من 
وسر Ca‏ »توق 
نکنه» 

استوار خندید و من هم آب پاکی را روی دست 
مخسق زیت رت اتقافا من فک ر سی کلم با تچ ره 
اينکه احتمال داره در طول راہ درگیر بشیم. بهتره با 
یک ۔حاشین کرو رم گت 

استوار حرفم را قطع کرد و دوباره و 
محسن گذ اشت: شما درست میگی کلانتر مخصوصا 
که وقتی قاچاقچی‌ها بهمون شلیک می‌کنند. بدنه 
پیکان که مثل «حلب روغنه» شاید دوام نیاره و خدای 
نکرده کشته بشیم. ولی «8.۷۷» با اون بدنه محکم. 
شاید درب و داغون بشه و...» 

نگاهم به چهره مضطرب محسن که افتاد خنده‌ام 
گرفت: «استوار تو هم بدت نمیاد اتیش به‌پا کنی ها؟!» 

دوباره ما خندیدیم. محسن اما؛ به فکر ماشین 
خوشکلش بود! 

0 

اب الا کسر اھ کر کی کی و بک 
اومدی» بد نیست که شما هم یکی, دو ساعت پشت 
فرمان بنشینین, بی معرفت می بینی که از ۵ صبح تا 
الان. یعنی ده ساعت دارم یکسرہ رانندگی می کنم. 
اون وقت همینطوری نشسته و تخمه پوست 
می کنه!» 

محسن این را گفت و کنار یک قهوه‌خانه بین راه 
توقف کرد تا پس از خوردن ناهار. چهار ساعت 


باقیمانده را استوار رانندگی کند. 

غذا چلوکیاب سفارش دادیم؛ یعنی تنها غذ ایی 
کهآ تیوه خات افد آولی الح که ,خر قد :ود 
بعد از ناهار سفارش یک قلیان دادیم و مشغول پک 
زدن بودیم که شاگرد قهوه‌چی برایمان چای آورد و 
گذاشت و خواست برگردد که استوار پرسید: «تا 
روستای مرزی چند ساعت دیگه مونده؟» 

پسرک نوجوان که به زور شانزده سال داشت. 
سیگارش را از لب برداشت و پاسخ داد: «با این 8.11.۸۷ 
دو ساعت و نیم. ولی با اتویوس چهار ساعت...» 

نگاهی معنی دار به استوار انداختم که چرا اشاره 
به مقصدمان کرده! استوار کریمی هم لبش را گزید 
به معنی عذرخواهی. اما محسن سعی کرد ذهن 
قهوه خانه نشینان را عوض کند: «برادرزاده‌مون 
اونجا خدمت می‌کنه! داریم با یک «امریه» میریم تا 
بیاریمش تهران!» 

من هم رو به شاگرد قهوه‌چی جوان کردم و گفتم: 
«بچه تو سیگار می کش ی؟» 

پسرک که گویی از شنیدن «بچه» دلخور شده 
بود. با غضب گفت: «من همه چیز می کشم... فرمایش 
بود...؟ یا نکنه باید از شما اجازه بگیرم؟ خودشون دارن 
میرن جنس بیارن. اون وقت میگن برادرزاده‌مون 
فلان...» 

از حرفهای پسر نوجوان خنده‌ام گرفت و چیزی 
نگفتم! استکان چای را که خالی شده بود گذاشتم 
داخل نعلیکی که این بار خود قهوه‌چی به سراغمان 
امد؛ پیرمرد نبود. پنجاه ساله به نظر می‌رسید. اما 
اعتیاد چهره اش را پیرتر نشان می‌داد. کنارمان روی 
تخت نشست و با بی‌پروایی کامل گفت: «اگه دارین 
میرین اونجا جنس بیارین خودتون‌رو زحمت ندین... 
همین جاء همین الان براتون تلخکی رو می کنم که 
توی بهشت گیرتون نمیاد... و دست داخل چیبش 
کرد و یک بند انگشت تریاک بیرون کشید و ادامه 
داد:] رنگش رو ببین, عینهو طلاء زرد زرد... اون وقت 
نمی‌دونی چه نئشگی داره. دوبست با وافور بکش و 
برو به جنگ افراسیاب...» 

محسن بی اختیار زد زیر خنده .بخاطر توصیفات 
پیرمرد قهوه‌چی ۔اولین بار بود که در طول دوران 
خدمتم یک قاچاقچی را همراه جنس می‌دیدم. اما 
مجبور به سکوت بودم! می‌دانستم اگر واکنش نشان 
بدهم. اولا بی احتیاطی کرده ی برای خودهان خطر 
می‌خریدیم. دوماً بدون شک قبل از رسیدن خودمان 
به ان روستای مرزی. خبر «مامور بودنمان» به انجا 
می رسید و این یعنی دست خالی برگشتن! به همین 
علت حرفی نزدم تا پیرمرد قهوه‌چی. خنده محسن را 
به عنوان اعلام رضایت تلقی کند و رو به او کرد و 
گفت: «می خوای منقل رو برات اتیش کنم؟ اول 
بنشین و دوتا بست بزن تا روحت در عرش پرواز 
گنا یع اک کر کت ارم یش ارک گار ٹا یاه 
کیلو هم بخوای برایت رو می‌کنم... 

ولی ما باید حتما به اون روستا بریم! 

این را محسن گفت و قهوه‌چی ادامه داد: «لاید 
چون شنیدی قیمتش آرزان‌تره می‌خوای بری اونجاء 
باشه برو. ولی اولا مواظب باش «جگر شفغال»رو 
بجای تریاک سرخ بهت نندازن, بعدش هم از این دست 
که بهت بقروشند. از اون دست خودشون تورو به 
ارات kS a‏ 
وانگهی؛ می خوای از اونجا بخری حرفی نیست. اینجا 
دوتا بست که می‌تونی بزنی؟ 

پیرمرد ول کن نبود و لذا از جا برخاستم و به 











بچه‌ها گفتم: «راه بیفتین که تا شب نشده برسیم». 

سوار ماشین هم که شدیم قهوه‌چی ول‌کن نبود: 
«به خدا دارین به خودتون زحمت میدین, اگه واسه 
قیمته من بهتون تخفیف میدم..» 

نوی جاده که افتادیم محسن گفت: («آدم باور 
نمی کنه کلانتر. یارو طوری حرف می زد که انکار 
داره برنج معامله می کنه...» 

۔توی این منطقه خرید و فروش برنج از مواد مخدر 
سخت تره! فقط یادتون باشه که از حالا به بعد سعی 
ما چیزی دیگه است. یادتون که نرفته؟! 

O 

وارد روستا که شدیم هر سه نفرمان جا خوردیم؛ 
ماشین‌های رنگ و وارنگ مدل بالا در یک روستایی 
بود! به اولین میدان که رسیدیم چلوی یک دکه 
سیگارفروشی ایستادیم تا به بهانه خریدن سیکار 

رو به جوان سیگارفروش کردم و 
پرسیدم: «قدرت رو کجا ميشه دید ؟» 

نگاهی به چهره‌هایمان انداخت و بعد | 
با بی‌تفاوتی گفت: «من قدرت و مدرت 
نمی شناسم. کاسیم ٤‏ سیگارفروش.» 

محسن که راہ به حرف درآوردن 
این جماعت را بلد بود. پول یک باکس 
سیگار را گذاشت و یک بسته برداشت! 
مرد جوان هم لبخندی زد و به ارامی 
گفت: «کدام قدرت»؟ 

.همان که از تهران آمده... 
پاسخ داد: «فکر کنم برگشته تهران. چند 
روزه که ندیدمش... هر روز از من سیگار 
می‌خرید... فکر کنم برگشتھ...) 

محسن ادامه داد: «خب توی این 
چند روز پیش کی زندگی می کرد؟) 

جوان سیکارفروش پوزخند زد و 
گفت: «دیگه سیگار نمی خوای؟» همین اشاره کافی 
بود تا محسن دوباره بهای یک باکس را بپردازد و 
یک بسته سیگار بردارد تا جواب بشنود: «باید برین 
توی باغ «ارمکی» اونجا از هرکس سراغ «دایی 
مصیب»رو بگیرین بهتون نشون میده... قدرت پیش... 
اون زندگی می کرد...) تشکر کردیم و خواستیم راه 
بیفتیم که جوان سیگارفروش همانطور که پولھا را 
می شمرد با خنده گفت: «اگر باز هم سیگار خواستی 
ما درخدمتت هستیم!» 

و بعد راه افتادیم و با دو سوال باغ «ارمکی» را 
پیدا کرده و داخل شدیم. باغ مصفایی بود و پر از 
درخت, و زیر هر درخت یک تخت و روی هر تخت 
پیرمردی بومی به سراغمان امد و گفت: «اين تخت 
رزرو شده»! خواستیم روی تخت بعدی بنشینیم که 
گفت: «اون هم رزروه» و بعد ادامه داد: «همه تختها 
رزروه... لطفا بفرمایین بیرون...) محسن به من نگاه 
«ما با دایی میب کار داریم... بهش بگو بکد قیقه بیاد 
اینجا.» 

پیرمرد درحالی که نمی توانست چشمانش راباز 
نگه دارد گفت: «چیکار پا دایی مصبب داری... به من 
بگو بهش بگم...» نگاهی به اتاقک کنج باغ انداختم و 





به پیرمرد گفتم: «با خودش کار داریم... بهش بگو بیا 
مارو می شناسه!» 

پیرمرد خاکستر سیگارش را تکاند و با لحنی 
معنی دار گفت: «پس خودش شمارو می شناسه... 
ارد؟» 

هنوز جواب نداده بودم که از پشت سر یک 
شمشیر بلند و تیز زیر گلویم گذاشته شد و یکنفر - 
همان مرد شمشیر به دست با دست دیگرش موهایم 
را گرفت و عقب کشید و گفت: «اشتباه کردی اومدی 
توی لونه زنبور عموجان». 

جوانی حدود سی ساله بود که با غعضب حرف 
می زد: «حالا تا نفرستادمت اون دنیا یگو اون «جابر» 
حرومزاده کجاست. وگرنه می کشمت...» 

- من جابررو نمی شناسم... من با دایی مصیب 
کار دارم...» 

این را که گفتم مرد شمشیر را به گلویم چسباند 
SE‏ دصق 

چاره‌ای نبود جز اینکه به محسن که زل زده 
بود به چشمانم علامت بدهم و او نیز بدون مکث 





کلت اش را درآورد و رو به او گرفت و گفت: «مطمتن 


تن 
تک 


تکون بخوره مغزت رو می ریزم کف زمین...» مرد 
شمشیر به دست مردد شد؛ هم از مرگ می‌ترسید و 
هم نمی خواست مرارها کند. حالا استوار هم کلت اش 
را بیرون اورده و مسلح کرده بود. محسن دوباره 
گفت: «بهت که گفتیم... ما جابررو نمی شناسیم و از 
بریزه رفیق منو ول کن و بگو دایی مصیب بیاد... دو 
دقیقه باهاش بیشتر کار نداریم...» 
داخل الونک کنج باغ بلند شد: «ولش کن «محبت»... 
ده دفعه بهت گفتم بیخودی نیفت به جون مردم...» 
اینها را پیرمردی بلندقامت که چهار برابر یک 
هنگام راه رفتن زمین زیر پایش می‌لرزید. به ما که 
پسر اوست - گرفت و رو به من و استوار هم گفت: 
«غلاف کنین تا شر به‌پا نشدد...» 
گذاشت و استوار نیز همینطور. و بعد پیرمرد با 
صلایت گفت: «مصیب منم...» 
O‏ 


دایی مصیب به رسم احترام با دست حودش 
چایی را پیش رویمان گذاشت و گفت: «جابر از کهنه 
قاچاقچی‌های این منطقه است... اون و چند 
عمده‌فروش دیگه این منطقه‌رو در همه کشور بدنام 
پاتوق قاچاقچی‌ها... حتی بچه‌های خود منم توی این 
کار بودن, منتهی الان حدود یکساله که خود اهالی 
توی این منطقه سد بزنند و هتل بسازند. اما بخاطر 
این لاشخورما يجك عرات فاشت داحل یشہ: 
واسه همین هم من و پسرام و سایر مردان منطقه 
متحد شدیم و وایسادیم توی روی اونهاء ولی جابر - 
که از همه گردن کلفت‌تره ۔برخلاف بقیه حاضر نشد 
که توبه کنه» یا لااقل به منطقه‌ای دیگه بره... واسه 
همین تا حالا چندمرتبه جابر آدم فرستاده که یا به 
من رشوه بده یا تهدیدم کنه! الان هم پسرم «محبت» 
فکر کرد که شما از طرف اون حرام لقمه آمدین و.... که 
خدارو شکر به خير گذشت... خب اخوی, حالا بگو با 

,0 من چیکار داری و چی از دستم ساخته 
است؟» 

در طول سالها خدمتم آنقدر 
آدم شناس شده بودم که بتوانم 
تشخیص بدهم «دایی مصیب» ادا 
درنمی آورد. با این حال به او گفتم: 
«مصیب خان چقدر می تونم بهت اعتماد 
کنم؟) 
پرپشتش کشید و گفت: «چقدر؟ به اندازه 
یک همسفره شدن و نان و نمک خوردن... 
به اندازه یک قسم مولا که برات بخورم و 
بکنی. و تا موقعی که پیش ما هستی. در 
پناه منی... جماعت ما وقتی «مولا»رو قسم 
بخورن از جون خودشون و زن و 
نه» 

خیالم راحت تر شد و گفتم: «دایی مصیب من 
مأمورم... بهم میگن کلانتر و توی تھران, فرمانده یک 

دایی مصیب حرفم را قطع کرد. با کف ذد ست 
کوبید توی پیشانی خودش و زیرلب ۔طوری که من 
هم بشنوم ۔ زمزمه کود؛ («پس بالاخره اومدین 
دنبالش... بهش گفته بودم دستت رو میشه... بهش 
گفتم که خون پایمال نميشه. حتی اگه خون یک 
شغال کثیف مثل تیمور باشه... بهش گفتم که بالاخره 
یکروز گریبانت رو می‌گیره...»! 

مصیب اینها را گفت و دقایقی فکر کرد و بعد به 
حرف آمد: «دیر اومدین... تا پریشب هم پیش ما بود... 
هرچند که [صادقانه بهت میگم کلانتر] اگر الان هم 
اینجا بود اون رو بهتون تحویل نمی‌دادم... می دونم 
جنایت کردہ ولی به من پناه اورده بود؛ درست مثل 
خود شما! اگر چه حالا که نیست و رفته! 

بقیه صحبت را سر سفره شام ادامه دادیم؛ چه 
سفره شامی! یک بره درسته بریان کرده. دو کیک 
بریان شده و سه مرغ بریان شده ان هم فقط برای 
مهمانها که ما ۳ نفر باشیم! مهمان‌نوازی دایی مصیب 
را تا پایان عمر نه فراموش کردم و نه مانندش را 
دید ه! 
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به مادرم گفتم که من خواستگاری نمی آیم. 
خودشان بروند دختر را بپسندند و اگر همه شرایط 
جور بود من می روم... آخر آنقدر بیکار نبودم که 
بتوانم هر روز هر روز با آنها راه بیفتم و آن همه 
دختر ببینم. از وقتی پدر خانه را فروخت و دوتا 
٥٢٦‏ ٰ ۹ 44 4 ی 
برایم زن بگیرند. اخه مرا چه به زن گرفتن؟ ۲۲ سال 
بیشتر از عمرم نمی‌گذشت. از خدمت سربازی امده 


بودم و در کار بسیار ساده‌ای نیز فعالیت می‌کردم. 
علاوه بر این نه پس اندازی داشتم و نه اصلا 


می د انستم معیارهایم برای ازدواج چیست. مار 
می‌گفت: | 
ما خودمان آنقدر تجربه داریم که فرق بین دختر 
سربەزیر و اهل زندگی را با نااهلش بدانیم... 

پس ریش و قیچی دست خودتان. 

خلاصه کار مادر و خاله فقط همین شده بود که 
دربه‌در دنبال دختر باشند. تا اینکه بعد از چند ماه 
یک روز مادر کت و شلوارم را از کمد درآورد و گفت: 
مات تو ق: 

تعجب کردم. مادر آنقدر وسواس به خرج می داد 
که یقین داشتم ھرگز دختری به‌ طور صددرصد مورد 
قبول او نخواهد شد. اما خیلی زودتر از آنچه فکر 
می‌کردم دختر مورد تأییدش را پیدا کرد! 

شب جمعه کت و شلوارم را پوشیده و همراه 
خانواده راہ افتادیم. نه اضطراب داشتم و نه شوق. 
یک جورهایی انگار فکر می‌کردم این یک بازی ساده 
أست. ها حرقی ردوندل می شود که مادر و کش 
نیاید و همه چیز بهم بخورد. 

وارد خانه که شدیم یکدفعه جا خوردم. انگار 
تدارک یک مهمانی مفصل را داده بودند. خاله و دایی 
و عمو و... خلاصه همه بزرگهای خانواده آمده بودند 
یک لباس بسیار زیبا پوشیده بود و تند تند کار 
می کرد. دایی دختر شروع کرد با من راجع به اوضاع 
انت ند در مورد جوانی اش می‌گفت که هیچ غذایی 
بلد نبود بپزد و همه چیز را بعد از ازدواج یاد گرفته و 
کرده است... 

درحالی که من و مادر و پدرم يکه خورده بودیم. 
شام را کشیدند. مادر خواست بگوید که ما شام 
خوردیم که عمه خانم گفت: 

.همه غذاها دستپخت عروس خانم است. دختر ما 
از هر دستش هزار هنر می ریزد... 

من چشم غره‌ای به مادر رفتم. قرارمان این نبود. 
مادر دو بار با خاله امده و دخترک را پسندیده بودند 
ولی طبق قرارمان حرف اخر را باید من می‌زدم. در 
صورتی که رضایت می دادمء انوقت کار را تمام 


می کردیم, اما انگار اشتباهی رخ داده بود. خلاصه 
۳۳ 


2 شماره ۳۱۷۹ 


شام را خوردیم. بعد از شام پدر شروع کرد به 
به انها بفهماند که این جلسه فقط برای اشنایی دو 
خانواده است و نه بیشتر. اما دایی دخترک وسط 
حرفم پدرم پرید و گفت: 

.خب مادر اقاداماد که عروسش را پسندیده. حالا 
بالاخره مجبور شدم بروم توی اتاق و با دخترک 
حرف بزنم. تصمیم گرفتم واقعیت رابه او بگویم. اما 
تا نشستم دهانم بسته شد. تا به ان روز با یک دختر 
غریبه حرف نزده بودم. 

دخترک شروع کرد از شرایط و معیارهایش گفت. 
اینکه انتظار دارد شو‌هر اینده اش صادق باشد و 
باایمان. یا اینکه اهل کار باشد و به زن زندگی‌اش 
و 

انقدر گفت و گفت و من فقط تصدیق کردم و از 
مادرم رو به من کرد و گفت: 

- خب پسرم. حرفهایت را زدی؟ 

. حرفهای این خانم. کاملا منطقی بود. 
انتظاراتشان معقول است اما... اما به این زودی 
نمی شود دو نفر به تفاهم برسند... 

یکدفعه در مجلس سکوت برقرار شد. دخترک 
بغض کرده بود. انگار حرفم معنی جواب منفی را 
می داد. فضای مجلس سنگین شده بود. دایی دخترک 
باز سر حرف را گرفت و گفت: 

یعنی دختر ما را نیسندیدی؟ 

هل کردم: | 

نه» نه اصلا منظورم این نبود... ایشان بسیار 


این خواستگاری ما را حسابی گرفتار کرد و موحب 
کلی گله گذاری و دلخوری شد به طوری که 
مادرم قسم خورد دیگر برای من 
دنبال دختر نگردد 


خانم محترمی هستند. اشتباه تعبیر نشود اتفاقا... 
چیہ ںی سس و ی 
آخرشب که به خانه سے پدر و مادرم هر 
دو براق بودند. پدرم رو به من کرد و گفت: . _ 
اف می گڈاشتی چٹ جلسہ نا آنها نا 
خلاصه که همه ما گر شدهبوديم فد 
آن روز مادر یقین داشت که به آن خانواده دیگر هرگز 
گا ئا و قال تشه کلام شر د مان ر ا رنه ترا 
اینقدر سریع موضوع را به آخر رسانده بودند. 
خوتشش اة بو 
چند روز گذشت ت و مادر آن دختر با کلی گله و 
گله‌گذاری به مادرم زنگ زد که چرا از ما خبری نشده. 
مادر سعی کرد برایش توضیح بدهد که این فقط یک 
خواستگاری ساده بوده و... 
مادر همه حرفهایش را زد و نمی دانید چه غوغایی 
شد. مادر دختر کلی از کسی که مارا معرفی کرده بود 
گله و شکایت کرد و گفت که ما آبروی دخترش را جلو 
همه فامیل برده‌ایم. درواقع آنها تصور می‌کردند چون 
مادرم قبلاً دو بار دختر آنها را دیده است پس حتماً 
پسندیده که مرا با خودش به خواستگاری برده و... 
کرد و موجب کلی کله‌گذاری و دلخوری شد. مادرم 
قسم خورد که دیگر برای من دنبال دختر نگردد. 








ھمیشه یک چیزی مثل بغض توی گلویم بود. 
زندگی با من سر ناسازگاری داشت ت. از آدمها مهربانی 
ندیده بودم و هميشه فکر می کردم با مردی ازدواج 
خواهم کرد که همه این خلاء‌ها را برایم پر می‌کند. 

۳ ساله بودم که پدرم فوت کرد. هنوز مرأسم 
چهلمش تمام نشده بود که برادرهایم به فکر تقسیم 
درب اھ افتانند. آموال پذرم پزاکنده و کلی:۲۱ 
آنها بی‌سند بود. از نوع زندگی کردنش می‌شد فهمید 
که چقدر مرگ رابه خودش دور می‌دید! چهار برادر 
داشتم و من آخرین بچه و تنها دختر خانواده بودم. 
فکر نکنید چون یکی یکدانه بودم. هميشه عزیز کرده 
بودم. پدر و مادرم هميشه به داشتن چهار تا پسر 
برومند افتخار می‌کردند. ولی من را مهمان چند روزه 
می د انستند. 

این طرز تفکر آنقدر قوی بود که موقع تقسیم ارث 
به من سهم زیادی ندادند. وقتی اعتراض می‌کردم. 
مادرم می‌گفت: دختر باید جهیزیه خوبی داشته باشد 
که ما به تو می دھیم, بقیه اش به عهده مرد است. ولی 
برادرهایت مسوولیت خانواده را دارند... 

پیرزن بیچاره. آنقدر روی حرفش ماند تا بالاخره 
سهم ناچیزی از اموال پدرم به من رسید. هميشه از 
این بابت دل چرکین و غمگین بودم» ولی کاری 
نمی توانستم بکنم. هیچ کس حاضر نبود از من دفاع 
کند. کاری نمی‌توانستم بکنم. جز اینکه صبوری کنم 
و به همین سهم کم قانع باشم 

ازان بدتر این بود که همه منتظر بودند من ازدواج 
کنم و مادر با یکی از برادرهایم زندگی کند و خانه 
قدیمی را بکوبند و اپارتمان‌سازی کنند. 

همه چشم انتظار رفتن من بودند. می‌دیدم حتی 
خواستکارهای نامناسبی که برایم می آمد. برادرهایم 
منتظر شنیدن جواب بله من بودند. دیگر اضافه بودن 
خودم را کاملاً درک می کردم تا اینکە «کیوان» به 
خواستگاری‌ام آمد. پسر معقولی به نظر می رسید. 
من هم دیگر تصمیم بر سخت گیری نداشتم. تنها 
شرطم این بود که مهریه‌ام بالا باشد. این احساس 
ناامنی در من شدت گرفته بود و می‌خواستم هرطور 
شده برای خودم حریم امنی درست کنم. 

TT‏ رک مگ 
اران رانشت شاه من زیم رات نله رای 

مراسم عروسی ساده‌ای برایم گرفتند و من راهی 
خانه بخت شدم. به یک ماه نکشید که مادر به‌خانه 
برادر بزرگم رفت و خانه را کوبیدند. همه خاطرات 
کودکی من در آن خانه بود و برای هیچ کس اهمیت 
نداشت که من چقدر به آن ن خانه دلیسته هستم. 

زندگی مشترکم رابا این دید شروع کردم که تنها 
حریم امن زندگی من خواهد بود و هیچ راه پس و 
پیش ندارم. زندگی‌ام با همان پستی بلندیهایی شروع 





سه سال از ازدواحمان ےج نت 


ست و بجه دار نشدیم. 


کیوان شوهر بداخلاقی بود. مشکلاتی هم با 
خانواده ام پیدا کرده بود 


شد که بیشتر زندگی‌ها گرفتارش هستند. خانواده 
شوهرم چندان مهربان نبودند و به هر بهانه‌ای از من 
ایراد می‌گرفتند. من هم صبوری می کردم. سر جنگ 
نداشتم و می دانستم تا آخر عمرم بايد توی همین 
خانواده بمانم. برای همین دم نمی‌زدم. گاهی برای 
مادرم درددل می‌کردم. اما دلداری‌ام می داد که همه 
زنها این روزهارا گذرانده‌اند. وقتی بچه‌دار شوم انقدر 
سرم گرم بچه‌ها می شود که دیکر این حرفها اذیتم 
کس گنا 

من هم هیچ نمی گفتم. یک سال از ازدواجمان 
گذشته بود و من هنوز بچه‌دار نشده بودم. کم کم 
پچ‌پچ‌ها شروع شد. هر کس چیزی می‌گفت. یک نفر 
به شوخی یادآوری‌ام می کرد که وقتش رسیدہ یکی 


دیگر با زبان تلخ می‌خواست به من بفهماند که حتماً 


مرا وادار به دکتر رفتن و دارو و درمان کرد. همان 
آزمایشهای اولیه, نشان داد که هیچ کدام از ما مشکلی 
نشدیم. کیوان شوهر بداخلاقی بود. مشکلاتی هم با 
خانواده‌ام پیدا کرده بود. مدام به من اعتراض می کرد 
را نگرفته ام. 
این کار را یکنم برای ھمیشه خانواده طردم می‌کنند. 
برای همین زیربار این کار نرفتم و همین مساله باعث 
شد کدورت من و کیوان بیشتر و بیشتر شود. 

او شروع کرد به بهانه‌گیری. زنی بودم که برایش 
بچه به دنیا نیاورده بودم. تازه متوجه شده بودم 


ایرادی در کار هست!. 


وقتی با من ازدواج کرده بود. تصور می کردہ که من 
سهم قابل توجهی از ارث پدری‌ام را همراه خودم به 
خانه او می برم! 

خلاصه همه محاسبه‌ها بهم ریخته بود. 
می د انستم که اگر بچه‌ای به دنیا آورده بودم. , حتماً 
رفتارها با من فرق می‌کرد. اما انگار خداوند هم 
راضی به این امر نبود. 

کم کم از بچه‌دار شدن ناامید شده بودیم و کیوان 
موضوع مهریه من را پیش کشید. هر روز هزار هن | ,2 
می آورد تا من از مهریه‌ام بگذرم. بهانه‌گیری می‌کرد | و 
و می‌گفت. > برادرھایم آنقدر روی من نفوذ دارند که 
اگر انها بخواهند من مهریه رابه اجرا می‌گذارم.... بعد 
کم کم اعتراض کرد که هیچ پسری این مهریه سنگین 
را تقبل نمی کند و او به اشتیاه این کار را کرده و... 

جرویحتهای ما تمامی نداشت. بالاخره یک روز 
خسته شدم و همراه او به محضر رفتم و مهریه‌ام را 
بخشیدم. کیوان به من وعده داده بود که این کار 
اوضاع زندگی‌مان را بهتر خواهد کرد. اما... 
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بک شاه از ان عاجر ا ادت برد که رستا'" 


موضوع طلاق را پیش کشید. تازه فهمیدم که او خیلی 
وقت بود که به فکر طلاق بوده. اما مهریه من مانع 
عملی کردن اق می‌شده است. وقتی خیالش راحت 
شد که دیگر مهریه‌ای در کار نیست. رسما از من 
خراست کا از آی خداشوم 

چاره‌ای جز قبول نداشتم. امروز به دادگاه امدیم 
تارسمااز هم جداشویم. کت 
زندگی کنم. سرنوشت تیره‌ای خواهم داشت 
هروقت باخدای خودم راز و نیاز می‌کنم. از او 
می‌خواهم راز این عقوبت را برای من قاش گند 


شماره ۳/۳۹ 
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کنکور داد؟! 
عین سه سال را من برای کنکور درس می خواندم. 
وقتی به خواستگاری‌ام آمد چند ماهی به تمام شدن 
درس و مدرسه باقی مانده بود. یکی از شرطهایم 
برای ازدواج با او این بود که اجازه ادامه تحصیل را 
به من بدهد و کمکم کند که تحصیلاتم را در دانشگاه 
تا هر درجه‌ای که خواستم ادامه بدهم. فرامرز هم 
قبول کرد. خودش تحصیلکرده بود و می‌فهمید درس 
خواندن چه طعم شیرینی دارد. 

آن سال مراسم عروسی و جابجایی نگذاشت 
حواسم را خوب جمع کنم و در کنکور رتبه خیلی 
بدی به دست آوردم. فرامرز دلداری‌ام داد و بهم قول 
به درس خواندن کردم. هرچه جلوتر می رفتم کمتر 
وفت برای کارهای خانه پیدا می کردم. فرامرز هم 
اعتراضی نمی کرد. با رت سنہ 
سفید نمی زدم. هرچند روز یکبار مادرم به خانه‌مان 
که بلد بود می پخت و خوب یا بد می‌خورديم. . . 

یک ماه قبل از کنکور رفتم خانه پدرم و عملا 
فرامرز را اصلاً ندیدم... 
رتبه خوبی هم بدست اوردم ولی بلندپروازيهايم 
بیش از این بود که به یک لیسانس در یک دانشگاه 
معمولی تن بدهم. همین شد که قبول نشدم. فرامرز از 
اد اے کی ےس سا ات مم فقط 
درس خو‌انده بودم. دلش می خو است بچه‌دار شود 
و زندگی آرام و خوبی داشته باشد. اما این غول کنکور 
مانع همه اینها می شد. از طرف دیگر به من قول داده 
بود مانع ادامه تحصیلم نشود. همه اینها دوگانگی 
زیادی برای هر دو ما ایجاد کرده بود. حتی خانواده‌ام 
از این داستان درس خواندن من خسته شده بودند. 

ےس جس ہاج ہو یم 
من وقت بدهه این شارت آخرین قرت من برای 
ادامه تحصیل بود. فرامرز بعد از کلی التماسهای من. 
درس خواندن از مهمانی‌ها و مراسم خانوادگی دوری 
نکنم. مادرم هم با من شرط کرد که هیچ کمکی از او 
نخواهم و خودم به‌تنهایی باید به امورات زندگی 
شدہ و باید هر روز یک وعده آشپزی سو قبول کردم. 
چاره‌ای ند اشتم. گفتم بە شرط اینکه شش ماه اجازہ 
بدهی درس بخوانم... 


این بار درس خواندن حال و هوای دیگری داشت 
2 شماره ۳۷۹ 


بر سد و کمک 


بگذارد و احازه 
دد هد که خودم 
به امورات 


دار دار شدم. مادرح 
مدام ده خانه ما 
می امد که به 
کار های خانہ 


حالم باشد. اما 
از او خواستم 
که مرا تنها 


این برای همه 


تعحب اور ہو د 


تند تند می‌خواندم که قبل از آمدن فرامرز. کارهای 
خانه را انجام دهم. شب شامم دیر نشود و... 

سخت بود. به معنی واقعی به همه این کارها 
رسیدن سخت بود... صبح‌ها خیلی زود می خوابیدم 
و شبها وقتی فرامرز می‌خوابید تازه شروع می کردم 
به درس خواندن... سیزده کیلو در عرض شش ماه 
وزن کم کردم. هیچ کس بهم امیدی نمی داد که من 
در کنکور قبول شوم. چون نسبت به سالهای قبل و 
دقت کمتری برای درس خواندن داشتم. اما خودم با 
انگیزه بسیار قوی می‌خواندم. ترس عجیبی در من 
بود. حس می کردم این آخرین شانس من برای ادامه 
تحصیل است. اگر کنکور قبول نمی شدم دیگر 
نمی توانستم از فرامرز بخواهم فرصت دیکری بهم 
بدهد. خوب می‌دانستم که حسرت آن کا خو مور در 
ذهن من باقی خواهد ماند. من عاشق درس خواندن 
بودم و باید به چیزی که می خواستم می رسیدم. 
برای همین حتی یک لحظه راهم از دست نمی دادم. 
مه کا ک۵ کاغهای کرک خشیاقنہ موی نا 
تاریخ ادبیات بود و یا لغت های سخت انگلیسی... 
می‌خواستم مدام آنها را تکرار کنم تا فراموشم نشود. 
بالاخره کنکور را دادم. بعد از کنکور دیگر می‌دانستم 
که کاری برایم باقی نمانده و باید فقط منتظر بمانم. 
به پیشنهاد فرامرز رفتیم سفر. این اولین سفری بود 
که بعد از ازدواجمان می رفتیم. من هميشه یا دغدغه 
درس را داشتم و یا دلشوره نتیجه کنکور اما این بار. 
نمی دانم چرا دلشوره ند اشتم. می دانستم که باید فقط 
الا کھے سر 
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و نتیجه بسیار خوب بود. درست در همان رشته 
و دانشگاهی که دوست داشتم قبول شده بودم. 
معجزه بود. معجزه یک اراده. قبول شدن انقدر مهم 
تک ی و کكھاستنانت 
است و همه می توانند در این شرایط بیشترین بهره 
را بگیرند. 

وارد دانشگاه شدم. فرامرز بدون اینکه من 
پیشنهادی بدهم. از من خواست بعد از تمام شدن 
مقطع لیسانس بچه‌دار شوم. گفتم. نه. می‌توانم هم 
بچه را بزرگ کنم و هم درس بخوانم. باردار شدم. 
مادرم مدام به خانه ما می امد که به کارهای خانه 
پرسد کک سا ای ار کوت کار هرا ما 
بگذارد و اجازه بدهد که خودم به امورات زندگی‌ام 
برسم. این برای همه تعجب آور بود. اما من در خودم 
قابلیت های تازه‌ای پیدا کرده بودم. همین شد که بعد 
از تولد بچه‌ام بهتر درس خواندم. بهتر به امورات 
زندگی ام رسیدم و شوهرم در عجب بود که همسرش 
چه قابلیت های پیچیده‌ای دارد. 

سالهای بعد وقتی درسم تمام شد و مشغول کار 
در یک کارخانه شدم. بیش بیش از گذشته می‌دانستم که 
می‌توانم از عهده کارهای بزرکتری بربیايم. 

حالا یازده سال از ازدواج من می گذرد. مدير 
موفقی هستم و صاحب دو فرزند که مسوولیت آنها 
راعملا به تنهایی به عهده گرفته‌ام. این راز انسان است 
که قابلیت‌ها و توانایی‌های خودش را در مقاطم 
مختلف زندگی درمی یابد... 












زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _ 000۷51۱ @ yahoo.com‏ 


شمار ٥‏ تماس: ۳۹۹۹۳۳۴۲ 





فردی مدعی چیزی شود که نیست ولی سرانجام 
ادعاهای خود شود. 

ساده‌دلی از کوره‌راهی می‌گذشت. 
که رسیدہ توقف کرد و خریزه‌ای را که همراه داشت 
پاره کرد و با لذت تمام آن را خورد و بعد با خود گفت: 
«بعد از من هرکه از اینجا عبور کند و به این پوست و 
تخم خربزه نگاه کند می‌گوید خانی در اینجا توقف 
کرده و خربزه‌ای را خورده و پوست و تخمه ان را 
ريخته و رفته. چند لحظه‌ای که گذشت نتوانست از 
پوست خربزه دل بکند و با ولع همه ان را خورد و با 
خود گفت: «بعد از من رهگذران می ایند و می گویند 
خانی سوار بر اسب بودہ اینجا توقف کردہ خربزه‌ای 
را پاره کرده و ان را خورده و پوستش را به اسب 
خود داده و رفته» 


به میانه راه 


مدتی که گذشت حوصله اش سر رفت و شروع 

به حوردن تخمه‌ها کرد و گفت: «اصلا نه خانی امده 
و نه خانی رفته!» 

فرستنده: عاطفه شیخالاسلامی از: تهران 





ِ یبادی 
اشتویی: چطوری / نتو: حویم / سقچ: آدامس / 
کلک: انگشت / مچم: نمی دانم / خدد: یاتو. 
فرستنده: هاشم اقبالی 


دوبیتی گیلکی 
تلار جور بوشوم شیشه به شیشه 
می بار د نبشته ہو تلار گوشه 
ایلاهی بشکفه تلار ولشان 
می‌یاره دکفه ابوار می کشه 
برگردان: به بالای تلار (تراس) رفتم. شيشه به 
شی ایار من نشسته بود گوشه تراس االهی ترچ 
تراس بشکند / یار من ناگهان در کنار من بیفتد. 
فرستنده: مریم یوسفی از: غازیان بندرانزلی 





٭ ایکی قولاق باشینداء اون اوچ قوشاق بیلینداء خلایق 
لر داشینداء شادی, خرم دیلیندا. 

برگردان: دو گوش دارد. سیزده بند بر کمر» خلایق 
بر گرد او جمع هستند و آوایش شادی‌بخش! 





جواب: دوتار 
۰< بر آشاقیندا«ای» گزر! 
ترجمه: در زیر زمین ماه گردش می کند! 
جواب: گاو آهن 
فرستنده: حبرئیل معتمد از: گنبدکاووس 






بوآ: پدربزرگ /بو: پدر /دای: مادر /تاته: عمو /جاهل: 
فرستنده: مهرداد شاکری از: نور آباد ممسنی 





اهالی روستای حاجی آباد مشهد معتقدند که: 
4 ریختن آب بر روی قبر میت. باعث تازه شدن روح 
او می‌شود. 
0 اگرمردی دو انکشتن نشٹر یه دست خود داش 
ا فر کر اف رن 
٭ گر فردی هنگام خواب. جوراب یا شلوارش را 
بالای سرش بگذارد. خوابهای پریشان خواهد دید. 
شب سفره را نباید تکان داد و خرده‌های نان را 
نباید بیرون ريخت چون برکت سفره از بین می رود. 
فرستنده: ابو الفضل صمدی رضایی 
ا روستاى:حاجی آباد مشود 






گردواری ایکنم ایام به دینت 
خوت کر ادونی حال هرگی که ینت 

کر دواری ایکنم ایام به جستت 
اینشینم سرره شو به کمینت 

اقتو زی اقتو دره هنی نویدی ‏ 
شین که چی استاره دی سر بربدی 
برگردان: خود را آماده می کنم و به دنبالت می ایم 
اخردت کوب می دای کال رک 
شب به انتظارت می‌نشینم / آفتاب طلوع و غروب 
کرد. هنوز نیامده‌ای / ای کاش مثل ستاره ظاهر شوی. 
فرستنده: پورنگ دستیاری از: تهران 






کوئی: کدوحلوایی /پامادور: گوجه فرنگی /خولی: 
گوجه سبز /والش: تمشک /اربا: خرمالو / کاکج: شاهی 
/ کوار: تره / نیل: گشنیز / کنوس: ازگیل / خرشه: پونه 
/ تورب: ترب. 

فرستنده: اسماعیل علافی حرفه از: تهران 









بو آتیم. بو نامنگر ار بویضی ش+بازامنگزار 
دوغان گار دیته لار قیش کی نیم یازا منگزار 
پرگرنان اسی دارم پورگ خاکستر کرک 
همچون پرندہ / اگر بشنوم که برادرم می اید / 
زمستانم بهار خواهد شد. 
فرستنده: جبرئیل معتمد از: گنب دکاووس (گلستان) 


مردم خوب و خونگرم صومعه‌سرا معتقدند که: 
٭٭ باز ماندن دهانه قیچی باعث دعوا می شود و باید 
رمات ی وان از اما کان ست 
"0 قرار گرفتن دو لنگه کفش روی یکدیگر خبر از 
گفتگوی دو نفر در مورد صاحب کفش می دھد. 
٭ آواز خواندن خروس مقابل در اتاق خبر از آمدن 
میهمان می‌دهد. 

فرستنده: زینب میرزایی گل افزانی از: صومعه‌سرا (گیلان) 





تلاخون: خروس خوان. سحر / چپوک: چپ دست 

/ چپون: چوپان / تو: تب / شلبار: شلوار / شل پتی: 

ایکی / سربکش: بنوش / ستی: الوسیاه / کچیک: 
کوچک / کچه: قاشق چوبی. 

فرستنده: بدون نام از: مازندران 





٭ گربه زشت مواش هم زشت. 
برگردان: گربه زشت است. صدایش هم زشته! 
» احمد بوده. همون که بودہ! 
درگردان: احمد, پوچ و خالی. ھمان است که بوده! 
نکند.] 
فرستندہ: مجید کاظمی نوغابی از: گناباد 





شاهروز. نظر, صمی خان, آهین. بیبد. وهاب. عطاء 
قھرمان, اقابالا. صدوق. صدور. جمهور. فرنود. 
مهرنوش. کیخسرو. ملک محمد. زاهد. پیل گل. کاس. 
پهلوان. 


فرستنده: حسین مهدوی آسیابر از: کرج 





عزت الله رضایی از دهستان هفته شازند (مرکزی) 
(دو نامه) .معصومه کیخا از درگز (خراسان رضوی) 
(سه نامه) ‏ عید الواحد بلوچ از روستای هیتک 
شهرستان نیکشهر (سیستان و بلوچستان) (دو نامه) 
محمدرضا شاهد از سورک ساری (مازندران) -(پنج 
نامه) - عايشه دلاوری از شهرستان نمین (اردبیل) - 
عبدالجلیل رکنی از روستای شیخ حضور بندرلنگه 
(هرمزگان) ,مچب کاظمی نوقابی از نوقاب گناباد 
(خراسان رضوی) - سمیه کاویانپور از تنکابن 
(مازندران) - نبی‌بخش رئیسی از روستای چاه‌علی - 
پیرچولکی شهرستان نیکشهر ‏ امان بلوچ زهی از 
نیکشهر ‏ سارا و جعفر بابایی از نمین - فاطمه 
کیخسروی از تهران ‏ ابوالفضل صمدی رضایی از 
مشهد مقدس. 
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2 ۸ »+ ۵ ۰ 
0 کزارشهای زندان 
لین هفته: رندان و ت1 


چیزی به آذان ظهر نمانده بود. اولین مصاحبه را 
تمام کرده و در انتظار نفر دوم بودم. از انجا که ان روز 
صبحانه درست و حسابی نخورده بودم. بدجوری 
احساس ضعف و گرسنگی می کردم و شاید همین 
ضعف و گرسنگی باعث شده بود که سرمای محیط را 
با تمام وجود احساس کنم. به امید یافتن حداقل یک 
شکلات. تمام محتویات کیفم را روی میز خالی کردم 
اما وقتی شما هم یک برادر شکمو داشته باشید دیگر 
مثل من نباید امیدوار باشید که چیز قابل خوردنی! در 
گوشه و زوایای کیف و یا جیب‌تان باقی باشد مکر! 
مگر انکه استر کیفتان شکافته باشد! 

در اوج ناامیدی. پیدا کردن چند کاکائو و شکلات 
در حدفاصل چرم و استر داخلی کیف مثل پیدا 
کردن چند تکه جواهر گرانقیمت به آدم شادی 
می دهشد. 
. از شدت گرسنکی دوتا کاکائو را با هم بلعیدم! 
اب دهانم را که قورت دادم. صدای فریاد خوشحالی 
معده‌ام در فضا طنین انداز شد! چند لحظه بعد. برقرار 
شدن تعادل قند خونم را به‌وضوح احساس کردم. 

هنوز درحال مزه کردن طعم شیرین کاکائو بودم 
که تقه‌ای به در خورد و زن جوانی وارد دفتر واحد 
فرهنگی شد و یک لحظه با دیدن آنهمه خرت و پرت 
روی میز. جا خورد! 

سلامش را درحالی جواب دادم که وسایل کیفم را 
یک حا > ریختم داخل ان زن جوان که از دیدن این 
صحنه. خنده‌اش گرفته بود با طمأئینه روی صندلی 
نشست و چشم به دهان من دوخت. 

طبق معمول ابتدا برایش توضیح دادم که به چه 
دلیل او را به واحد فرهنگی آوردند و بعد به عنوان 
اولین سوال خواستم که ابتدا مختصری از 
بیوگرافی‌اش و سپس علت زندانی شدنش را بگوید. 

زن جوان که بشدت دچار افسردگی بود. با صدایی 
آرام و لرزان درحالی که نگاه چشمان بی‌حالت و 
بهت زده‌اش را یہ نقطه نامعلومی دوخته بود. شروع به 
صحبت کرد: 

ار تہ نمی دائم چه بر سرم آمده 
و وت 
دنیا آمدم. من بچه آخر خانواده بودم و دو خواهر و 
یک برادر بزرگتر از خودم دارم. پدرم ادم متعصبی 
نود ار ار مردهایی که درس خواندن دخترها را ید 
می دانست و به خاطر همین اعتقاد. وقتی من پنجم 
دبستان را تمام کردم. دیگر اجازه نداد به مدرسه 
بروم. 

دو شال از ترک تحصیلم می‌گذشت ت که اولین 
خواستگار در خانه‌مان را زد. فامیل نبود. اما غریيه 
هم نبود. پسر همسایه‌مان بود و شش سل بزرگتر 
ارم با اینکه آن زمان چهارده سال د بیشتر نداشتم. 
اما خوب می فھمیدم ازدواج ٦‏ ک٣"‏ 
نداشته باشی» خوشبختی ندارد! اما چه کسی به 
زاری کردم که نمی‌خواهم شوهر کنم. هیچ کس به 
حرفم گوش نداد. 

وقتی برادرم پا جلو گذاشت ت و گفت که او مرد 
خوبی است و باید با او ازدواج کنم. دیگر چاره‌ای 


ت0 جز آنکه اطاعت کنم. چون می‌دانستم روی 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت پیر 


حرف برادرم. نباید حرف بزنم! 

عروسی که کردیم رفتیم خانه پدرشوهرم و آنها 
0 ۹ وی کر 
نباشیم. شوھرم کارمند شرکت واحد بود و در ماه 
حدود صد و شصت تاصد و هفتاد هزار تومان حقوق 
می‌گرفت. من فکر می‌کردم با توچه به آنکه کرایه خانه 
نمی دھیم می توانیم هر ماه مقداری پس انداز کنیم و 
در عرض چند سال حداقل پول ودیعه یک خانه مناسب 
راجمع کنیم. غافل از اینکه اصلاً چنین خبرهایی نیست. 
شوهرم مجبور بود تا زمانی که ما آنجا هستیم. خرج 
ص ان ای ۹۹ :,,““+-٘-٘ئ۵صھء,// 


با اینکه آن زمان جهارده سال پیشتر 
نداشتم اما خوب می فهمید م 
ازدواج با مردی که دوستش نداشته 
ی 5ت 


کسی به حرف یا نظر من اهمیت 
می داد. هرچه من گریه و زاری کردم 
مت بی وس و کو مه 
کس به حرفم گوش نداد 


تا پس انداز کنیم. البته این فقط یک مشکل بود. مشکل 
بزرگتر دخالتهای نابجای مادرشوهرم بود که عرصه 
را یرای من تنگ کرده بودا! 

من برای هر کاری باید از او اجازه می‌گرفتم و او 
اجازه نمی داد خیلی کارها را انجام دهم. حتی اجازه 
نمی داد به منزل پدر و مادرم بروم. من حق نداشتم 
میهمان دعوت کنم اما هر هفته باید پذیرای ایل و تبار 
شوهرم می‌بودم. 

کی - دی سال که از ازدواج مان و کات ت» کم کم 
شوهرم اخلاقهای نه‌چندان خویش را نشان داد او 
مردی بود اهل رفیق‌بازی! هر شب با دوستانش تا 
دیروقت بیرون بود و اگر من اعتراضی می کردم. 
جوابم کتک و ناسزا بود. او نه به جد و اباء من رحم 
می کرد و نه به پدر و مادرم. تا تکان می خوردم مرده 
و زنده فامیل مرا جلوی چشمم می اورد. در این ميان 
سنگ صبور من خواهر بزرگم بود که شنونده 
درددلهايم بود. 

هر وقت به او از بداخلاقی‌های شوهرم می‌گفتم. 
می‌گفت اگر بچه‌دار شوم اخلاق او هم عوض 
می شود. من هم دلم می خواست تا زودتر بچه‌ دار 
می د انستم وجود یک بچه می تو اند فکرم را از 
مشکللات و بدیختی هايم در کت 
می کردم خدادنیارابه من داده است. او رانه به چشم 
یک نوزاد که مثل یک نجات دهنده می‌دانستم. اما 
خیلی زود فهمیدم حتی او هم نمی تواند یخ این زندگی 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
۳۷ 20 کند! بچه که دو ساله شد» شوهرم را 
مجبور کردم که از خانه مادرش برویم. دخالتهای 


آنها اجازه نمی داد تا من بچه‌ام را تربیت کنم! 


امیدوار بودم با دور شدن از آنهاء اخلاق شوهرم 
هم بهتر شود. اما زهی خیال باطل! دعواها و 
درگیریهای ما با بزرگتر شدن بچه, بیشتر می‌شد. او 
هم همین رفتار را داشت TT E‏ 
EE Cl‏ 
دخالت می کردم و جلو می امدم تا او را نزند. خودم 





چاره‌ای نداشتم جز انکه این شرایط سخت را تاب 
بیاورم. می دانستم اکر طلاق بگیرم انی در 
ا نخواهم داشت ۰ پس باید می ساختم و 

چند سالی خانه مردم مستاجری کردیم. البته 
شوهرم نمی توانست تهران خانه اجاره کند به همین 
دلیل مارابه قرچک آورده بود و ما آنجا ساکن بودیم. 
فوت او حدود یک میلیون تومان سهم‌الارث به من 
رسید. برادرم پول را اورد خانه و به من داد اما 
شوهرم روز بعد پول را از من گرفت و رفت در یکی 
متر بود که او ان را نهصد و پنجاه هزار تومان خریده 
بود. چند سالی انجا نشستیم. تا اینکه شوهرم قطعه 
زمینی در شهر ورأمین خرید و گفت می‌خواهد خانه 
را بفروشد و با پول ان, زمین را بسازد! 

اما یکی از ھمکارانش به او گفت که این گار تا 
نکند و بعد شوھرم را تشویق کرد تا سلطان 2“ 
شھریار خانه بخرد. شوهرم که ادم دهن‌بینی بود. 
بلافاصله قبول کرد و مارا از ورامین به سلطان اباد 
کی ۱۱۵ 
۷۹9 و۵ 
این و ان پرس وجو کردم متوجه شدم مدتی است 

با فهمیدن این موضوع دنیا پیش نظرم تیره و 
تار شد! دیگر نمی‌توانستم حتی برای یک ساعت او را 
نصیحتم کرد و گفت نباید طلاق بگیرم و جا را برای 
او باز کنم! باید به خاطر دخترم هم که شده بمانم و 
از خانه و زندگی حمایت کنم! اما حیف که شوهرم 
معنی این همه صبر مرا نفهمید! تا اینکه آن اتفاق شوم 
افتاد. اتفاقی که مثل یک جرقه انبار باروت مرابه آتش 
۱ 

بعدازظهر تابستان بود. از آن روزهای گرم با 
بعدازظهرهای طولانی و کسل کننده! دخترم خواب 
دو‌د. من هم کنار او دراز کشیده بودم. که شوهرم 
وارد شد .هیچ وقت آ ن ساعت از روز به خانه نمی آمد. 





تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


وقتی دید من دراز کشیده‌ام. شروع به داد و فریاد کرد! 
می‌دانستم مثل هميشه دنبال بهانه است! خرید هم 
کرده بود. چند مرغ گرفته بود و با توپ و تشر گفت 
که بروم و مرغها را تمیز کنم. گوشه حیاط درختی 
بود که تایستانها سایه خوبی داشت. چاقو رابرد اشتم 
و با کیسه مرغ و سبد و سینی رفتم در سایه درخت 
نشستم. چند دقیقه بعد خودش هم به بهانه کمک 
کردن آمد و مشغول تمیز کردن مرغها شدیم. نمی دانم 
سر حرف را او باز کرد یا من! اما به هرحال هنوز کار 
تمیز کردن مرغها تمام نشده بود که دعوا و 
بگومگوهای ما بالا گرفت! و ناگهان او کاری کرد که 





اصلاً توقع اش را نداشتم و به ذهنم نمی‌رسید! 
دستم که داغ شد نفهمیدم چه اتفاقی افتادہ اما 


جریان گرم و لزج خون که از دستم فوران می زد 
فقط به من مهلت یک فریاد داد و بعد بیهوش شدم. 
نمی‌دانم چقدر طول کشید که به هوش امدم. وقتی 
چشم باز کردم و همسایه‌ها را دوروبرم دیدم فهمیدم 
که شوهرم چه حماقتی کرده است. با لین حال ایتطور 
وانمود کردم که خودم دستم را بریدم و بعد به کمک 
پزشکان گفتند که باید شب را در بیمارستان بمانم. ان 
شب تا صبح هم درد دستم را تحمل کردم و هم درد 
٣‏ را رک و باکر 
در دلم ريشه کرد که فهمیدم دیگر هرگز نمی‌توانم او را 
به عنوان یک همسر قبول داشته باشم. 
1 اما شوهرم بعد از ان اتفاق خیلی سعی کرد تامن 
ات را فراموش کنم! اما من می دانستم او نگران 
چیست! او فقط می ترسید که من این جریان را به 
دربیاورد! اما من کادوی او را هم قبول نکردم. چون 
دیگر برایم ارزشی ند ان شت! هرچه رمان می گذشت 
تنفر من از شوهرم بیشتر می‌شد تا اینکه یک روز 
تصمیم خودم را گرفتم. اما اول به سراغ خواهرم رفتم. 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


٦۹ؤ‏ +۶7 
تعجب کرد و بعد شروع کرد به نصیحت من! گفت به 
خاطر دخترم هم که شده نباید حتی به طلاق فکر 
کی مان خی مت یل اس 
می کرد تا من را منصرف کند من بیشتر پافشاری 
می کردم. وقتی او فهمید این بار قضیه خیلی جدی 
۰٦‏ 
و من ناچار شدم موضوع مجروح کردن دستم را 
برایش بگویم. خواهرم با شنیدن این جریان خیلی 
١١ 9 + + 8 8 01070‏ ۹ ٴ۷ 
هم که شده تحمل کنم. ولی من قبول نکردم. چھاردہ 
7 9ٹ" 
خواری را تحمل کرده بودم. حتی با زن 
گرفتنش فتنش هم کنار امده بودم. اما... اما 
اک 4 9 مک( 
شوھرم وقتی فھمید تقاضای طلاق داده‌ام 
:48+ 8816+ ہہ" 
حقوقم را ببخشم طلاقم می دھد و من که 
چاره‌ای نداشتم با وجود پانزده سال زندگی 
٤پ‏ و 999 "2 
که او با پول ارثیه پدری من به نام خودش 
خریده بود. بدون حتی یک ریال دستمزد بابت 
سالهایی که در خانه اش زحمت کشیده بودم. 
با یک چمدان لباس و کوله‌باری خاطره تلخ 
برای هميشه از آن زندگی جداشدم و به سوی 
اینده نامعلومی رهسپار شدم بدون انکه 
حتی تصور کنم ممکن است روزی سر از 
زندان دربیاورم. 

بعد از طلاق به خانه خواهرم رفتم. البته 
نمی خواستم سربار او باشم ولی حال 
روحی‌ام انقدر بد بود که خواهرم گفت حداقل 
هک رن درا کر 
بروم. بعد از مدتی وقتی احساس کردم 
وضعیتم بھتر شده 
است. از خواھرم 
 + 707‏ کر سل 
کند. خواهرم که خودش 
پرستار سالمند بودء چند 
وقت بعد پرستاری از یک 
پیرزن بیمار رابه من سپرد 
ومن کارم را شروع کردم. 

“۶ ہ۹٥ ره کر‎ ۶٠ 
چند خواستگار برایم پیدا شد. اما من چون هنوز‎ 
وضعیت روحی‌ام مناسب نبود همه را چواب کردم.‎ 
از اینکه خودم کار می کردم و پول درمی آوردم انقدر‎ 
لذت می‌بردم که نیازی به ازدواج کردن در خودم‎ 
کر الک را بر‎ 
زندگی ام پیدا شد! او که ده سال از من کوچکتر بود.‎ 
هر روز وقتی از سر کار برمی‌گشتم سر راهم سبز‎ 
می‌شد و از من می خواست تا با او صحبت کنم. اوایل‎ 
خیلی به او اعتنا نمی‌کردم و برایم حکم یک مزاحم را‎ 
داشت که باید از او دوری می کردم.‎ 

اما وقتی سماجت او را دیدم. ناچار یک روز 
را مت 
از من تقاضای ازدواج کرد. اگرچه تصمیم به ازدواج 
٭*7 :1 ۱ ۰ 


خیلی دلم می خواهد این نامرد 
ES.‏ ۹ ۸+ 
این کار را کرد. گناه من این بود که 
نمی خواستم یک زن صیغه‌ای باشم! 


E-Mail : ۲ 22۷5۲61 @Yahoo. Com 


دعوت او را برای آشنایی بیشتر قبول کنم. چند مرتبه 
همدیگر را در پارک ملاقات کردیم. جوان خوبی بود. 
اما ده سال تفاوت سنی چیزی نبود که بتوان 
5۶٠7‏ کی ا2 
تجربه یک زندگی پانزده ساله را به یدک می‌کشیدم 
و او جوانی بود که هنوز ازدواج نکرده و خانواده‌ اش 
برایش آرزوها داشتند و هرگز حاضر نمی شدند یک 
زن سی ساله را برای پسر بيست ساله خود 
خواستگاری کنند. و او که خود بهتر از من این 
موضوع رامی‌دانست اصرار داشت تاصیغه او شوه! 
OTE TES‏ 
هرگز نمی‌توانستم برای بار دوم ریسک کنم. 
خصوصا انکه خانواده ماء صیغه شدن زن راید 
می‌دانند و به آن زن, به چشم خوبی نگاه نمی کنند! 
به همین دلیل من زیر بار صیغه نرفتم. خودم هم 
اصلا دلم نمی خو است صیفه کسی شوم. دوست 
هر 
علی‌رغم اينکه اینطور نشان می داد که خیلی به من 
علاقه دارد. اما به خاطر مسائلی که من داشتم 
۹٦٤‏ ہہ ره 
راازھم جدامی کردیم, اما او دستبردار نبود! هر روز 
رای ۶ مات 
دید من به صیغه شدن راضی نمی شوم, شروع کرد 
به تھدید کردن و گفت نتیجه این کارم را می بینم! 
من حتی تصور نمی کردم او کاری کند. برای همین 
با تمسخر جواب تھدیدش را دادم. 

کے -دو ماش از اس حریان کاست و من دیدر او 
را ندیدم. تصور می کردم که بالاخره متوجه شده 
که نمی‌تواند مرا راضی به ازدواج کند و به دنبال 
زندگی خودش رفته است!غافل از اینکه او چه نقشه ای 
برای من کشیدہ و چطور می‌خواهد از من انتقام بگیرد. 

۳ با ی درا تا‎ ۹7٠ 
بعدازظهر روز یکشنبه بچه‌ها را به تهران ببرم تا‎ 
همراه خواهرم برویم خرید.‎ 
از صبح زود که بیدار شده‎ 
بودم» یکسره مشغول کار‎ 
بودم تا بتوانم به موقع‎ 
بچه‌ها را بیرم. ساعت ده‎ 
صبح زنگ خانه را زدند. در‎ 
را که باز کردم چند نفر‎ 
را مقایل در‎ E 
دید م. آنها سو ال کردند که آیا شما فلانی هستید؟‎ 
جواب دادم که بله! انها گفتند از من شکایت شده و‎ 
باید همراهشان بروم. شوهرخواهرم که منزل بود.‎ 
ار ما ان‎ ٣ 
سوال کرد که آیا از کسی طلا گرفته‌ام؟ جواب دادم‎ 
نه! اصلاً متوجه موضوع نشد م تا وقتی که در اداره‎ 
اک نت ےت‎ 
ہی۷۳ انس‎ "7 
بود برایشان گفتم و اضافه کردم الان حدود دو ماہ‎ 
انآ را‎ +٥٦٣٦ 
می‌بینی. وقتی او وارد دفتر شد. فھمیدم او عليه من‎ 
پرونده‌سازی کردہ برای همین گفتم پس این نقشه‎ 
تو بودہ؟ چرا؟ چرا پای من؟ من بیوه زن تنها را وسط‎ 
کشیدی؟ و او هیچ جوابی به من نداد.‎ 
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مشهورترین جاسوس 
جنگ جھانی دوم, داستان زندگی خود را 
تعریف می کند... حیرت‌انگیز. جذاب. باور نکردنی... 
تاکنون کتابی به این جذابی عرضه نشده است. 





خلاصه شماره‌های گذشته: 

در شماره‌های گذشته خواندید که «سیسرو» 
یا مشهورترین جاسوس جنگ دوم جهانی. پس از 
اسخدام مق غتوان اده مخضوض دشر اول 
سفارت انگلستان و دستیابی به یکی از پرونده‌های 
مهم سفارت. از نقشه دولتهای روسیه و انگلستان 
برای درگیر کردن ترکیه در جنگ دوم جهانی آگاہ 
می شود. 

او برای رسیدن به اطلاعات مهمتر. تحت 
عنوان خدمتکار مخصوص بە منزل سفیر انگلستان 
راہ می یابد و با عکس گرفتن از اسناد بسیار گرانبھا 
و فروش آن به یکی از مقامات امنیتی آلمان به نام 
«مویتزیش» پول زیادی به چنگ می‌آورد. اما پس از 
مدتی انگلیسی‌ها به وجود یک جاسوس در بین 
تدابیر امنیتی در سفارت و از جمله منزل سفیر 
می‌نمایند. این درحالی است که اطلاعات به دست 
آمده حکایت از تدارک وسیع متفقین برای انجام 
یک عملیات پیچیده با نام «ارباب بزرگ» بر عليه 
آلمان دارند. از طرد دیگر سیسرو به‌طور تصادفی 
متوجه می شود که انگلیسی‌ها ضمن به کار گماردن 
یک جاسوس زن در سفارت آلمان با جدیت درپی 
شناسایی او هستند. به همین دلیل با سرعت اقدام 
به از بین بردن آثار جرم در محل کار خود می‌کند 
و اینک ادامه ماجرا... 


آن قیافه عبوس و نزار صبحگاهی, از چهره اش 
زدوده شده بود و حالاء خوشحال و سرحال, و اماده 
انجام وظایف روزانه به نظر می رسید. با خنده سردی 
گفت: 

.علی عیسی, شانس آوردی که در کنار من هستی! 

به تجربه می‌دانستم که جناب سفیر, نیازی به 
شنیدن پاسخ من ندارد. فقط می خواست حرف بزند. 
می خواست نشان دهد که سرحال است و مایل بود 
با یکی از کارکنان خود قدری مزاح کند! افزود: 

۔اگر با همتای من «پاپن» بودی» حرف خنده‌داری 
نمی شنیدی» چون او از این شوخی‌ها با تو نمی کرد! 

من از شنیدن نام «پاپن» (سفیر المان در انکارا) 
حسابی یکه خوردم. خدا را شکر که در پشت سر او 
بودم و داشتم لباسش را برس می‌زدم. وگرنه تغییر 
حالت چهره‌ام امکان داشت مرا لو بدهد! او گفت: 

در استانبول سه المانی از خدمت فرار کرده‌اند. 


این خبر. دست اول نبود. در سراسر سفارتخانه 


سار ۳۱/۹۰ 


Chicago Tribune 








ELYESA BAZNA 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 


7 
از دیپلمات عالی‌رتبه گرفته تا دربان سفارت همگی 

۔ عالیجناب موشها دارند از یک کشتی درحال 
غرق شدن فرار می‌کنند! 

«سرهیو» درحالی که از صدایش نوعی 
خودپسندی شنیده می شد گفت: 

همتای من «پاپن» با یک شکست دیگر روبرو 
شده که باید از آن بابت شاکی باشد. 

نمی‌دانم چرا منتظر بودم ناگهان بگوید که یک 
زن هم از سفارت المان ناپدید شده است؟ چرامن به 
جز این دختری که همراه «مویتزیش» در فروشگاه 
0 دیده بودم به چیز دیگری فکر نمی کردم؟ 
نمی گذ اشتم «سرهیو» صورت مرا ببیند. به طرف 
«دراور» (کمد کشوردار) رفتم و یک دستمال تمیز 
بیرون کشیدم تا او با سلیقه تمام در جیب بالای 
لیاسش یگذ‌ارد. 

او دوباره با خرسندی گفت: 

ان رن آلمانی. عضو سفارت آلمان هم ناپدید 
شد ه است. همه اهل خانه «پاپن» سرونه ET‏ 

او کار لباس پوشیدن راتمام کرد. در اينه نگاهی 
به خود انداخت و درحالی که دوستانه» سری به من 
تک می دادء رھسپار خوردن صبحانه شس 

صید به دنبال صیاد! 

دلشوره عجیبی داشتم. چه اتفاقی افتاده بود؟ در 
فروشگاه ۸.8.0 به طرف یک دختر زیبای موطلایی 
دویده بودم که نگاهی مظلوم و بی آزار داشت ت. با ای 
گفته و خندیده بودم. بعد دوباره این دختر را در سالن 
هتل پالاس دیدم. همراه مردی بود که من از او 
وحشت داشتم! آیا او همان مردی بود که آن شب. 
دیوانه‌وار به تعقیب من و «مویتزیش» پرداخت؟ یقین 
«سرهیو» برحسب تصادف به ناپدید شدن یک زن 
کہ رت یہ 
ددد ۵ رس امکان داشت ت همه این تصورات. فقط از 
تجسم خارق‌العاده من سرچشمه گرفته باشد! 

از آن شبی که تمام آثار جرم را در رابطه با 
«سیسرو» از بین بردم, جب وو ۱ 
بود. از آن شب. یک هفته می‌گذشت . هفته عید پاک 
7۳۲ و 

+۹ ۴۴ 
آمیخته به غرور آن را «ویلای سیسرو» می نامیدم 
گريخته بودم و معشوقه‌ام «عذر» به اتاق کوچکی 


۱ 
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۱ 0 1 


در شهر قدیم, نقل مکان کردہ بود. دو چمدان مملو از 
لباس و زیرپوشھای گرانبها و کفش‌های خوش 
دوخت را نیز همراه خود به انجا برده بود. پول من 
در صندوق امانات بانک بود و دوربین لایکای 
۰پ ۸۶ ۶۹۹۹۹۱۹" ھ۶" 
عنوان سه‌پایه عکاسی استفادہ می کردم, در اعماق 
۰۹۶۳۰ ي ‏ يک" 
بودم؟ آیا ترس من بی مورد نبود؟ 

«سرهیو» ‏ اصیل زاده‌ای که در دنیایی بی‌نهایت 
دوز ار کارا جرد رداک کرد تاب تفا ی 
دوستانه همیشگی خود با من رفتار می‌کرد. همسرش 
.که من هميشه از تیزهوشی او هراس داشتم ۔گاھی 
نگاه‌های نندی به من می اند اخت. اما این نوع نگاهها.؛ 
تازگی نداشت و نمی‌شد آن را حاکی از بدگمانی 
دانست. به خود اطمینان می‌دادم که سوءظنی نسبت 


رودخانه قرار داشت 


به من وجود ندارد و در آن شرایط بحرانی, فقط دچار 
اوهام شده‌ام. تنها مورد غیرعادی. غیبت ناگهانی 
«مویتزیش» بودا! بارها کوشیدم به او تلفن برنم. اما 
انجام ماموریتی به «برلین» رفته است. چند ماه قبل 
هم به «برلین» رفته بود. اما اگر مقامات مافوق, دوباره 
او را احضار کرده بودند. دلیلی وجود نداشت که مرا 
در جریان قرار ندهد! 

هنگامی که «سرهیو» سر میز صبحانه نشسته 
انگار رمان طولانی‌تر شده است. از زمانی که کار 
عکسبرداری از اسناد محرمانه را کنار گذاشته بودم, 
وفت زیادی اضافه می‌اوردم! بی انکه خود متوجه 
ک0 080 0327" کت 

سر ی 1 
ET‏ ۶× ۶× شت! درحالی که خیال 
می کرد خبر مهمی رابه من می‌دهد. گفت: 

۔یک رن از سفارت المان فرار کرده ات 

زیر لب گفتم: 

.من هم شنیدہام. 

«مانولی» پرسید: 

آیا می دانی این زن کیست؟ 
می خو است خبر تازه‌ای را به اطلاع من برساند. 
لبخندی حاکی از رضایت بر لب آورد و گفت: 

او سکرتری است به نام «کورنلیا کاپ»! 

اولین بار بود که نام این زن را می شنیدم. باز هم 
فکر نمی کردم او همان زنی باشد که ان روز همراه ان 





مرد در هتل پالاس دیده بودم. مرد وات که 
صورتی نرم و لطیف داشت و من از ان صورت 
می‌ترسیدم! هنوز دلم گواهی از خطر می داد! 

در طول بعدازظهر. در اتاق «سرهیو» چای و 
کردم. اقای «باسک» دبیر اول سفارت نیز در انجا 
حضور داشت 

هنگامی که باسینی چای وارد اتاق شدم آنها داشتند 
باهم حرف می‌زدند. فقط توانستم پایان جمله‌ای را که 
اقای «پاسک» بر زبان اورد بشنوم. او گفت: 

«... ان زن به قاهره پرواز کرد. از او بازجویی کامل 
به عمل امد.» 

باورود من افای «باسک» ساکت شه من ۰ 
آرامی سینی چای را پایین گذاشتم. داخل فنجانها چای 
ریختم و ظرف بیسکویت را روی میز گذاشتم و ا 
اتاق خارج شدم. 
سرم به دوران افتاد و دوباره دلشوره به سراغم 
امد. انچه اقای «باسک» می‌گفت شاید اصلا ارتباطی 
به این زن نداشت. اما با تصویری که در ذهن داشتم 
مطابقت می کرد. یقین حاصل کردم که زن جوانی که 
در فروشگاه ۸.8.٥‏ دیده بودم همان «کورنلیا کاپ 
سکرتر «مویتزیش» بود! امکان داشت او کشف کرده 
باشد که (رسیسرو)) همان خد متکار مخصوص 
سفارت انگلیس است. و حالا این «کورنلیا کاپ بود 
که در «قاهرد» بازجویی مس بار دیگر احساس 
۹۵٥‏ یھ ۱ ندست! 

رویدادی که بعداً اتفاق افتاد. آن بود که E‏ 


ان مرد جوان را .که صوتی نرم و لطیف داشت - 


دید ه! 

او در خیایان «احمداقا اوقلو» ‏ در مکانی که 
کارکنان و پیله‌وران از آنجا وارد سفارت انگلیس 
می‌شدند - ایستاده بود. آیا این به آن معنی نیود که 
انها می دانستند «سیسرو» در سفارت انگلیس کار 
می کند و یکی ار کسائی است که ار در عقبی وارد 
سفارت می‌شود؟ 

دربان هتل پالاس آنکارا به من گفته بود که نام 
این مرد «سیرز» یا چیزی شبیه ان است. اسمش برایم 
فرقی نمی کرد و هرگز نام واقعی اش را کشف نکردم. 
برای من او همان «سیرز» یا چیزی شبیه ان بود! 

نمی دانستم چه مدتی بود که در آنجا انتظار 
می‌کشید. اما یک ساعت دیگر هم در انجا ماند. بعد. 
به سوی مرکز شهر به راه افتاد. با عجله 
کتم را پوشیدم و به تعقیب او پرداختم. به فاصله‌ای 
از او حرکت می کردم تا متوجه حضور من نشود. 
برایم مهم نبود که «سرهیو» وقتی دنبالم می‌فرستاد 
و می دید که در سفارت حضور ندارم چه فکر می کرد! 

«سیرز» درست مثل کسی که برای گشت ردن 
به خیابان امده باشد. به حرکت خود ادامه می داد. 
حتی به دور و بر خود نگاهی نمی انداخت! 

در بلوار انکار؛ سوار یک تاکسی شد. من هم خود 
را داخل تاکسی بعدی که منتظر بود انداختم و درحالی 
که نفس نفس می‌زدم. از راننده خواستم که او را تعقیب 
کند. اسکناس درشتی که توی دست راننده چپاندم. 


زبانش را بست و او را ترغیب به این کار کرد! 

این بار. جای طعمه و صیاد عوض شده بود. این 
بر نوت من بود که این مرد را که صوربی رم و 
لطیف داشت تعقیب کنم. اما دیگر هراسی در کار نبود! 
او نمی دانست که کسی در تعقیب او است. لے 
لزومی نداشت که مانند آن شب که مارا تعقیب 
می کرد از شدت ترس نصف جان شود! 





ما به خیابان «مارماراسوکاجی» پیچیدیم. 
تاکسی «سیرز» مقابل یک ردیف آپارتمان در یک 
خیابان فرعی توقف کرد. به راننده گفتم: 

نگه ندار. همین طور مستقیم برو! 

از پنجره عقب تاکسی ديدم که (سیرز) کرایه 
تاکسی را پرداخت و به داخل رفت. من به راننده گفتم 
که توقف کند و سرنبش خیابان بعدی منتظر من 
بماند. از تاکسی پیاده شدم و به سوی در ورودی ان 
مجتمع رفنم. این خطر وجود داشت ت که «سیرز» مرا 
دیده باشد. اما چه فرقی می‌کرد؟ من چیزی نداشتم 
تفاوتی تم کرد اگر مرا نمی شناخت. پس در این 
۷8ط صص*٘؟, ۱ 

به داخل ساختمان رفتم و به اسامی ساکنان ان 
خانه‌ها که روی درها نوشته شده بود. نگاهی انداختم. 
خیلی از کسانی که در انجا زندگی می کردند خارجی 
بودند. یک ردیف اپارتمان تازه‌ساز بود که بیشتر 
باب دندان کارکنان سفارت و بازرگانان بود. در میان 
نامها؛ اسمی از «سیرز» به چشم نمی خورد. البته کلی 
نام انگلیسی و امرنکاس و جود ذا ت شت و من 
نمی دانستم ا مرد. در کدام یک ا ن آپارتمان‌ها 
اقامت دارد؟ 

وقتی از تاکسی پیاده شد تا به داخل ساختمان 
ہت یکا مت کا سک NO‏ 
تردیدی وجود نداشت که او در همین مکان اقامت 
داشت! حالا «یک» بر «یک» شدہ بودیم! او می دانست 
کجا باید دنبال من بگردد و من هم می‌دانستم که 
کجا باید او را پیدا کنم! 

دوباره سوار تاکسی که منتظر من بود شدم و 
به راننده گفتم مرا نزدیک سفارت پیاده کند . هیچ کس 
حتی «سرهیو» متوجه غیبت من نشده بود. 

از آن روز. تمام وقت آزاد خود را صرف پاییدن 
خانه او کردم. اما «سیرز» یا هرچه که نام واقعی اش 
بود. افتابی نشد. اما من دست از سماجت برنداشتم! 
در ذهن خود مورد بررسی قرار می‌دادم. «کورنلیا 
کاپ» درباره من چه می‌دانست؟ او به مقامات 
٦‏ 1 ہب ہ۶" 
به آنها می گفت که «سیسرو» خدمتکار مخصوص 
«سرهیو» سفیر انگلیس در انکارا است. خب. که چی؟ 
این فقط یک حدس و کمان بود و دلیل و مدرکی وجود 
ند اشت. مقامات انگلیسی چه کار می‌کردند؟ آنها اتاق 
مرا می‌گشتند. ولی من قبلا همه آثار جرم را از بین 
برده بودم. حتی لامپ ۱۰۰ وات راهم شکسته و دور 
نمی کردند. فقط امکان داشت مرا زیرنظر بگیرند. یقین 
داشتم که باز هم چیزی دستگیرشان نمی‌شد. تازه 
مگر امکان داشت متوجه 

۳۳ خیابان گیر افتادم! 

هر روز به ان خیایان فرعی در 
«مارماراسوکاجی» می‌رفتم و مراقب بودم که کسی 
مرا کعقیت نکن اما. یکی ار رورها که ناکسی را 
مرخص کردم و پای پیاده به سوی ساختمان «سیرز» 
به راه افتادم. ناگهان جسم سختی را مانند لوله 
که به زبان ترکی گفت: 
درنیاید وگرنه یک گلوله حرامت می کنم! من ان 
شخص را نمی دیدم. اما دانستم که تنها نیست. 
«سیرز» بود که مرا گیر انداخته بود؟ یا عوامل امنیتے 


ترکیه بودند که سفارت انگلیس آنها را مأمور 
دستگیری من ساخته بود؟ به هرحال به دام افتاده 
بودم و چاره‌ای جز اطاعت ند اشتم. به داخل پاساز 
تنگ و باریکی پیچیدم که همه مغازه‌هایش بسته 
بود. یک جای متروکه بود که بیشتر به یک کورستان 
٦‏ ور رک 
به من دستور دادند که توقف کنم. من هم اطاعت 
کت حالا پر کر دا 

برگشتم و به آنها چشم دوختم. چند جوان بی‌سروپا 
بودند. اما «سیرز» در میان انها دیده نمی شد. یکی از انها 
دو انگشتش رامانند لوله اسلحه سیم 
دانستم آن جسم سختی که به پڈ پشت من سقلمه می‌زد. 
070 ری اک کی ی ہہ" 

ار تا کار 
دادن ضامن. تیغه اش بیرون پرید. یک آن به ذهنم 
٤, ,ٗ ٦‏ +1 ںہ 8> 
مرا بربایند و از زیر زبانم حرف بکشند. پرسیدم: 

7 - - +8 0 
این جور رفتار کنید؟ 

یکی از انها که جوان تنومند و گردن کلفتی بود و 
به نظر می رسید سرکردگی گروه را برعهده دارد. با 
لحنی هیجان زده گفت: 

ای را ہہ 0 

فکر کردم شوخی می کند. با خشم پرسیدم: 

١٣٦‏ ۶۹۹۹۷۹ رس 

.+۹ ہہ و 

دستگیرشان نشد. سپس رئیس گروه دستش راروی 
شکمش گذاشت و گفت: 

افندی» ما گرسنه‌ایم. اگر به ما پول بدهی با تو 
کاری نداریم. حتی حاضریم هر کاری که بگویی 
برایت انجام بدهیم! 

تازه منظور او را از اقای «کارین» فهمیدم. (در 
زبان ترکی به «شکم» می گویند «کارین»)! 

به دیوار تکیه دادم و نفس راحتی کشیدم. در 
چریان جنگ خانمانسوز. این قبیل صحنه‌ها امری 
عادی می‌نمود. یکی از آنها بر و بر به ساعت مچی من 
نگاه می کرد و دیگری که کاردی در دست داشت به 
طرف من آمد. اما قبل از اک دست در جیب من کا 
خود را عقب کشیدم و با خوشرویی گفتم: 

. خب. این حرف را زودتر می زدید! حالا منظور 
شمارا فهمیدم. شما گرسنه و بیکار هستید و به پول 
احتیاج دارید تا غذا بخورید. من این پول رابه شما 
می‌دهم و شما بچه‌های این اب و خاک هستید. هیچ 
٦‏ 7 8 8 9 ۱۲۵ 

999 ۶۶۷۶" 
بیرون کشیدم و موجودی آن را به آنها دادم! 

باورشان نمی شد که صاحب ان همه پول شوند! 
9٣‏ ی او را 
وگرنه برای من که هزاران پوند در صندوق امانات 
داشتم. مبلغ ناچیزی بود! پرسیدم: 

۔خب, با من کار دیکری ندارید؟ 

آنها با احترام کنار کشیدند و حتی به من کرنش 
کردند! وقتی می‌خواستم جان خود را برداشته و از 
انجا دور شوم. یکی از انها یواشکی زیر گوشم گفت: 

افندی» ما همیشه همین طرفها هستیم. هر وفت 
کاری داشتی در خدمتگزاری حاضریم ۲ا اهل 
خوشگذرانی هم باشی» وسیله اش را جور می کنیم! 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی 9 حسمی دار ید؟ 


8 برای مکاتبه با این صفحه لازم است‎ ٦ 
رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی‎ 
و یا با رنگ‌آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر رنگی که در‎ 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود‎ 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع‎ 
نکارش نامه اولین قطعه شعر با جمله ادبی با ضرب‌المئلی که به‎ 
ذهنتان می رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید.‎ 


توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 


چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. e‏ 


دیدار خوش و تجدیدخاطر ات 


خانم (ن ۔ ط) از رشت با رنگهای ۱. قرمز ۲. آبی 
اسمانی ۳ فسفری و شعر: ۱ 
«اشتباهی که همه عمر پشیمانم از ان 

اعتمادی است که بر مردم دنبا کردم.» 

خانم عزیزی. شما پرکار و پرانرژی. مهربان. 
دارای قوه تخیل خوب. خلاقیت ذهنی و دائما در فکر 
یول هس این مگ مکل مال ول کا سنا 
کسب درامد و رسیدن به مبلغ قابل توجهی پول 
باشد و فکر و ذهن‌تان را حسابی به خود مشغول 
کرده است. 

از نظر جسمی احتمالا مبتلای به ناراحتی قلبی 
هستید و با توجه به اينکه به‌راحتی عصبانی 
می شوید و از کوره درمی‌روید. بهتر است با یک 
متخصص قلب و عروق مشورت نمانید. ۱ 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
لا جوردی. سرمه ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما فیروزه مایل به سبز است. 

یک دیدار خوش شما را به وجد خواهد اورد و 
خاط رات تان راز دة خی کے سلامت تا شین 











حسافرت تفریج و شادی 
آقای سیدعلی صالحی از مشهد مقدس با رنگهای 
۱. مشکی ۲ سبز ۲ سفید و شعر: 
«ای نام تو بهترین سراغاز 
بی‌نام تو نامه کی کنم باز.» 
آقای صالحی, شما هم ظاھراً مطالبی را که در 
شماره‌های گذشته راجم به انتخاب رنگهای مشکی 
ق سفید نوشته ام. مطالعه نکرده اید و مجیورم 
توضیحاتی بدهم که شاید خطای زیادی داشته باشد 
و از واقعیت دور شوم. ولی به هرحال به نظر می رسد 
درحال حاضر بسیار غمگین و افسرده و دلشکسته 
هستید. شاید عشق و یا غم از دست دادن عزیزی را 
داشته باشید و یا یک شکست مالی که در شما نیاز به 
پول زیاد و در اسرع وقت را ایجاد کردہ علت اندوه‌تان 
باشد. ولی به هرحال نیاز به تغییر روحیه دارید. 
مسافرت. تفریح و شادی نیاز واقعی شماست. از 
رنگهای شاد استفاده کنید. 
احتمالاً سنگ خوش یمن شما یشم است. اگر 
می توانید رنگهای خود را از بین رنگهای طبیعی 
انتخاب کنید و دوباره برایم ارسال نمایید. موفق 


باشید. 


در تدار که یک نذر باشید 


خانم طیبه فاضلی زاد از کرمانشاه با رنگهای ۱ آبی 
آسمانی ۲ سبز ۳۔ آلبالویی و شعر: 
«گرم پرسند چه آوردی اندر خاک 

از خاک نعره برارم که ارزوی ترا.» 

خانم فاضلی‌زاد. شما خوش قلب. مهربان. ساده 
و صمیمی, موّمن. پرآنرژی و پرتلاش. خوش فکر و 
خلاق. اهل مطالعه» هنرمند. کمی عجول و عصبی و 
گاهی بداخلاق و تند هستید. 

به علاوه خوش اشتها هستید و اگر در بعضی 
مواد رعایت حال خود را نکنید به راحتی اضافه وزن 
پیدا می کنید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی و چاقی و 
فشارخون بالا هستید. بهتر است در تغذيه دقت 


بیشتری داشته باشید و با یک متخصص گوارش 
مشو رت کنید. 


سیم باہابی 7 





از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, قھوہایى. 
لیمویی, ابی لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شمالعل است. 

اگر در ماه محرم و صفر این مطلب را مطالعه 


کردید. حتما راجع به مشکلتان برای سال آیندہ در 
محرم تدارک یک نذر را ببینید. 


راز جشحیبای شجا 

خانم نسترن بهبودی از تهران با رنگهای ١۔‏ 
مشکی ۲. بنفش ۲ سفید و شعر:_ 
««دست از طلب ندارم تا کام من براید 

يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآید.» 

خانم بهبودی» شما روحیه بسیار بدی بايد داشته 
باشید و درحال حاضر غمی بزرگ در دلتان نشسته 
رجا وت تا ا ھا مھ مسا 
روزها به هر چیز و به هر کسی با بی اعتمادی و تردید 
نگاه می کنید و بغضی در کلو دارید که به هیچ طریق 
شکسته نمی شود و فقط باسعی و تلاش بسیار سعی 
خی که اح ےر ا و ارام هدر دا تمم اوه تشد 
درحالی که چشمهایتان راز درونتان را افشاء می کند. 

او یس 
و به نوعی هنرمندی چیره‌دست هستید! ولی حوصله 
هیچ کاری را ندارید و کارهایتان را معمولا نیمه‌کاره 
رها می کنید. 

در آخر, چنانچه شرح بالا در مورد شما صدق 
نمی گند که احتمالش ریاد است, علت آن انتشاب 
رک ای مق و م الت که کے را 
می‌برد. پس دوباره مکاتیه کنید. 


روحیه خود ر اتقویت کنید 


خانم معصومه یزدانی از مشهد مقدس با رنگهای 
ای اه وام تیوه و شعر 

«زندگی زیباست ای زیبایسند...» 

خانم یزدانی» در مورد شما نیز به لحاظ انتخاب 
رنگهای خاکستری و سیاه دچار تردید هستم و فقط 
می توانم بگویم علاوه بر اینکه به نظر می رسد 
درحال حاضر غمگین. دلشکسته و افسرده‌اید. دچار 
حالتی هستید که احساس می کنید غرورتان شکسته 











شده و هیچ راهی برای جبران و بازگشت این غرور 
ندارید و این مساءله ناراحتی روحی شمارا چند برابر 
کرده است. ولی توصیه می کنم روحیه خود را 
تقویت نمایید. چون شما مستعد ناراحتی قلب و عروق 
هستید و بهتر است تحت نظر پزشک باشید. 

از رنگهای شاد و روشن بیشتر استفاده کنید و 
اگر برای شما امکان دارد به یک مسافرت کوتاه بروید 
و در جمع خانواده و فامیل بیشتر حضور داشته 
باشید. سلامتی و توفیق شما را آرزومندم. 


حفط پول ۰ پول پول 

آقای احمد نظری زادہ از تنکابن با رنگهای ۱. آبی 
روشن ۲ بنفش ٣۔‏ سبز چمنی و شعر: 
«من از بیگانگان هرگز ننالم 

که با من هرچه کرد ان اشنا کرد.» 

آقای نظری زادہ شما مهربان. خوش قلب. ساده و 
بی پیرای بی‌تکلف. موّمن و صادق. خوش سلیقه و 
مشکل پسند. خوش فکر و مبتکر. علاقه‌مند و درحال 
حاضر در فکر پول. پول و پول هستید. شما خیلی 
ذهن خود رابه پول مشغول کرده‌اید و علت ان شاید 
علاقه زیاد شما به خانواده و اهمیت دادن به رفاه و 
آسایش انان باشد. از نظر جسمی. مستعد بیماری 
گوارشی و پیری زودرس هستید. در مورد تغذیه 
خود دقت بیشتری داشته باشید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
هو اھر ای یت 
کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه و یشم است. 

در روزهای اخر امسال, اخباری خوش خواهید 
مور لی کا ولاف می آن داز ستا 


رورهایی خوش درپیش دارید 
خانم شادی نظری زاده از تنکابن بارنگھای ۱.قرمز 

۲ ابی تیرہ ۳. سبز چمنی و شعر: 

«برفها را فردا اب خواهد کرد خورشبد...» 

خانم نظری زادہ شما پرانرژی و فعال. خوش قلب 
و مھربان, بااراده و استقلال طلب. اهل مطالعه. کمی 
عصبی و تند. خوش فکر و خلاق و در کارهای 
خانه‌داری یک کدبانوی تمام عیار هستید. 

روزها را پرکار می گذرانید و اصلا دوست ندارید 
اوقاتتان به بطالت و بیکاری بگذرد. 

كیا رها را هه ات اتمم سی دھیدر 
به یادگیری ان علاقه زیادی داریدء حتی شاید یک 
دفترچه مخصوص برای یادگیری طبخ غذاو کارهای 
هنری در منزل داشته باشید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی و 
ناراحتی قلبی هستید و بهتر است کمتر عصبانی 
شوید. 

از رنگهای روشن مثل آبی روشن, زرد. صورتی 
روشن و گل بھی استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما 
لعل و زمرد است. روزهای خوشی درپی دارید! 


یشتر کڪ دناد 
خانم سپیدہ صادقی از کرمان با رنگهای ١۔‏ زرد ٢۔‏ 
نقره‌ای ۳ طلایی 9 شعر: 
«به مزگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم». 


خانم صادقی, شما بسیار باهوش, دارای استعد اد 


تحصیلی عالی. شوخ و بذله‌گو» پرجنب و جوش و 





فعال. اهل رقابت و مسابقه. علاقه‌مند هميشه اول 
بودن! متنفر از هر نوع شکست. دوستدار تجملات و 
کمی حسود هستند. 

شما زندگی را میدان مسایقه رما سی ات 
که هر کس باید برای رسیدن به پیروزی و کسب 
آهد افش با همه رقابت کند. به‌ طوری که خود رقابت 
گاه برای شما هدف شده است! و نه پیشرفت! از نظر 
جسمی مستعد ناراحتی کلیوی و کم خونی هستید. 

از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, ابی لاجوردی» 
سا نک سی نی کی می 
خوش یمن شما کهرباست. 

روزهای پراضطرابی درپیش دارید. به خدا توکل 
کنید و بیشتر دعا کنید! 


خانم مژگان شعبانی از کرمان با رنگهای ۱. آبی ۲. 
صورتی ۳- زرد و شعر: 
«خانه دوست کجاست. در فلک بود که پرسید سوار». 

خانم شعبانی, شما مهربان و خوش قلب. ساده و 
صمیمی, موّ من و صادق. خانواده دوست و بسیار 
لساساق رتا که بل بافری ی اداد تکل 
عالی. کنجکاو. جستجوگر یاارادہ استقلال طلب. گنی 
لجباز و گاهی تنبل هستید. 

البته شاید بهتر بود می‌گفتم گاهی بسیار 
احساساتی می‌شوید. چون فقط وقتی محیط اطراف 
توجهتان را جلب می کند که احساس دلتنگی و برای 
دیگران دلسوزی می کنید. 


نیروتید ھستید. 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش. ابی 
لا جوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
سعی کنید درک درستی از اطرافیان داشته باشید! 


کحی تنبل و گاهی خالی بند! 

آقای علیرضا علیزاده از کرمان با رنگهای ١۔‏ آبی 
۲ آبی ۲ زرد و شعر: 
«زمستان است. هوا بس ناجوانمردانه سرد است...» 

آقای علیزاده» شما خوش قلب و مهربان, خانواده 
دوست. ساده و صمیمی, بااراده و صلح طلب. باهوش 
و استعد اد تحصیلی خوب. کمی تنبل و گاهی خالی‌بند 
و چاخان هستید. 

البته شاید بهتر است بگویم گاهی دوست دارید 
دز مورف مسائل مهم که اظلاء کال ان ان دار 
غلو کنید یا اظهارنظر نمایید! که در هر صورت کار 
درستی نیست! 

از نظر جسمی مستعد ضعف بینایی و شنوایی 
هستید, ولی در کل سالم به نظر می‌رسید. . _ 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش. ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما فیروزه و یاقوت کبود است. 

به هرچه خدا عنایت می فرماید شاکر باشید و 
فقط به او توکل کنید. 


نامه‌های شما رسید 


دوستان گرامی نامه‌های شما به دستم رسید و در حد توان به آنها پاسخ خواهم داد: 

الف . دوستانی که نمونه رنگ خود را نفرستاده‌اند و نمی توانم پاسخگوی انان باشم و بايد دوباره مکاتبه نمایند: 

امید علیزاده از اسلامشهر بهارک دهقانپور از خرم آباد . صغرا فرخی از تهران ۔امید آراسته از تهران - 
خانم (ن ۔ب) از زرین شهر ‏ بهاره کامجو از لارستان - عاطفه جمشیدیان از گلدشت -راضیه رئیسی از 
اصفهان ۔نوید ایلامی از اصفهان -منیره ریاحی از بندرگز ۔ساجدہ طالبی از آذربایجان غربی -خانم (ف ۔ذ) 


LS‏ ها ان 


ب .دوستانی که نامه‌های آنان کامل و همراه با نمونه رنگ است و به نوبت و براساس تاریخ دریافت نامه به آنها پاسخ 


خواهم داد: 


ور ات چاپ شود ۳ 


سمیرا نوری ثانی آبادی از شھرری ۔بتول علی پور از گچساران ۔خانم (ز ۔ب) از تھران ۔رعنا اسماعیلی از کرج 
۔ایرج خندان از کرج ۔بھارہ عاشقی از تھران ۔صغرا فرخی از تھران ۔پریسا ورشاملو ماراکافی از جلفا۔زھرہ 
احمدی از تهران ۔خانم (ف ۔ز) و خانم (ن ۔ز) از بھشھر ۔حامد دادگستر از مشهد مقدس ۔وحید اسکندری از 
نقدہ خانم (ل ۔ش) از زنجان ۔عبدالعزیز مصدری از گلستان ۔(آرمان ۔ع) از فومن ۔محمد محبوبی از رشت 
۔ذکریا اقابابایی از گرگان ۔زری قاهری از تھران ۔زھرہ محمدزادہ از شهرری ۔زرہ محمدپرست از خواف ۔ 
هانیه جهانه از میاندواب ۔(ل -مقدم) از گرگان -سیدمهدی حسینی شاد و سیدعلی حسینی شاد و سیدحسن 
حسینی‌شاد از تربت حیدریه (ر-ک) از ایزہ .پریسا روشن از ملایر -کوثر اردشیری از بهشهر -سپیده پور جم 
از تهران -زهرا به‌رقم از تهران -(مریم ۔س) از مینودشت. 


۱ فرم مخصوصی که علا قمندان ضفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشتان آنوا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
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موبایل با یاده اشت 


دستاوردهای تازه در صنعت تلفن همراه پایانی لاو که این بار 
شرکت فیلیپس در هلند. پرچم رقابت با سایر تولیدکنندگان تلفن 
می‌باشد. برافراشته است. با این دستگاه شما می توانید پیامهای 
کوچک تلفن موبایل همانطوری که در تصویر مشاهده می کنید. 
یادداشت کرده و ان را برای طرف مقایل ارسال کنید. 

این یادداشت‌ها را حتی می‌توان روی تصاویر و عکس های 
ثابتی که قصد ارسال آنها را برای طرف مقابل دارید. درج نمایید. 
لبته این تنها ویژگی موبایل تولیدشده توسط فیلیپس نیست چرا 
که علاوه بر کلیه قایلیت‌های یک تلفن همراه این دستگاه قایلیت 
تا تصاویر ارسال شده را یتوان 
به آسانی روی صفحه تلویزیون 
مشاهده کرد و نیازی نیست تا تمام 
افراد خانواده به منظور تماشای 
عکس ها به گرد یک دستگاه کوچک 
جمع شوند. این د تگاء که 2ئ 
فیلیپس ۔۷۵۵ نام دارد با ابعادی برابر 
با ۱۰۶ میلیمتر طول. ۴۶ میلی‌متر 
عرض و ۱۸ بل ۱۳۰۲ 
از جانب فیلیپس هلند به قیمت ىا 
دو تست دلار که در بازار 
تلفن های همراه چندان ,: 
گران به نظر نمی رسد. 
به بازار عرضه 
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شدہ استت: 


نمایش مو تر ایتالبابی ها 


اخیرا یک نمایشگاه اتومبیل در سوئیس برگزار و در آن آخرین مدل 
ٹسل ای اما مر مھا سب ک امھ تما هی کلف 


این میان بیش از دیگر خودروها توچه همه را به خود جلب کرد. مدل 
جدید و کوپه «آلفارمئو» بود که مراجعین به نمایشگاه ژنو را به یاد 
لیف دی تے ات 

سالھایی که آلفارمئو در اروپا حرف اول را درمیان اتومبیل‌های 
اسپورت می زد. ۱ 

البته الفارمتوی جدید جرأت به خرج داده و اتومبیل رابه صورت 
وا تی جال کا سا ها ای ی نم نها 
کمتر به صورت چهاردر تولید می شوند. موتور آلفارمئو جدید دارای 
ظرفیتی ۲ لیتری است که آن را موتوری قدرتمند نشان می دھد. این 
مدل به صورت شش سیلندر ساخته شده درحالی که ۲۰۰ قوه اسب 
بخار توان موتور در آلفارمئوی جدید است. از دیگر ویژگی‌های این 


۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. ناگفته نماند که مصرف سوخت در 


شماره ۳۱۷۹ 


ز بسا تر ین خانه موسبتی 
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دیرزمانی کشور ایتالیا به عنوان مرکز هنر و فرهنگ در اروپا شناخته می‌شد. بخصوص در 
هنر موسیقی و اپرا که فرهنگ‌های دیکر قادر به رقابت با ایتالیایی‌ها نبودند. ضمن آنکه تالارهای 
موسیقی و اپرا هم در ایتالیا به خاطر زیبایی و بەکارگیری شرایط مطلوب آکوستیکی. به‌واقع 
بی رقیب محسوب می‌شدند. اما از اغاز قرن بیست و یکم و به دلیل شکوفا شدن وضعیت 
اقتصادی کشور اسپانیاء این کشور از نظر هنر و فرهنگ داعیه جانشینی ایتالیا را در سر دارد. 
بغصروض مت کا دک که این ایر افتتاءم کات ارہ یر در شین وا سا کہ کی او مراک 
رھک و مر ور سان اس ی نان کات اہر اس و لها که یس ار هال نا 
تلاش و با صرف هزینه‌ای معادل ۲/۵ میلیارد یورو. تکمیل شده از نظر فنی و مهندسی و هنر 
معماری خود شاهکاری بی نظیر محسوب می‌شود. این تالار در کنار دریاچه والنسیا بنا گشته 
و ق27 کر کے جک دمص اس وکا 
اپرابدون نیاز به میکروفون با وضوح و شفافیت کامل توسط فرد فرد تماشاگران شنیده می شود. 
CE‏ را اسان کرت شر از 
شيشه صنعتی خلاصه می‌شود. البته در این باره مهندسین علم آکوستیک (علم صدا و شنیدن)؛ 
نظر داده بودند که استفاده از مواد سیک وزن و شفاف مانند شيشه و با فیبر شیشہ از نظر 
مسدود نکردن صداء بهترین جنس ممکن است و هنگامی که هفته گذشته این خانه با اپرای 
مشهور و ساخته موتزارت یعنی عروسی فیگارو و با شرکت خواننده بزرگ اسپانیایی. پلاسیدو 
دومینگو افتتاح شد. همگان به این حقیقت گردن نهادند که زیباترین تالار موسیقی در جهان کار 
خود را اغاز کرده است. 


آلفارمئوی اسپورت نیز نسبتاً اقتصادی است. چون این خودرو در داخل شهر 
دوازده کیلومتر و در بزرگراه در حدود چهارده کیلومتر در ازای هر لیتر بنزین. 
میانگین مصرف دارد. بد نیست بدانید که این خودروی زیبا در چند رنگ متالیک 
و جذاب به قیمت ۵۵ هزار دلار در بازار به فروش می رسد. 








رنک عش بر ای مار مونک طاو وس نما 





زیبایی رنگهایی که در تصویر بر روی پوست یک مارمولک کامرونی مشاهده 
می‌کنید. به‌واقع غیرقابل توصیف است. برخلاف باور عموم که تصور می کنند 
جا مل اس یی که واه ی ام 
تغییر رنگ می دھتد و صرفاً آن را بک واکٹش دفاعی می دانند. واقعیت این است 
که تغییر رنگ در پوست مارمولک آفریقایی واکنشی درقبال دمای هواء نور. و 
شرایط احساسی و لحظه ای می‌باشد. برای مثال مارمولکی را که در تصویر 
مشاهده می کنید و به دلیل رنگهای فوق العاده زیبایی که از خود به نمایش می‌گذارد. 
نام بامسمای مارمولک طاووس نما را با خود یدک می کشد. به ان دلیل زیباترین 
و رنگین ترین رنگهای خود را نشان می دهد که در اطراف خود وجود یک مارمولک 
کامرونی ماده را احساس کرده است و بدین وسیله و درست مانند واکنش‌های 
یک طاووس قصد دارد تا در برابر این جنس ماده خودنمایی کند. البته بد نیست 
بدانید که این خودنمایی‌ها توسط موجودی انجام می گیرد که تنها دوازده 
سانتی‌متر طول جثه او است! 


شکل مو جو دات فضایی 


یکی از دانشمندان مشهور روسی که آندرەئی لیند نام دارد. مدت پانزده سال 
تحقیقات و پژوهش‌های خود را البته با هزینه و بودجه دولت روسیه به 2-۲ 
که عبارتی مخفف برای موجودات فضایی و غیرزمینی است. اختصاص داد و 
سرانجام وقتی که او به کمک کامپیوتر و با توجه به کلیه اطلاعاتی که در این 
مدت جمع آوری شده بود توانست تصویری که برداشت کامپیوتری از 2-۲ است. 
به دست آورد. سروصدای فراوانی چه موافق و چه مخالف درمیان دانشمندان 
علوم فضایی ایجاد کرد. برخی تصویر به دست امده را یک شاهکار علمی قلمداد 
کردند و برخی دیگر ان را به تصاویر و چهره‌های بازیگران در سریال پیشتازان 
فضا تشبیه نمودند. اما فارغ از اظهارنظرهای متعصبانه و یا غرض ورزیھا باید 
اذعان کرد. شباهتی که کامپیوتر بین انسان و موجودات فضایی تصور کرده 
است. کاملاً غیرمنتظره می‌باشد چرا که باورها اغلب بر این بوده که موجودات 
تصویر و دید انسان دانسته و معتقد بودند که موجودات فضایی با توجه به 
تکنولوژی برتر و دستاوردهای علمی خود که بسیار پیشرفته‌تر از ادمی است. به 
انسان تاکنون موجه انها نشدہ همین ویژگی انها می‌باشد. اما هرچه که هست 
از این نکته 
نمی توان به آسانی 
عبور کرد که 
به طور قطع در 
مکانی در فضا 
و در برهه ای از 
زمان. موجودی 
در انتسظار 
برقراری ارتباط 
با پشر با همه 
خودخواهی‌هایش 
حضور دارد. 


272پپ.-ب ظ سے 











استاد بو مهای عصر فضا بر ای ۲۰۰۶ 


آلمانها خیال دارند تا برای مسابقات فوتبال جام جهانی در سال ۲۰۰۶ که در 
کشورشان برگزار می‌شود. نمایشی خیره‌کننده از استادیومهای پیشرفته و از 
ال کل کٹ ار کی ارو الا رای یاکتھ اح اسٹالئو اکر انج رو هانگ 
پس از دیگری افتتاح می شوند و آخرین آنهاء استادیوم گلزن کرشن یا همانا 
استادیوم شالکه است که چند روز قبل با حضور سپ بلاتر. مرد شماره یک فیفاء 
کار خود را اغاز کرد. 

استادیوم مذکور که حتی نام آن را «قصر شالکه» نیز گذاشته‌اند. دارای ۶۰ 
هزار صندلی است و با هزینه‌ ای معادل دویست میلیون یورو ساخته شده و در 
آن هرگونه امکانات رفاهی و تکنولوژیکی که در ذهن می‌گنجد. قرار داده شده 
است. از جمله سقف متحرک و صفحه ویدیویی چهارسویه که در تصویر, نزدیک 
به سقف آنت را مشاهده می کنید. قرار است که پنج مسابقه از مجموع ۶۴ مسابقه 
جام جهانی در این استادیوم برگزار شود. 

زاویه‌بندی در این استادیوم به‌گونه‌ای انجام شده که حتی دورترین صندلی 
از زمین مسابقه تنها بیست و پنج متر فاصله دارد و از نظر قابلیت تماشا این 


اسٹائیوء را بھتریع کی خراع شتاسای رسک از انکانات رقاھے گی 
گور ان استائریم با کار کر ف مین مار زاره درق اسه کہ ش اشاگران 
به محض پیادہ شدن از اتومبیل‌های خود و یا از قطارهای زیرزمینی. حتی یک 
قدم هم برنمی‌دارند و به وسیله پله‌ها و اهرمهای برقی به مکانی که صندلی آنها 
در ان قرار دارد. راهنمایی می شوند. 


شاه نز د یک تر 


طبیعت. علم پزشکی و میکروپ شناسی به کمک 
میکروسکوپی که آن را در تصویر مشاهده می کنید 
بەمراتب اسان‌تر در برابر دیدگان شما قرار می‌گیرد. 

این میکروسکوپ به وسیله کامپیوتر کنترل می شود 
و قاد رات تا تصوین آفجه را که مورد الد ۲۳ 
داده‌اید. تا دویست برابر فروم کند. این میکروسکوپ 
درواقع می‌تواند تصویر را با شفافیتی معادل ۶۳۰۳۸۰ 
دریافت کند و ان را به کامپیوتر شما منتقل کند. ضمن 
آنکه پس از انتقال به کامپیوتر حتی می‌توان تصویر به 
دست امدہ رابه وسیله ای -میل ارسال کرد. همچنین این 
میکروسکوپ دیجیتالی دارای نرم افزاری است که به 
کمک آن می توان تصاویر زنده ویدیویی نیز از 
موجودات بزرگ شده دریافت کرد. ضمن انکه امکان 

















ایجاد اسلاید هم ترسط ان وی قاری این 
کرو کرب اڑھ اد ات کرک ول ی 
است که تخصص در طراحی وسائل دیجیتالی 
دارد و این میکروسکوپ کامپیوتری و دیجیتال را به مبلغ دویست دلار در بازار 
به فروش می رساند. 


شماره ۳۱۷۹ 


از منطق برای سرکوب دیگران استفاده دک 
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وقتی کار آدم لنک می شود ! 


در اوایل مهرماه ۱۳۲۰ یک روز عصر دو ساعت 
به غروب مانده سه اتومبیل بیوک کروکی درحالی 
که جاده‌های تهران - اصفهان و یزد را پیموده بودند 
و هنوز گرد راه همراه داشتند. یکی پس از دیگری از 
سمت غرب شهر کرمان وارد و پس از عبور از فلکه و 
خیابان میدان مشق و خیابان سپه. مقابل باغچه ای 
که قبلا برای تازه‌واردان مھیا شده بود. ترمز کردند. 

مسافران اتومییل‌ها عبارت بودند از رضاخان. 
خانواده اش, فرزند انش جم و عده‌ای دیگر از همراهان. 

در منتهی‌الیه غربی شهر, محله‌ای است موسوم 
نا (جویان مام که در اتا کی از کار ار اول 
کرمان, باغچه‌ای زیبا داشت با عمارت باشکوهی که 
همین عمارت راهم برای سکونت رضاخان و 
همراهانش درنظر گرفته بودند. 

در تمام مدتی که آنها در آن شهر اقامت داشتند. 
شاه براثر جراحتی که از یک دانه روی دستش 
به‌وجود آمده بود. احساس ناراحتی می‌کرد. اما رنج 
و ناراحتی اصلی او. حوادثی بود که او را از تخت 
سلطنت دور می کرد و این مساله چنان او را عصبانی 
کرده بود. که در طول توقف در کرمان, تمام اوقات 
را تنها در قسمتی از عمارت که برای او اختصاص 
داده شده بود. به سر می‌برد و پشت سر هم سیکار 
می کشید و قدم می زد و حتی هیچ کدام از افراد 
خانواده اش هم اجازه ند اشتند نزد او بروند. تنها کسی 
که اجازه داشت نزد شاه رفته و شاه نیز به 
صحبت های دلداری دهنده و تسلی بخشش کوش 
می دادء مرحوم «جم» بود. 

در روز سوم اقامت. به دلیل پاره‌ای از مسائل 
اولا باید از هر کدام از فرزندان ن¿ شاه عکس گرفته می شد 
و ثانیاً چند سند ثبتی رسمی هم قبل از حرکت تنظیم 
می‌شد. بنابراین در همان روز یک عکاس, یک مدیر 
ر تا صاع ا طرف بح 
احضار شدند. 

عکاس درجه یک کرمان در آن زمان شخصی 
بود به نام سهرابی که مدتها بود در هندوستان هنر 
عکاسی را تحصیل کرده بود. او در هند براثر حادثه ای 
از ناحیه یکی از پاهایش دچار آسیب شده و بعدها 
کاملا لنگان راہ می‌رفت. مدیر محضر که معروف ره 
شیخ العراقین بود او هم براثر ورم پا سخت می لنگید 
و درست نمی‌توانست راه برود. 

کفیل اداره ثبت اسناد هم که معروف به معینی 
بود. در لگن خاصره‌اش نقصی وجود داشت که به 
دلیل آن نقص مجبور بود لنگ لنگان قدم بردارد. 

ان روز که این اشخاص به باغچه محل سکونت 
رضاخان احضار شدند. رضاخان به همراه جم کنار 
پنجره اتاق که مشرف به در ورودی باغچه بودند. 


| ۳۶ |ایستاده بود و منظره باغچه را تماشا می کردند ایتدا 


شماره ۳۱۷۹ 








شخص عکاس درحالی که تکیه بر عصا داشت لنگ 
لنگان وارد شد. چند دقیقه‌ای نگذشته بود که مدير 
محضر هم عصازنان از در درامد درحالی که به 
سختی می لنگید. پ پس از او کفیل ثبت اسناد هم لنگ 
لنگان تر از بقی ماران وارد شد. دیدن این صحنه 
ناگهان باعث شد که رضاخان با آن 
مغشوش و اندوهگینی که داشت. به خنده بیفتد. 
سپس او به جم اشاره کرد و گفت: 

«وقتی کار آدم لنگ می‌شود. سروکار آدم هم به 
لنگ‌ها می افتد. درست نگاه کن سه لنگ: عکاس, لنگ؛ 
سردفتر» لنگ؛ کفیل اداره ثبت هم لنگ.» 


ترور ناصر آلدین شاه 


قتل ناصرالدین شاه در سال ۱۳۱۳ ه.ق که چهل 
سال از شروع روس رب در روز 


همه افکار 





مس مم مس سے٠‏ 





۳ میرزا رضا کرمانی با با پنج لول روسی 6 


" در حر وی 


دست میرزا رضای کرمانی صورت گرفت. 

سال ۱۳۱۳ هق سالی بود که شاه می خواست 
شروع پنجاهمین سال سلطنت و فرمانروایی خود را 

میرزا علی اصغر خان اتابک امین السلطان برای 
این جشن تدارک فوق العاده دیده بود. جمعی از 
نمایندگان دولتهای خارجی هم برای شرکت در این 
جشن به ایران امدند. پیشه‌وران و کسبه. اسباب 
تزیین و آذین بندی و چراغانی را از خانه‌هابه مغازه‌ها 
می بردند تا به بهترین وجهی که دولت مقرر کرده 
بود. دکانهای خود را زینت بدهند. ولی قبل از شروع 
چنین جشنی که گویا قرار بود خیلی مفصل برگزار 
شود. میرزا رضای کرمانی که قبلاً در زاویه حضرت 
عبدالعظیم در کمین بود. با پنج لول روسی که آن را 
زیر نامه ظاهراً شکواییه خود پنهان کرده هنگام ارائه 
ان به شاه چند تیر به قلب ناصرالدین شاه شلیک 
کرد و او را به قتل رساند. 





در اینجا چند نکته قابل ذکر است که اولاً هنگام 
زیارت شاه قاجار از حضرت عبدالعظیم به دستور 
ناصرالدین شاه از قرق کردن زاویه و اطراف ضریح 
حضرت خودداری شده و شاه در بین مردم و جمعی 
از رجال درباری و امین السلطان که او را در ميان 
گرفته بودند. می خواست مزار حضرت را زیارت 
کند. 

نکته دیگر اینکه گویا اتایک (امین السلطان) قبلا از 
نقشه این سوءقصد اطلاع داشت چراکه پس از اطلاع 
از اصرار ناصرالدین شاه در حرکت به سوی حضرت 
عبدالعظیم علی رغم مخالفت و نگرانی جمعی از رجال 
در سالن پارک مخصوص خود قدم می زد و فریاد 
می‌کشید: «شما بروید. من فردا پادرد دارم و در خانه 
می خوابم(!») 

در خاطرات حاج سیاح که با میرزا رضای 
کرمانی در زندان هم زنجیر و هم اتاق بود و با همدیگر 
دوست و هم‌دل شده بودند. امده که وی نامه‌ای به 
امین السلطان می نویسد و در آن نامه متذکر می شود 
که میرزا نسبت به شاه خوش خیال نیست. 

این نامه را پس از قتل ناصرالدین شاه از کیفش 
ترایز ذند: 

اعتماد السلطنه در یادداشتهای روزانه خود در 
۸ محرم ۱۳۰۰ هق یعنی درست سیزدہ سال قبل 
از ترور ناصرالدین شاه (اعتمادالسلطنه قبل از قتل 
ناصرالدین شاه فوت شده بود) دریاره خواب 
وحشتناکی که دیده بود و با این حادثه ارتباط برقرار 
می کرد نوشته بود: «امروز شاه تفصیل خوابی را که 
چند شب قبل دیده بود. می فرمود که: «خوآب دیده 
بود حیوانی 0 به شاه حمله کرد. شاه 
به طرف آن حیوان رها 
کرد. باز زیر گلوی حیوان را چسبید و پوست زیر 
گلوی او رادریده و خون زیادی از آن جاری شد. حیوان 
با این زخم به زمین افتاد و مرد. شاه از شدت عفونت 
خون حیوان از او دور می شود که حیوان سر بلند 
کرده و به شاه می‌گوید تا چهارده سال دیگر زنده 
می‌شوم و تلافی خوآهم کرد.» 


اما مبر زار ضا قاتل ناصر الد ین 


بازی را که در دست داشت 


شاه چه کسی بود؟ 





میرزا رضا فرزند غلامحسین اغدایی و از طلاب 
علوم دینی بود. او از پیروان متعصب و هواخواهان 
دلیاخته سید جمال الدین اسدایادی بود. و این 
هواخواهی و شیفتگی هم از تهران به هنگامی که سید 
در منزل حاج محمد حسن خان امین الضرب میهمان 
بود و میرزا رضا مأموریت پذیرایی و میزبانی او را 
داشت آغاز شد., 

او پس از تبعید سید از ایران و اقامتش در 
استانبول چند بار به دیدن سیدجمال الدین رفته و از 
ظلم‌ها و ستمگریهای حاکمان تهران و از جمله کامران 
میرزا نایب السلطنه شکوه‌ها کرد و سید هم به او 
پیشنهاد کرده بود که برای کندن ريشه ظلم و ستم 
باید درخت را که همان ناصرالدین شاه باشد قطع 
کنی. و او این نیت خود را هنگام زیارت شاه از 
حضرت عبدالعظیم عملی گرداند! 


فرستنده: نورالله خواجات از: تهران 


























داماد فر ار کر د. تاجر بیچار ه شد! 

هفته گذشته در کشور هند یک اتفاق 
عجیب رخ داد و تمام مطبوعات و رسانه‌های 
خبری از ان یاد کردند. 

جریان از این قرار بود که در یک جشن 
عروسی, ناگهان داماد نسبت به انتخاب همسر 
و زندگی با او ماءیوس شده و از پای سفره عقد 
بلند می شود و مجلس را ترک می‌کند. البته 
برادران عروس خانم قبل از اينکه او بتواند از 
"یھ" 
داماد بیچاره موفق به فرار می شود و حالا 
بشنوید از پایان این ماجرا و بخت و اقبالی که 
به عروس خانم روی آورد. 
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داشتند. یک تاجر میانسال و معروف که اهل 
شهر «میرزآپور» هند بود و شناختی هرچند 
کوتاه از عروس خانم داشت. میهمانان را به 
ریت ےکس سا سد اتا را 
عروس خانم گفت: اگر پدر و مادر و خود عروس 
اف "٘ ٘ ,۸ 

وقتی آنها این پیشنھاد را در جمع میهمانان 
شنیدند. ناگھان عروس خانم از اتاق عقد بیرون 
پرید و با کف زدن گفت: من که حاضرم! 

در این ميان همه حاضرین به جشن و 
پایکوبی پرداختند و خانواده عروس مرد تاجر 
.یت ات ات 
عروسی به خوشی پایان پذیرد. 


صبخه دز دی اجر أ شد 


چندی پیش دو سارق مسلح به یک دفتر 
ازدواج و طلاق در نارمک تھران دستبرد زدند. 

بنابه این گزارش؛ شاکی که پیرمرد روحانی 
بود گفت؛ ساعت ٩‏ شب به دفتر من تلفن کردند 
و مردی از من خواست تا در دفترم بمانم و آنها 
تانیم ساعت دیگر برای خواندن صیغه عقد پیش 
ات ی +8۹۹ 
دادم که بروند ومن تنها ماندم و 5 مشغول کارهای 
عقب افتاده بودم و در ورودی راهم باز گذاشتم. 
که ناگھان دو مرد مسلح وارد دفتر کارم شدند 
و بعد از بستن دست و پای من. موبایلم را به 
همراه سه میلیون تومان پول نقد سرقت کردند 
و از ساختمان گریختند. 


خانمی با پر اید منفجر شد 

دختر جوانی با ریختن یک گالن بنزین روی ماشین 
پرایدش, درحالی که خودش هم داخل پراید نشسته 
بود. ان را به آتش کشید! 

این حادثه قبل از تحویل سال در جنت آباد اتفاق 
افتاد و مرد جوانی که شاهد این صحنه دلخراش بود. 
گفت: من کنار خیابان ایستاده بودم که یک لحظه 
دیدم خانم جوانی با ماشین پرایدش توقف کرد و فوراً 
پیاده شد و یک گالن از صندوق عقب اتومبیلش بیرون 
کشید و شروع به ریختن محتویات آن به روی 
ماشین کرد و من گمان کردم که می‌خواهد شیشه‌های 
ما را ربکا مات 
داخل گالن را خالی کرد. داخل ماشین شد و چند تانیه‌ای 
نگذشت که پراید منفجر شد. 

در این لحظه من فقط با آتش‌نشانی تماس گرفتم. 
اما دیگر دیر شده بود چون وق حاورا آتش نشانی 
رسیدند. تنها یک تکه گوشت ت سیاه باقی مانده بود! 

به گفته بازپرس شعبه سوم تهران مأموران 


کو پن اهالی یک ر وستا به باد رفت! 


دو کلاهبردار با مراجعه به یکی از روستاهای 
شهرستان سبزوار خود را ماءمور دولتی معرفی و 
کوپن‌های بیش از ۶۰ خانوار این روستا را جمع اوری 

این دو مرد با مراجعه به روستای خوشاب از 
توابع سبزوار به بهانه اینکه کالابرگهای اهالی روستا 
همراه با نقص در شماره سریال انها صادر شده ا 
پس ار کشف این معما ار ایا نقاضا کردند حیت 
تعویض کالا برگهاء انها را تحویل دهند تا پس از چند 
روز کالابرگ جدید به انها داده شود. 

را 
و کارتهای بیمه خدمات درمانی خود پس از چند روز 
به سرقت برده‌اند. البته تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری متهمان ادامه دارد! 


کودک دو ماهه خرف می زند 
کودک دو ماهه 
چینی به جای گریه 
کردن و جیغ کشیدن 
درخواست‌های خود را 
۰+ بیان می‌کند. 
اک دک 
چینی در این باره 
می‌گوید؛ پسر دو ماهه 
من مرا سوہ 

و درخواست شیر 


البته انها او را به بیمارستان بردند و موضوع را با پزشکان 
درمیان گذاشتند و آنها هم پس از معاینه و ازمایشات متعدد و در 
این میان شنیدن صدای کودک که مادر را صدامی‌زد شگفت زده 


شدند و گفتند؛ این یک اتفاق بسیار نادر و شگفت انگیز است. 


گفتنی است. کودکان معمولاً در سن یک و نیم سالگی 


و این کودک بارها صدای e‏ را 1 
جیغ کشیدن (پدر و مادر) می‌شنوند و این زوج جوان از 
حرکات کودکشان متعجبند که چنین چیزی غیرممکن 





به نام «سیما» ۵ سا بود ۵ 2000+ این خانم جوان. 
TT‏ 
در مورد علت خودکشی وی ادامه دارد. 


ہے وم 


موم مھ مه 


تخلید از و الد ین حسین را سوز اند 

حسین پسربچه ٩‏ ساله‌ای که بارها دیده بود والدینش 
نخ‌های اضافی لباسها را با فندک می‌سوزانند به تقلید از 
انها با فندک اقدام به سوزاندن نخ اضافه لباس عیدش 
می‌کند و در نتیجه تمام لباسش اتش می‌گیرد. 

مادر حسین در این باره می‌ گوید؛ در اشپزخانه 
مشغول انجام کار بودم. که حسین را برای انجام کاری, 
نگران شدم و به حیاط نگاهی انداختم و حسین را دیدم 
که در ميان شعله‌های اتش می ‌سوزد و از انجا که به او 
شوک وارد شده توان فریاد زدن هم ندارد. 

به همین دلیل بی‌درنگ به حياط دویدم و پس از 
لحظاتی شعله‌های آتش را خاموش کردم و او را به 
بیمارستان انتقال دادم. اما متاسفانه ۴۰ درصد از بدنش 
حسین هم پس از به هوش امدن, علت کار خود را 
تقلید از عمل والدینش عنوان کرد. 


قابل تو جه کسانی که ریش 
پر و فسوری دار ند ! 


محاکمه پسر جوانی که پس از مسخره کردن 
دوستش. وی را به قنل رسانده بود. در شعبه ۷۱ 
دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. 

پسر جوان که «حامد» نام داشت. در دادگاه گفت: 
از باشگاه بیلیارد در منطقه رباط کریم بیرون آمد مدیم. 
در میانه راه دوستم «سعید» را ديدم که ریش 
پروفسوری گذاشته بود و من او را مسخره کردم و 
ی ۳5 
من درگیر شد. من هم چاقویی از جیبم درآوردم تا 
تهدیدش کنم. یکی از دوستانم که شاهد درگیری بود. 
جلو امد و مرا هل داد و در این ميان با چاقویی که در 
دست داشتم روی سعید افتانم و از بدشانسی چاقو 
به قلبش فرو رفت. البته من قصد کشتن او رانداشتم. 
فقط خواستم او را بترسانم و به همین خاطر هم بعد 
از حادثه خود رابه کلانتری معرفی کردم. 

در پایان صحبت‌های متهم. پدر مقتول در دادگاه 
حضور یافت و تقاضای قصاص کرد و حکم نهایی 
این متهم پس از بررسی صادر خواهد شد. 


شماره ۳۱۷۹ 


ده هیه ند دی 


۵ 


۰ 


ده نداد کهی اعتصلا 


-- 
2 
4 
3 
رہ“ 
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همانطور که در قسمت قبلی گفتم. «تابستان خوش» مجموعه‌ای از سرگذشتهای واقعی افراد 
گوناگونی است که به‌طور تصادفی با آنها آشنا شده‌ام و ساناز یکی از همانهاست. 


قضه سبانا را کنات وکال می داد که مٹل او 
در پارک لاله و بقیه پارک‌ها زیاد است و هر روز چند 
دختر فراری به فراری‌های پارک‌ها اضافه می‌شوند. 
دخترانی که کم سن و سال‌ترند. به دام مواد فروش‌ها 
می افتند و برای انها مواد رد و بدل سی کنتن: این 
دخترها نان بخور و نمیری درمی اورند که البته با 
چاشنی کتک و تجاوز هم همراه است. 


باغ پنیر فروشان 

تقریباً همه مواد فروشان پارک لاله و راسته امیر 
اس شمانی شم رشان هت ویو این راسته‌سخضو ال 
پمپ بنزین فکوری در اختیار تل فروش‌هاست یعنی 
کسانی که تریاک می‌فروشند. از بیمارستان شریعتی 
تا پارک لاله هم حوزه کاسبی پنیر فروش‌هاست. البته 
آن هم حساب و کتابی دارد. یعنی هر مواد فروشی. 
باید سر ساعت معینی به پست خودش بیاید و 
مواد و دفوو ت ساعتش که تمام شد. بابد برود تا 
نفر بعدی بیاید. حشیش فروش‌ها که به خود پنیر 
فروش می‌گویند. در همه پارک پراکنده اند ولی مرکز 
آنها قسمت غربی پارک یعنی هشت بهشت است که 
یک دیزی سرای بزرگ هم دارد. مرکز دیگر بازارچه 
پارک است. این راهم بگویم که هرازگاهی کمی 
جابه جا می‌شوند مثلا از بازارچه به چهار راہ فاطمی 
یا به پارک شقایق می روند که همان نزدیکیهاست. 

هفته ای یکی دوبار حدود یک ساعت به غروب 
مانده, بزرگان قوم پنیر فروش می آیند و روی 
تخن‌های دیڑی سرای هی کت می تضاف آنها 
در حالی که قلیان می کشند و چای می‌خورند. به 
کار نوچه‌های خود نظارت می‌کنند: به او پنیر بده 
پولش را بعدا بگیر.. .با آن یکی نقدی معامله کن... به 
این یکی فقط یک تخته بفروش. 

پنیر فروش‌ها که معمولاً بزن بهادر و قلچماقند. از 
نوچه‌ها که معمولا لاغر و ضعیفند. بسیار حساب 
می برند زیر پشت سر نوچه‌هاء یکی از عمده فروش‌ها 
ایستاده است که هم گردن کلفت است هم بجز 
نوچه‌های پخش کننده. کلی هم نوچه بزن بهادر 
دارد. ضمن این که از بیشتر پنیر فروش‌ها طلب کار 
است. مدتی است رسم شده که پنیر فروش ها موبایل 
و موتور داشته باشند تا بی درد سرتر کار کنند. همین 
موضوع باعث شده که آنها بیشتر ب‌هکار شوند. آنها 
این بدهکاری رابه جان می‌خرند زیرا داشتن موبایل 
ور نی کار امه قلی اس با 
شماره موبایل خود رابه مشتریها می دهند و در جایی 
که تابلو نباشد. مواد را رد و بدل می کنند. 

روزی کمی دورتر از بزرگان پنیر فروش نشسته 


شماره ۳۱۷۹ 


اکنون ادامه ماحرا... 


بودم و داشتم نگاه‌شان می کردم. دنبال بهانه ای 
بودم تا به آنها نزدیک شوم. مدتی گذشت تا این که 
دتم کی ان اناا سر نے که قال دا 
می‌فروخت. یک ورق فال خرید. او پاکت فال را باز 
کرد و به نوشته‌ها خیره شد. به خودم گفتم حتی 
نمی‌تواند شعر را بخواند چه برسد به این که آن را 
معنی یا تفسیر کند. موقعیت را مناسب دانستم و به 
طرف‌شان رفتم و گفتم: 

می خواین فالتونو براتون تفسیر کنم؟ 

و بدون این که منتظر جواب شوم. ورق فال را 
گرفتم و ان را درست مثل یک فالگیر, با اب و تاب 
تفسیر کردم. انها از تفسیر من خوششان امد و 
صلوات فرستادند و دعوتم کردند که بنشینه. 
نشستم. برایم چای سفارش دادند و یکی از انها که 
قدی کوتاه و پایی لنگ داشت. پرسید: چه خبر؟ این 
طرفا؟ خیره ایشالا؟ گفتم نویسنده‌ام و دارم درباره 
فراری‌ها و کارتن خواب‌ها تحقیق می کنم تا قصه‌ای 
مستند به نام تابستان خوش بنویسم. 

کسی که رگیس آنها بود. از بقیه کلفت‌تر بود. کت 
و شلوار مشکی راه راه پوشیده بود. پیرآهنش 
مانتی گل بود و کفشی پاشنه بلند و مشکی و نوک 
تیز هم پایش بود. فقط یک کلاه ال‌کاپونی کم داشت 
تا درست هت ادم هان ماقا وه رام ارام نان 
می‌کشید و لبخند می زد و با نگاهی که هیچ مفهومی 
نداشت تماشایم می کرد و گاهی سری می جنباند. 
کے کر که ور 
قاطی بود. گفت 

منم 01 راستش رو بخوای من 
مترجمم ولی بیکارم. دلیلش هم اينه که ادم تا پارتی 
نداشته باشه» نمی تونه کار کنه. 

داشتم به او جواب می‌دادم که یکی دیگر از آنها 
که قیافه‌ای خشن داشت و به نظر می رسید قمه کش 
باشد. دستش را به طرفم دراز کرد و گفت: 

داداش جون یه ورق کاغذ بده بینیم. 

یک ورق کاغذ روی تخته شستی گذاشتم و با 
خودکارم به او دادم. بعد با رئیس انها مشغول حرف 
زین شدی ال زین شی هر ید کہی که آز من 
کاغذ گرفته بود نگاه می‌کردم. او با صبر و حوصله 
داشت چیزی می نوشت. مدتی گذشت و تخته شستی 
و خودکار رابه من داد و انگشت‌های دست راست 
خودش را بوسید و به پیشانی گذاشت و گفت 
رحصت و رفت. کمی به رفتنش نگاه کردم. بعد 
نوشته اش را از نظر گذراندم. با خطی بسیار زیبا 
نوشته بود: 

الس عبسظطاب کو ی 


گلیاری. دانشمند محترم که در جمع کاتبان و 
بزرگواران چسارت و همت و غیرت به خرج داده و 
قلمی می‌نگارد. از حبیبان و یاران الاستاذ المکرم. جناب 
افای ار امش ی می یاون اہن بھمکن الهاکر الاق 
دوست الاستاذ المکرم, جناب البهمن معروف به بهمن 
شل, از طرف جناب اقای ارامشی به ایشان امان نامه 
می‌دهم و به همه کاسبان پارک لاله امر می کنم که 
به هیچ وجه مزاحم الاستاذ المکرم. السید بزرگوار 
المصطفی گلیاری نشوند و اگر کسی مزاحم و مصدع 
انشاع اوه خروم اساب آی را باطل می ماب 
ایضاً به همه مآموران شریف پارک و راسته امیر 
اا یاد اوو سی قائم که الاستاا ااکرے السید 
المصطفی گلیاری که در حال نگاشتن تابستان خوش 
می‌باشد. از دوستان ماست و با ایشان کمال همکاری 
را یفرمایند. 

الاحقر. دوست جناب بهمن شل که این خط را 
در الد الا الج راا اسف اسم" 

از رئیس پرسیدم: این آقاکی بود و چرا این نوشته 
رو به من داد؟ گفت: اسمش حشمت چپقه. از این که 
ا ایا یی تار ماک فی نذسی 
خوشش اومدہ و بهت حال داده. راستش رو بخوای» 
ما همه‌مون یه روزی کارتن خواب بودیم. درد این 
پیچارهها رو فر گنی کی آمان شا ری گنت 
و می دونیم داری چکار می کنی. گفتم: یعنی می خوای 
بگی... حرف مرابرید وبالیخندی که پر از دود تنباکوی 
سر اپب وگ و کسھ اد تس 
خیالت تخت باشه که نسخه‌تو نمی پیچیم. 

منظورش این بود که با این که می‌دانند چه 
می‌کنم. مزاحمم نمی شوند و حالم را نمی گیرند. یادم 
تم بدا فربارہ سی ک رگن تست ر سیا 
نیرومند و بزن بهادر است. چیزهایی بنویسم. البته 
نام او را عوض کرده‌ام و برایش اسم مستعار 
از ای زا ااب کرندام یا حرات سی گنر ام 
واقعی او را بنویسم. 

کمی پیش آنها نشستم و در حالی که چایم را 
می‌خوردم. به اطرافم نگاه کردم و دیدم گله به گل 
یر فووش ها آزستاده اند یہہ ها چم ردانق 
آنها منتظر بودند من بروم تا بیاند و سهمیه خود را 
بگیرند و به مشتریهای آویزان و حیران خویش 
بفروشند. به خودم گفتم بهتر است بروم و انها را به 
حال خود بگذارم. با همه انها دست دادم و خداحافظی 
کردم و به طرف بلوار رفتم و کنار پارک قدم زدم. 
زن پنجاه شصت سلله ای دیدح که روی نیمکت های 
کنار پیاده‌رو پارک نشسته بود. مردی با همان سن 
وسال داقت نا ای جات نی وفد‌سوانخام مغامله شان 
نشد و مرد رفت و زن مشغول غرغر شد. رفتم 
کنارش نشستم و سلام کردم. مرا چپ چپ نگاه کرد 
و گفت: سه تومن کمتر نميشه. گفتم: می بخشین. 
من‌نویسنده‌ام و... حرفم را بريد و گفت: نویسنده و 
استاد و کارگر نداره. هر بسته ۳ تومن. یه قرون هم 





کمتر نمیشه. گفتم: به عرض بنده توجه نکردین. بنده 
محققم و دارم درباره گوشه‌های پنهان این پارک 
تحقیق می کنم. اگه اجازه بدین می خوام از شما 
بپرسم چی باعث شده بیاین اینجا و کار کنین؟ کمی 
خودش را جمع و جور کرد و خواست چیزی بگوید 
که گفتم: من نه مأمورم. نه مدد کارم و نه هیچی. 
فقط محققم. همین. لطفا همکاری کنین تا بقهمیم ريشه 
این موضوع چیه که خانمی به سن شما مجبور 
تساه ر کال ها تحت سے گنت 
ریشه‌ش گرونی و بیکاری و فقره. 

روشک این را کف و باقد ږو در کال که 
من و زمین و زمان ناسزا می‌گفت. رفت. کمی بعد 
نگاهم به دو دختر بیست و سه چهار سال افتاد که 
لباس تر و تمیزی پوشیده بودند و داشتند نرمک نرمک 
بالا پایین می‌رفتند. رو به خیابان نشستم و راه رفتن 
انها را نگاه کردم. پنجاه متر می رفتند و پنجاه متر 
برمی‌گشتند. آنها چنان نرم و نازک و با عشوه راہ 
می رفتند که کاملا معلوم بود چه منظوری فاون 
کمی بعد دو جوان رهگذر. از کنارشان گذشتند و 
چیزی گفتند. دخترها جوایی ندادند. جوان‌ها ایستادند 
و با هم پچ پچ کردند. با خودم شرط بستم که این 
جوان‌ها موفق نمی‌شوند. کمی بعد یکی از جوان‌ها 
که بلند قدتر و خوش لباس تر بود. خود رابه دخترها 
رساند وبا انها شانه به شانه شد ولی خیلی زود ایستاد 
و برگشت و به طرف دوستش رفت. آنها بازهم 
درگوشی حرفی زدند و هر دو روی یکی از نیمکت‌ها 

به زودی» دو جوان دیگر آمدند و همان صحنه 
تکرار شد و من همان شرط را بستم. دیری نگذشت 
که هفت هشت جوان, رفتند و با انها حرف زدند و من 
همه شرطها را بردم چون همگی آمدند و روی 
نیمکت های اطراف نشستند. دیگر داشتم بلند می شدم 
تا بروم که دیدم یک ماشین مشکی و شیک کنار 
خیابان ترمز کرد و جوانی خوش پوش با تیپی 
معمولی پیاده شد و درحالی که موبایلش رابه رخ 
می‌کشید. به طرف دخترها رفت. لازم نبود با خودم 
شرط ببندم زیرا معلوم بود که ماشین و موبایل 
برنده می شوند. همین طور هم شد و تا جوانک به 
ماشینش و دوستش که در ماشین بود اشاره کرد. 
دخترها راہ افتادند و سوار شدند. من هم بلند شدم و 
خواستم بروم که همان پیرزن قبلی برگشت و با 
خشم به من نگاه کرد و گفت: 

اوهوی... آقای محقق! می‌خوای بدونی من چرابا 
این سن و سال دارم اینجا کاسبی می کنم؟ واسه اينه 
که شوهرم سکته کرده و مثل گوشت افتاده توی 
خونه. چهار تا دختر هم دارم. خرج همه‌شونو خودم 
باید بدم. هیچ کاری هم بلد نیستم. به هر جا هم که 
رفتم و گفتم کمکم کنین, گفتن برو پی کارت. خب. 
حالا تو میگی از کجا بیارم و شیکم این همه ادم گشنه 
روسیر کم یو یه کسی کات را ل دا کیک 
می‌کنن بگو زلزله زده واقعی من و امثال منن. مرده 
شور ترکیب تو رو هم ببره با اون تحقیقت. 

این را گفت و تف درشتی جلو پای من انداخت و 
رفت. کمی به رفتنش نگاه کردم. بعد بلند شدم و 
خوش خوشک به خانه رفتم تا استراحتی کنم و آخر 
شب دوباره به پارک برگردم. به خانه که رسیدم. 
یکی دو ساعتی پشت کامپیوتر نشستم و چیز نوشتم. 
ساعت یک نیمه شب بود که به زمین اسکیت پارک 
لاله رفتم و روی سکوهای بیرون پارک نشستم تا 
سیکار بکشم و دنبال سوژه بکردم. کمی بعد جوان 





شانزده ساله ای به من نزدیک شد و گفت: آتیشتو 
میدی؟ گفتم: آره. ۲ 

برایش فندک زدم و گفتم: بشین. نشست. نگاهش 
کردم. موهایی مشکی و صاف. صورتی سفید و رنگ 
پریدہ اندامی لاغر, و نگاهی دقیق و پر از سوال داشت. 
از او پرسیدم: اسمت چیه؟ گفت: بایک. پرسیدم: اومده 
بودی اسکیت؟ گفت: نه. اروق که کفشنای اسکنتم 
سو ھت تھا 

بابک شانزدہ ساله می‌گفت: هر شب تا ساعت سه 
بعد از نصف شب تو پارک ول می‌کردم. بابام خیلی 
مايه داره. هر چی بخوام بهم میدہ پرسیدم: پس چرا 
یه کفش اسکیت نو نمی‌خری؟ گفت: اخه یه هفته‌س که 
بابا و مامان‌مو ندیدم. خیلی میرن مهمونی. پرسیدم: 
بابات می‌دونه نصف شبا کجایی؟ مثل هنرپیشه‌های 
هالیوودی به سیگارش پک زد و دودش را حلقه کرد و 
گفت: نه. گفتم: چه خوب حلقه کردی! چند وقته سیگار 
می‌کشی؟ لبخندی زد و گوشش را خاراند و گفت: تازه 
سیگاری شدم. یه ماهه. گفتم: ولی خیلی حرفه‌ای 
سیگار می‌کشی. گفت: وقتی که سیگارو شروع کردم 
به خودم گفتم تا مثل یه حرفه‌ای سیگار نکشم. نمیرم 
پارک. بعدش صبح که از خواب بیدار شدم. یه سیگار 
آتیش کردم و روی تخت نشستم. هر طور که بود. 
اولین پک رو قورت دادم. يه هو ریه‌هام اتیش گرفت. 
انگار یه خنجر فرو رفت توی ریه‌هام. ولی کم نیاوردم 
و پک دوم رو هم زدم. خلاصه سیگار اول رو که 
کشیدم. یاد گرفتم که دود رو فرو بدم. بعدش دو تا 
سیگار دیگه کشیدم تا حلقه کردن رو هم یاد گرفتم. با 
خوشحالی بلند شدم ولی چشم‌هام سیاهی رفت و 
سرم گیج خورد و افتادم روی تخت. با این که تایه 
هفته حالت تهوع داشتم. روزی یه بسته دود کردیم و 
مرک ایح سکادی 

در حالی که با دود سیگار بازی‌های جالبی 
درمی آورد. پرسید: واسه چی اومدی پارک؟ جوابش 
را دادم. وقتی که فهمید کارم چیست» سوت بلندی 
کشید و گفت: بابا ایول! چه کار باحالی داری! خیالش 
را راحت کردم و برایش توضیح دادم که این کار نه 
نان دارد نه آرامش. سری جنباند و گفت: اگه از این 
جور سوژه‌ها می خوای باید بری پارک دانشجو. 
می خوای بریم اونجا؟ 

با هم راد ات انیم ی مرا اق جانه‌های کاشتانن یہ 
طرف پارک دانشجو برد. بین راہ سیگار روشن 
کردم و پس از چند پک. عمدا بیش از اندازه به سرفه 
افتادم و چنان نفس نفس زدم که انگار سیگار دارد 
مرا می کشد. صحنه‌های ناگواری هم از تف کردن 
خلط سینه برایش بازی کردم و حالش را حسابی 
به‌هم زدم. کمی بعد. سیگارم تمام شد و پاکت 
سیگارم را بیرون آوردم. یکی دیگر برداشتم. به او 
هم تعارف کردم. دستم را رد کرد و گفت: بعد از این 
همه سرفه و اخ و تف چطور می‌تونی بازم سیگار 
بکشی؟ یکی از حرف‌های کلیشه‌ای معروف را تکرار 
کردم و گفتم: ما که از دست روزگار می کشیم. بذار 
از دست سیگار هم بکشیم. مرا قسم داد که کمتر 
بکشم. خودش هم قسم خورد که دیگر سیگار نکشد. 
این یکی از بهترین مزدهایی بود که از هنر بازیگری به 
دست آورده بودم. 

تا دو ساعت و نیم پس از نیمه شب با هم بودیم 
و در پارک دانشجو گشتیم. سرانجام به او گفتم: دیگه 
بهتره بگیم نخود نخود. هرکی رود خانه خود. 
گوشش را خاراند و گفت: از تو خوشم اومده. دلم 
می خواد یه جورایی کمکت کنم. پرسیدم: چه طوری؟ 


فقط یه جوریه که اگه ازت خوشش بیاد. ميشه چسب 
و کلید می‌کنه و دیگه ولت نمی‌کنه. پرسیدم: جاش 
کجاس؟ گفت: اگه طالبی. بریم دیدنش. گفتم: حالا؟ دیر 
نیست؟ بهتره تو دیگه بری خونه. پوزخندی زد و گفت: 
ما خانه به‌دوشان غم کاشانه نداریم. ضمنا واسه 
عاشقان بی‌دل هیچ وقت دیر وقت نیست. پرسیدم: 
خونه ش کجاس؟ گفت: خودش که خونه زندگی 
نداره ولی امارشو دارم و میدونم که این شبا می ره 
پیش اقا خسرو. خونه‌ ش دروازه غاره. 

این را گفت و به ماشینی که می‌گذشت. اشاره 
کرد. یک ژیان کهنه درب و داغان بود که پسر جوانی 
ان را می‌راند. جلو رفتم و گفتم: میریم دروازه غار. 
گفت: دروازه غار أسمشه. فامیلی شم بگو. گفتم: اگه 
شناسنامه شو عوض کرده و اسم فامیلش شده دو تا 
هزاری سبز. گفتم: ولی من خبر دارم که این وقت 
شب که مسافر گیر نمیاد. فامیلی‌ش ميشه همون 
مگه تا دروازه غار چقدر راهه که می‌خوای دو تومن 
من هم اشاره کرد سوار شوم. کنارش نشستم و در 
رابستم. بابک به راننده گفت: خیابونا خلوته. اگه گازو 
بگیری و گوله کنی و بری پایین. ایکی ثانیه بعدش 
رسیدیم. همون پونصدو بگیر بزن بریم. _ 

راننده دنده را جا کرد. از موتور صدای اب میوه 
گیری بلند شد و ژیان با آه و ناله بسیار راہ افتاد. راننده 
عینک ته استکانی کلفتش را جابه‌ جا کرد و گفت: 
سیصد بذارین روش تا نه سیخ بسوزه نه کباپ. 
گفتم: دویست میذارم روش تا فقط سیخ بسوزه که 
کجا با این عجله؟ 

نگاهش کردم. دهانش هنوز از خنده باز بود 
ودندان‌های درشت و زردش دیده می شد. سرم رابه 
طرف خیابان گرفتم و گفتم: داریم دنبال یه دختر 
ایرو خو تاه این اقا رانا سرش وا گاملا به طرف 
کشید و گفت: خانم بچه‌ها رفتن مسافرت و امشب 
خونه خالیه و حال؟ خواستم چیزی بگویم که بابک 
گفت: به این اقا مياد بره دنبال حال؟ ایشون 
نویسنده‌س و داره درباره دخترای فراری تحقیق 
دیگه اسمش شده تحقیق؟ دمتون گرمه دیگه. نميشه 
ما رو هم قاطی تحقیق‌تون کنین؟ سهممون هر چی 
باشه میدیم... بینم؟ طرف مریض پریض نباشه؟ 

این را که گفت. گاز را فشار داد و پس از کمی ویراژ 
گفت: این تن بمیرہ منو هم قاطی کنین. نمی دونین که 
دلم واسه یه ریزه تحقیق چقدر لک زده! بابک دستش 
راروی شانه او گذ اشت و گفت: مشتی چرا کلید کردی 
و راستی راستی داره تحقیق می‌کنه. حالیت شد؟ 

لحن بابک طوری بود که راننده قانع شد و گفت: 
دمش خیلی گرمه. دم تو هم گرمه. ما هم بی خیال 
میشیم و دیگه سریش نمیشیم. 

تا مقصد. بابک و او با هم از هر دری حرف زدند. 
من هم به شب نگاه کردم و به روّیاهای خودم فرو 
رفتم. زیاد طول نکشید که رسیدیم و ژیان ترمز کرد. 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 





اگر شما هم خوابی دیدید و خواستید معنی آن را 
بفغهمید. می توانید روزهای چهارشنبه هر هفته 
ساعت ۱۷ تا ۱۹ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 


بگیرید تا خواب‌تان را بشنوم و سوّالهايم را 





از همه دوستانی که تلفن کردند و درباره قصه 
گمشدگان حرف زدند با خواستند خواب‌شان را 
معنی کنم. صمیمانه سپاسگزارم. انتظار نداشتم 
این همه دوست خوب داشته باشم. 
اما بعد... اسم بینندگان خواب‌ها را عوض 
کرده‌ام. حتی اگر خودتان چنین چیزی نخواسته 
باشید زیرا در این خواب‌ها رازهایی فاش می شود 
که بهتر است دیگران آن را ندانند. 


خواستکاری برای شوهر 

خانم فریده قنبری. ۲۴ ساله. متأهل 
خواب دیدم برای شوهرم رفتم خواستگاری 
دختر خاله ام. انگار بچه‌دار نمی شدم و او را برای 
شوسرم مھ کرادو ام بر هر جک شود 
بود و دوست داشتم به او بگویم بیا با هم برویم 
بیرون. خانمی امد و گفت: شوهرت می خواهد با نامزد 
جدیدش برود سینما و با هم شام بخورند. بسیار 


خواب شما می که فک تازه ازدواج کرده‌اید. هنور 
بچه‌دار نشده‌اید. شوهرتان را دوست دارید. حسود 


| .۲ ] هستید ولی حسادت خود را طور دیگری بروز 
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می‌دهید. بلد نیستید مشکلاتتان را حل کنید. و نگرانید 
که کسی روئ شو فر تان اتر گذاری شاید رفتار د کار 
خاله شما پا شوهرتان زیاتی صمیمی بوده بنابراین 
چنین خوابی دیده‌اید. 

خوب است احساسات و حرف‌های درونی خود 
را با ارامش و صریح و بدون حاشیه به شوهرتان 
سوء تفاهم‌های عمیقی را برطرف کرد. و خوب هم 
هست که آدم مراقب اطراقش باشد. 


۰ نہ ص € 
من و رانندکی: 
خانم مهین نجاریان, ۲۷ ساله متأهل 

مسیری که می‌رفتم. دشوار بود. سوار ماشین داماد 
خواهر شوهرم بودم. شوهرم هم بود. گاهی هم 
خواب می بینم دارم پرواز می کنم و نزدیک است 
بیفتم. بال بال می زنم و کمی بالا می‌روم ولی 
ساسا ہے اتھ یکاش نک باس ابا 
خلوت خوآهر شوهرم. در بیداری رانندگی بلد نیستم. 


هر دو خواب می گویند: زیاد راضی نیستید. 
دوست دارید ماشین و امکانات بهتری داشته باشید. 
چشم تان به خانه و زندگی اطرافیان است. در دل خود 
اهل مقایسه هستید. گاهی حوصله شما سر می رود 
و بد خلقی می‌کنید. دوست دارید پرتحرک باشید و 
زندگی شما از سکون خارج شود. سفر و گردش را 
دوست دارید ولی فعلاً امکانش نیست. حس می کنید 
رون راجت نها کے مس رف 
دیگری برای خودتان بریزید و از امکانات موجود بهتر 
بهره‌مند شوید. 


دلهره و چك کارمندی 
خانم رسااصغری. ۲۹ ساله. متأهل 

من از رشت تلفن می کنم. از تلفن همگانی و کنار 
خیابان پس خوابم را خلاصه می‌کنم: ديدم غروب 
در اشپزخانه تاریک بودم. دو نفر خانم که حس 
خوبی به انها نداشتم. انجا بودند. معمولا خانمی در 
خواب‌هایم هست که به من ارامش می‌دهد. او هم 
تا کات ھا توت سال دک نا 
من گفتند تو ناآگاهی. بعد عصبی شدند و در رابه هم 
کوفتند. گفتم: اهل منطق نیستید. 

با دختر چهار ساله‌ام رفتم بازار شهر خودمان. 
دو نفر مرد فروشنده آنجا بودند که حس کردم انگار 
با ان دو خانم اشنا هستند. احساس ناامنی کردم. 
یکی‌شان با مهربانی گفت: من خونه اینا رو دیدم. این 
پارچه پرده‌ای واسه پنجره‌شون مناسبه. ان پارچه 
خیلی کم بود حتی یک متر هم نمی شد. پنجره‌ها بزرگ 
است. ان را کادو کرد و به من داد. حس کردم پولش 
خیلی زیاد می شود. من فقط پنج هزار تومان داشتم. 
آن آقا گفت: قسطی ببر. کیفم را باز کردم دیدم خیلی 
پول دارم. يه عالمه هم چک کارمندی داشتم. گفت: 
ارزش اینا کمه. هر کدومش یک چهارم صد تومنی 
ارزش داره. به او پول نقد دادم. اسم مرا در دفتر بزرگی 





نوشت. بعد دیدم دخترم به خیابان رفته. خواستم 
دنبالش بروم ولی تصادف کرد و دستش مثل چینی 


شما از نظر اقتصادی و از نظر برخی مسائل دیگر 
احساس ناامنی می کنید. ادم پرهیجانی هستید. 
دوست دارید از همه چیز باخبر شوید. ترسی گنگ در 
زیر نظر هستید. ان پنجره بزرگ و ان پرده کوچک 
را از یاد می برید. فکر می کنید او بسیار آسیب پذیر 
است. این خواب. نگران کننده نیست و فقط دارد 
البته از دید خودتان. 


۱ خانم رویامهتری, ۲۶ساله متاهل . 


خواب دیدم زن و شوهر جوانی با من و شوهرم 
دوست بودند. شوهرم بین ان خانم و اقا نشسته 
بود. من هم کنار بودم. شوهر آن خانم به من 
می‌گفت: من وسواس هستم. شوهرم داشت آن خانم 
را با احساس نگاه می کرد. هرگز با من این طور نبوده. 
آن آقا باز به من گفت: من وسواسم. پتویم را با 
وایتکس می‌شویم. گفتم: این نميشه. همه چیز بیرنگ 
ميشه. گفت: من وسواسم. یه پتو دارم که می خوام 
رنگش کنم. ۱ 

شوه داشت نخان زایا احساسی 
خاص نگاه می کرد و با او صحبت می کرد. ان اقا به 
همسرش گفت: من می خوام برم پارچه بخرم. و 
شوهر من هنوز در کار احساس خودش بود. من از 
خشم بیدار شدم. 


این خواب می گوید شما در حاشیه زندگی 
زناشویی خود قرار گرفته اید. حس می کنید دیده 
نمی شوید. خود را دست کم می گیرید. اعتماد 
به نفس تان راهم از دست داده‌اید. حس می‌کنید مدام 
زیر سو ال هستید و سرزنش می شوید. اگر اظهار 
نظری بکنید. شوهرتان توی ذوق شما می‌زند. حس 
می‌کنید جز پخت و پز و خانه داری و خدمتگزاری 
کار دیگری از شما برنمی اید. معتقدید محبت های 
شوهرتان سرد و بی روح است و از روی عادت انجام 
می شود. شما فکر می کنید همه جذابیت‌های زنانه 
خود را از دست داده‌اید و به ماشین لیاسشویی و 
جاروی برقی و دیگ زودپز تبدیل شده‌اید. از همه بدتر 
این که فکر می کنید سر و گوش شوهرتان می جنبد. 
شما را زیاد تحقیر کرده‌اند. 
چاره شما در این است که خودتان را پیدا کنید و 
کف کر سا سا فا ھا تک عو 
کس برای خود آرزشی بی بدیل دارد به شرطی که 
خودش باشد و غرایزش را بروز دهد. 











به کوشش: لیلا زارع 


نامه‌های شما عزیزان رسید 


آقای ذکریا آقابابایی از گرگان (۲ نامه) . خانم مریم 
سلیمانی مقدم از تهران ۔خانم زینب گلستانی از ساری 
ن از تهران خانم زینب جعفری از ساری 
- خانم مریم صوفی نیستانی از تهران - آقای ولی‌الله 
خسروی از اصفهان ‏ خانم پروین از اصفهان ‏ خانم 
مرضیه‌س از کاشان ۔خانم قاطمه محرمی از تهران - 
خانم ریحانه.س از قم -خانم کیانادن از کرج -خانم ازادہ 
پرسنی ان فزوین . خانم عیم از اردبیل کات فافزه 
محمدیون از گلستان (گنبدکاووس) ۔ خانم سامره 
نوروزیان از تهران - خانم ارزو رحمانی از قزوین 
(تاکستان) ‏ خانم لاله ولی‌پور از مازندران ۔ خانم ۱۸۸ 
از قرچک ۔خانم غلامی از کرج ۔خانم فاطمه.ن از اهواز ۔ 
خانم مریم دین‌دار از ورامین خانم سولماز کرامتی از 
قرچک ‏ خانم لاله.ر از مشهد ‏ خانم سپیده نیستانی از 
بجنورد-اقای ؟. قنواتیان از اهواز.خانم سمانه.ر از مشهد 
مقدس ۔ خانم فاطمه کیخسروی از تهران - خانم 
مرضیه السادات حسینی از تهران خانم شمیم پیشه‌ور 
از رشت .آقای محمدرضا شاهد از سورک .خانم عسل 
عرفانی از اصفهان ‏ خانم مینو تلاء‌لو از تهران - خانم 
بهارک قمی از تهران ۔ خانم فاطمه صادقی از 
مسجدسلیمان ‏ خانم زهره رضایی از اصفهان ‏ خانم 
نرگس عبدی از تهران ۔خانم فاطمه امینی از هرند ۔خانم 
شیوا محمدزاده از رشت ۔خانم مریم.ق از مشهد ۔خانم 
فهیمه.م از کاشان ۔ خانم مریم نجاتی از جهرم (استان 
فارس) اقای علی بهاری از یاسوج ۔خانم زهرا محمدی 
از تهران اقای مصطفی.ن از خوزستان. 


خانم انسیه. 


خانم دیبا از خرمشبر 

سلام دیبا خانم عزیز, بابا تو واقعاً محشری از 
صمیمیت تو واقعاً حال کردم و خستگیم درآمد. اما 
فکر نکردی وقتی این قدر ریز و تو هم توهم 
می‌نویسی چه بر سر چشمهای من می‌آوری» در هر 
کال حراب ا ات رامی هیا مها 
از هر چی تموم کرمهاء شامپوها و چه می‌دانم آنهایی 
که در نامه نوشته بودی رو می‌ریزی توی سطل 
زباله و سر ساعت ٩‏ شب می‌گذاری دم در تا 
شهرداری ببرتشون, بعد هم غرغر نمی‌کنی و نق هم 
نمی زنی فقط گوش می‌کنی تا ببینی من چی می‌گم. 
یک قاڈ شق چایخوری ترب رنده شده را با آب ۲ عدد 
لیموترش مخلوط کرده و در محل گرمی به مدت ۴۸ 
ساعت نگه دارید. بعد آنرا در ظرفی ريخته روزی یک 
بار از این لوسیون به صورت مالیده ۵ دقیقه صبر 
کروی سس هو و را ای ا دا اک 
مرطوب‌کننده به صورت بمالید این کرم جهت رفع 
لکه‌ها است و یا ۳ قاشق غذاخوری روغن کرچک. ۲ 
قاشق غذاخوری پودر برگ کاسنی و یک لیوان آب. 
پودر کاسنی را در یک لیوان اب ريخته بعد روغن 
کرچک را به ان اضافه نموده بر روی حرارت ملایم 
مدت ۱۰ دقیقه بجوشانید. سپس ان را از حرارت 
بردارید ۲ ساعت صیر کنید بعد مخلوط راصاف کنید. 
هر روز می توانید از این لوسیون استفاده کنید. ابتدا 
صورت را بشویید بعد لوسیون را به صورت بمالید 








بعد از ۱۰ دقیقه صورت را بشویید. این لوسیون 
او رک اد سک ی نو 
روش را می توانید برای رفع لک‌ها استفاده کنید برای 
تقویت موهایت هم ۴ قاشق غذاخوری پوست برنج 
(شلتوک) را در یک لیوان اب ريخته به مدت ۵ دقیقه 
بجوشانید سپس آنرا از حرارت بردارید و صاف کنید 
و ۲ قاشق غذاخوری سرکه رابه ان اضافه کنید. قبل از 
حمام چندین بار این محلول را به پوست سر ماساژ 
دهید. یک ساعت صبر کنید سپس سر را بشویید ۲ بار 
این عمل را تکرار کنید. این لوسیون موی سر را تقویت 
و ویتامینه می‌کند دیباجان در تماس تلفنی که با هم 
داشتیم گفته بودم که جوابت را به زودی خواهم داد 
ببخش اگر دیر شد چون باید در نوبت چاپ قرار 
می‌گرفتی. در هر حال منتظر تماس یا نامه تو بعد از 
استفاده این ماسکها هستم تا جواب مثبت و دلخواهت 
را بشنوم. مراقب خودت باش و هميشه امیدوارباش 
در ضمن دیگه هم خودت راتو خونه حبس نکن. انزوا 
و گوشه‌گیری ترا بیشتر آزرده می سازد و روحیه‌ات را 

تضعیف می‌کند پس در همه حال شاد. شاد باش. 
موفق باشی. 


خانم. ش از کرج 

ما مهم توا سای سا شا 
شدم و حتی بغض به گلویم نشست. اما غیر از صبر 
هیچ توصیه دیگری نمی‌شود. کرد. در ضمن مشکل 
پوستی ترا با دیگر دوستانم که پزشکهای متخصص 
خوبی هستند و همچنین با پرادرم در میان گذاشتم 
و همگی متفق‌القول بودند که تو باید اول آزمایش 
وہ ی چیست؟ بعد 
به فکر درمان ان باشی. چون به طور کلی عامل 
اصلی جوش نوعی میکرب عفونت زاست که در هوا 
بویژه محیط های الوده زیاد است و ضمن تماس این 
هوای آلوده با پوست صورت نوعی زخمی چرکی 
تولید می شود البته این میکرب روی پوستهایی که 
ترش طبع هستند رشد نمی کند گذشته از اينکه باید 
گفت. جوش صورت در پوستهای چرب و خشک 
بیشتر دیده می شود و تنها عامل آن هم همین کمبود 
ی اس ک کول با وین 
دارد در ضمن الودگی هوا و غذاهای مانده و 
غیرطبیعی کار کید را زیادتر و سخت تر می‌کند و در 
نتیجه از ترشی پوست کاسته و به میکروبها اجازه 
نفوذ به پوست بدن را می دھد. و اما شما می توانید 
برگ بارهنگ راله کردہ به صورت بمالید و پس از 
۰ دقیقه پوست خود را با اب ولرم بشویید. این 
ماسک جوش‌ها را (به خصوص جوش غرور) 
برطرف می‌کند البته شما همچنین می توانید ۲ قاشق 
غذاخوری تخم گشنیز و ۲ قاشق غذاخوری مخلوط 
برگ و تخم و ريشه کاسنی را در ۲ لیوان اب جوش 
ريخته مدت ۵ دقیقه بجوشانید و هفته ای ۲ بار 
صورتتان را با این محلول بخور دهید با این عمل 
صورت شما شاداب شده و در اثر پی‌گیری این بخور 
طی یکماه جوش‌های کمتری را خواهید دید ولی بعد 
از تمام این گفته‌ها باید بد انید حرص و جوش, استرس 
و عصبی شدن خود علتی بسیار موٴثر برای از بین 
رفتن پوست است, پس سعی کن آرامش خود را حفظ 
کنی و برای بیشتر در ارامش بودن, کل گاوزبان ۲ قاشق 
غذاخوری» سنبل الطیب یک قاشق مرباخوری, لیمو 
عمانی ۱ عدد را در یک لیوان اب جوش ریخته و دم 
می‌کنی بعد تمام اینها را از صافی رد می‌کنی و با نبات 
میل می‌کنی این دم کرده تقویت‌کننده اعصاب است و 
ارامش دلپذیری به انسان می‌دهد. فقط به یاد داشته باش 


بعد از مصرف این دم کرده به هیچ وجه نباید عصبی 
شده و یا داد بزنی چون تمام رگهای بدن با این دم کرده 
باز شده و خون به مغز و قلب راہ یافته ویک فریاد کوچک 
باعث قطع خون شده و بعد... در ضمن از کف دریا هم 
می‌تونی از بین بردن لکها استفاده کنی اما فعلا این دو 
راهی را که پیشنهاد کردم استفاده کن انشالله در 
نامه‌های بعدیت که حدود یک ماه و نیم دیگه می‌شه 
جواب خوشحال‌کننده‌ای بشنوم فقط صبر داشته باش 
و کمی هم دقت و حوصله به خرج بده... 

«موفق باشی» 


سی E‏ رل وی 
پم محترم سلام عرض می‌کنم. این دومین نامه 


قبلاً هم دادم و بارها هم گفته‌ام که مدت نگهداری مواد 
ساخته شده گیاهی بستگی به میزان مصرف آنها دارد. 
اما گفته‌ام و باز هم می‌گویم چشم از این به بعد خواهم 
گفت... کرمی که گفتید درست کرده‌اید مدت دو ماه 
تاریخ مصرف دارد و بعد از نیم ساعت که صورتتان 
را شستید نیازی به صابون نیست و فقط با پنبه و اب 
ولرم پاک کنید. دختر خانم‌های محترم شنا هم 
I‏ وک اه 
ماسکهای گیاهی در سن‌های بخصوصی محدود 
نمی‌شود. از سنین کودکی تا پیری می‌تون از ماسکھا 


ن آب رف Ls‏ از راههایی است که ازشکستن 
و بید شدن پوست جلوگیری می‌کند. یک عدد پیاز 
سفید را رندہ کردہ ۲ قاشق غذاخوری عسل رابر روی 
حرارت بخار ذوب کردہ بعد از حرارت برداشته با پیاز 
مخلوط می کنید و هم می زنید و هر روز از این ماسک به 
صورت می‌زنید و نیم ساعت بعد صورت را می‌شویید 
به واسطه وجود مواد مومی در آب پیاز و نفوذ سریع 
پیاز به پوست چين و چروک پوست برطرف می‌شود. 
امیدوارم به جواب دلخواهتان برسید! 
موفق باشید 


آقای ذکریا آقابابایی از گر گان 
باسلام به شما عزیز بزرگوار. امیدوارم حال شما 


و خانواده گرامیتان خوب و خوش باشد. در ابتدا| ٴ 


تشکر می کنم که تا این حد به بنده لطف دارید و انرژی 
مثبت را به من ارزانی می دارید و... شما در مورد 
نوه‌تان گفتید که به حمدالله هیچ مشکلی ندارد. اما 
رو به لاغری می رود و این برمی‌گردد به حرف 
خودتان که گفتید بسیار شیطان و پرجست و خیز 
است و این امریست طبیعی که جای نگرانی ندارد. در 
ضمن لطف کرده دیگر به او چای و نوشابه ندهید چون 
برای معده او مناسب نیست امانوشیدن آب مسئله‌ای 


ندارد و برای رشد و استخوان‌بندی اش شما باید به او 


محصولات لبنی مانند شیر و آپ ماست بدهید که دومی 
خیلی بهتر است. ماست هم برای استخوان‌بندی و رفع 
پوکی استخوان مفید است. در مورد خوردن پستانک یا 
شیشه هم ممکن است برای این کوچولو مشکل عاطفی 
ایجاد شده که رغبت به خوردن انها پیدا کرده پس سعی 
کنید این مشکل را پیداو رفع کنید. نوہ شما در سنی است 
که رفتارهای اطرافیان را درک می‌کند و سریعا هم 
واکنش نشان می‌دهد. پس بهتر است رفتار درستی با او 
داشته باشید نه محبت زیاد که لوس شود نه کمبود 
محبت که بخواهد خلا آن را با چیز دیگر جبران کند. در 
هر حال برای شما ی خانواده محترمتان آرزوی سلامت 
و تندرستی دارم. 

هميشه پایدار و موفق باشید. 


شماره ۳۱۷۹ 
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زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


دو شعر از محمد رحیمی ‏ رآمهرمز 
باغ گل 


بگذاریم کبوتر باشد 


پیشواز 


گل که‌اش از سبزینه زیور 


0 سے ۰ ۹ ٠‏ 
6 ° ا سی تھے وت 
4 رو به احساس پرنده سایه سرو و صنوبر باشد 

_ با طلوع هر بنفشه بوزد باد بهاری همه صبح 


۴ آفتاب خنده‌اش سرریز می شد 
۲ اسان کل من 
مثل نرمای شکوفه 
شبنمی را بوسه می زند 
خواب گل اشفته می شد 
۳ راز پنهان شعفتن 0 
٦‏ 8ہ ۷٥۷٥۶۷8‏ تا 
7 ۱ دل پروانه مکدر باشد 
٦‏ امد انک رد ان دک و ارات 
صف به صف خیل درختان پلک این بنجره‌ها تر باشد 
پیشوازش رفته» حتی سهره‌هامان همه لبریز سکوت 
پا به زا ابر بهاران و شقایق گل پرپر باشد 
عباس باقری ےت 
۰ تاگل از خرمن خاکستر من سبز شود 
۳۷ بگذارید که بسرگ و بر من سبز شود 
> ۲ شاید از دولت این باد بهاری یک روز 
یاس و ارکیده ز خاکستر من سبز شود 
مملو از زمزمه ترد شکفتن بشوم 
بعد از ان سافه نیلوفر من سبز شود 
#۲ آه روزی که به یمن گذر باد بهار 
۱ کنج این بادیه خشک و تر من سبز شود 
فوج تو کاو فناری بنشیند بر من 
پونه در سایه گل پرور من سبز شود 
باز هم دفتر تقویم مرا دست بهار 
بزند برگی و پا تا سر من سبز شود 


۶۹٣‏ 9 مھ" 
و پراز میسوه نوبرباشد 

کوجه‌هامان پر اواز گل و 
یاهوی سبز قلندر باشد 
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چهار رباعی از شهرام رسولی . اقلید 


هرچه بهار 


دارای دو چشم مست و تر هستی تو 
از حنس طراوت سحر هستی تو 
تا از غم عشق مشل پاییز و پری 
از هرچه بهار سبزتر هستی تو 
ترانه 
وقتی لب هر ترانه را می‌بوسی 
دریانے که همتراز اقیانوسی 
در این شب پاییزی و پردرد عزیز! 
EEE EEE‏ 
اهسته یا 


فکری تو به حال این دل خونین کن 
پپیشانی غصے مرا بی چین کن 
اهسته بیسا و بانگاهی سرمست 

شبهای بهاری مرا آذیین کن 
زخم 
از درد به سر وقت شما آمدها 

بر بال زلال گریه‌ها امده‌ام 
پیشانی‌ام اسمانی از تیغ شده است 

با این همه زخم بی صدا امده‌ام 


رجعت بهار 
دختر سب بهار از کوهسار 
زنده می‌گردد درخت و باغ و دشت 
٦٦‏ ار 
0 
نور می‌ ریزد ز چشم ماهتاب 
درمیسان بستر سبز درخت 
شمسرہ و همراه موسیشقی نشور 
چشمه می جوشد ز جان سنگ سخت 
0 
باد می رقصد ز شوق نوبهار 
نور می‌ریزد ز چشم ماهتاب 
کاک حانی تازه گیرد روزگار 
می زند حامی دوباره افتاب 


محمد مجد ۔ تهران 
























































سلیمان کل 

مژده‌ای دل که دگر باد صا باز آمد 
هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد 

برکش ای مرغ سحر نغمه داودی باز 
+۶999 ۱ 

عارفی کو که کند فهم زبان سوسن 
کا ہے مد که جرا رفت و جرا باز آمد 

مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من 
کسان بت مساء رخ ازراه وف بازآمد 

لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح 
داع کل ده کس راز تا ابا 

توس نر سرت سن 
تابه گوش دلم آواز درا باز آمد 

گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان پشکست 
لطف او بین که به لطف از در ما باز آمد 
حافظ 


برای دکتر علی شریعتی 


جنگل سبز 

جاری و لبریز بودی مثل رود 

جنگل سبزت پر از ائينه بود 
دست کادت شاعرانه می نوشت 

٤)۹ 
گاہ پنهان می شدی مانند عشق‎ 

گاه جاری می شدی مانند رود 
تو رها ودی رها مانند باد 

فارع از دنیای سیمانی و دود 
کی 

یک نفر زنجیره ا را می گشود 
ای تو روح دردمند فرنها 

هیچ کس مشل تو در دنیا نبود 


محسن چالاک . اهواز 


باران و اذان 
گیسوان سپیدش را به باد می سپارد 
و نگاه تاریکش را 
به درختی بی سایه 
سنجاقکی روی سجاده‌اش می نشیند 
لبخندی از لبانش می گذرد 
بانگ اذان 
و بارانی که بر انتظارش می بارد 
سیدعلی میرباذل (منصور) 





3 ا 


گے 


زد رسس 


چیا 


مختار شریفی ۔ الیگودرز 

نامه ها حداقل دو ماه در نوبت 
می‌ماند؛ نه اينکه به آثار شما عزیزان 
مدتی طول بکشد. به هرحال سروده 
TE‏ وب ذوق ِ و 

E 

ای برتر از عشق 

و ای بالاتر از آسمان 

با من بمان 

ھمچنان مطالعه کید و دریی 
نواوری باشید. 

راحله حیدرنژاد ۔ کوچصفهان 

وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل فقط 
اختصاص به دوبیتی ندارد. به‌طور 
مثال حافظ غزلهایی دارد بر همین وزن: 

سحر بلبل حکایت با صبا کرد 

که عشق روی گل با ما چه‌ها کرد 

وحشی بافقی مثنویی دار بر 
همین ورن: ۱ 

الهی سینه‌ای ده اتش افروز 

در ان سینه دلی وان دل همه سوز 

و الی اخر. 

سعیده کجاوه‌ای . سبزوار 

اگر شعر حرفی برای گفتن نداشته 
باشد چه سود؟ پس به محتوا و یافتن 
مضامین ناب هم اهمیت بدهید. 
فسمتی از سروده‌تان را می خوانیم: 

رنگین کمان 

کت" حندیدند 

و درختان 

روشن شدند 

نازیلا صبوری - کرج 

چنان نماند. چنین نیز هم نخواهد ماند 

رسید مر = مفاعلن 

ده که ایا = فعلاتن 

هد ماند = فعلات 

چنان نمان = مفاعلن 

د چنین نی = فعلاتن 

ز هم نخوا = مفاعلن 

هد ماند = فعلات 


۶ ہے * » @ ے * ۰ 9۶ یم + ۰ ٭ و 


دو 


نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه 
بیشتر اشعار بهتری خواهید سرود: 

معصومه رحمتی» خوی ۔عزت الله 
رضایی. شازند ۔ گیل جعفری. ؟۔امید 
علیزادہ اسلامشهر ۰ کر قأسمی. 
بوشهر ۔ ناظمه ستاری. ورامین ۔ 
حوا روزبھان, کتالم ۔داریوش محمدی» 
سی 0 
دو رباعی از علیجان سلیمانی ۔ جیرفت 


داغ 


از داغ حسین ناله برمی‌خیزد 
بلبل ز جوار لاله برمی خیزد 
تنها نەفقط دو چشم ما می‌گرید 
را 


وادی عشق 
در وادی عشق من وفا را ديدم 
تا ساقی دشت کربلا را دیدم 
وقتی که دو دست از تنش گشت جدا 
هفتاد و دو مرتبه خدا را ديدم 


در با 
دریا آينة زلالی‌ست 
۱ سرشار از اسمان 


که بوی دریا 
می دهد 
نرگس قادرنژاد ۔ خوی 


شاطر ۵ 
سبزتر از فردا 
یادگاری‌های دیروز را 

بر طاقچه می گذارم 
حتم دارم 
امروز 
امیزه‌ای از خاطره و نیسم ات 

عباسعلی رازقی تھرا 1 


دا اد 


هه 


دورن 


خډ است و داش همائید 


دای 


۰ 


2 
2 


آن ده ۲ 


ہم 


ان اروا می کن 
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یٹپ در قلمرو داستان 


فرصتی برای گریستن 


۱ نوشته: محسن, الف آقابابایی از گرگان 
اه بایاء این هم هندونه است که خریدی؟ چیه 








انا مار کپ بلذاستت: ھا فرج قت به 
هندونشه... بعد همینطور که داشت وارد آشپزخانه 
می‌شد. زیرلب غرغر کرد: «همه شب یلدا دارند. ماهم 
شب یلدا داریم! اه...» 


انتظار و ترس توی چشمای پسرک موج می‌زد؛ 
تا به حال نشده بود که باباش شب رو خونه ننیاد؛ 
روزها هر جامی‌رفت. شب ها واسه خاطر اون هم که 
بود. برمی گشت خونه» اما اون شب صبح که رفته 
بود بیرون» هنوز برنگشته بود... 

کار هر روزش بود... صبح‌ها با ذوق و شوق 
می‌رفت و شبھا خسته و ناراحت برمی‌کشت. بعضی 





بهمن . ش, از دامغان در وهله اول باید بگویم 
که موفقیت در نویسندگی انقدر که شما نگرانش 
هستید. سخت نیست. البته که ترس شما خیلی 
موجه‌تر از بعضی امیدواریهای «ساده‌انگارانه»ست 
که برخی از خوانندگان تازه‌کار ما به آن دچار 
هستند؛ که با یک قصه می‌خواهند فتح الفتوح کنند 
و به رقابت با «ویکتور هوگو» خدابیامرز و «آنتوان 
چخوف» مرحوم می‌پردازنداو به همین خاطر 
هنگامی هم که بنده در نقد داستانشان می‌نویسم 
که «باید بیشتر تلاش و مطالعه کنید». طوری از 
کوره درمی روند که برایم می نویسند «اگر شما 
کو هر ادا کي ھت 
داستانی جهان کرده‌اید»! 

علی ایحال؛ و اما دو داستان شما آقابهمن؛ البته 
که خیلی شکسته نفسی کرده بودید. چرا که 
سداست قصہه را کون می دناست متقضوضا 
تکنیک به کار برده شده در قصه‌هایتان خیلی فنی 
اعمال شده بود. اما سوژه ساده و دم دستی که 
بجھر رکا و ۱ ۱ 
هیچ هماهنگی نداشت. تصور می کنم مشکلتان ۔ 
مانند خیلی تازه‌کارها ‏ پیدا کردن سوژه‌های ناب 
جا سی تم ایک 
بعدی داده‌ام بخوانیدء چون به درد شما نیز 
می خورد. در ضمن؛ وقتی یک نویسندہ تازه‌کار 
اثارش را حروفچینی می کند و می‌فرستد. پیداست 
که موفقیت را دوست دارد. 

داوود ملااسماعیلی .از شهرک انديشه آقاداوود 
بهتر نیست بجای «زیاد نوشتن» زیاد مطالعه کنید؟ 
اقل ارک فررل مسول رقصہ رشن و تم 
خواندن» را مراعات کنی که می گوید: برای نوشتن 
یک صفحه داستان, باید ۵۰ صفحه داستان بخوانید! 
و اما دو داستان کوتاه ارسالی ات همان مشکل 
قصه‌های دیگرت رادارد؛ تکراری بودن سوژه! البته 
شاید پاسخت این باشد که: «هرچه تلاش می کنم 


شماره ۱۳۱۷۹ 





وقتا اون رو هم با خودش می‌برد... امروز صبح که 
ات میوقت موی سرک سز لے کہ نت 
توی ذهنش بودرو ازش پرسید: 

«یابا! برای چی اینقدر الکی به تانک ھا سنگ 
می زنیم؟ اون ھا که طوریشون نمی‌شه. یعنی راه 


نمی‌توانم سوژه‌های جدید بیابم» در این صورت و 
برای رفع این نقیصہ باید این ۳ راه‌حل را استفاده 
DS‏ انسیا سس 
که «کوتاه‌نویسان بزرگ» جهان چگونه از مسایل 
عادی روزمره سوژه‌های بکر درمی آورند. ۲-هنگامی 
که در کوچه و خیابان راہ می‌روید. سعی کنید به 
اتفاقات ساده‌ای که در اطرافتان رخ می‌دهد دقت کنید. 
کا ارات ما مین رر اط OE‏ 
سوژه‌های قشنگی درمی آید. ٣‏ برخی اوقات در 
مناسبات معمولی اجتماع. رخدادهایی به وقوع 
تی دک ان اال اه اش راا 
می‌کنند و رد می‌شوند. اما یک قصه‌نویس باید با 
«چشم سوم) به ان اتفاق نگاه کند؛ یعنی اینکه پیش 
خود فرض کند «اگر آن ماجرا جور دیگری تمام 
می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟» و این «جور دیگر» را انقدر 
تغییر بدهد تا از همان سوژه واقعی اما معمولی» یک 
«مضمون واقعی اما جذاب» بسازد. 

معصومه وهاب زاده ‏ از رشت ضمن اینکه 
قصه‌های شما نیز همین مشکل سوزژه رادارد. درعین 
حال باید یاداور شوم که نثرتان نیز جاافتادگی خیلی 
ارما وض انال وقاقل, ور ما 
جابجا یا غایب می شوند. 

فهیمی از تھران این درست است که «ذهن خواننده 
را به سویی کشاندن و فینال داستان را به شکلی دیگر 
تمام کردن» یکی از مرسوم‌ترین تکنیک‌ها در قصه‌های 
«مینی‌مالیستی» است. اما این تکنیک با «چیستان‌سازی» 
تفاوت دارد. اینکه ما یک شثئی را درنظر خواننده 
«جاندار» معرفی کنیم و در پایان قصه بگوییم که ماجرا 
چیست. تقریبا نخ‌نما شده و تکراری است. 

فرشته . ع. از تهران نوشته بودید که چون در 
«پاسخ ما قصه‌تان را نقد کرده‌ام. ابرویتان رفته 
ای کیب می کم 7ا کا تد نی خروتان 
ترک اند اسالہاست کا با شما سکاری دارم و 
قصه‌ها و شعرهای زیادی از من چاپ شدہ و یک 
نویسنده حرفه ای می‌باشم و... در فامیل و بین 
دوستان نیز نویسنده موفقی محسوب می‌شوم و...] 
ان وقت از اینکه قصه‌تان نقد شده.ابرویتان را برباد 
رفته می بینید؟ یادتان باشد که نقدپذیری, قدم اول 
هنرمند شدن است! 


دیگه ای نیست؟» 

و آخرین حرفی که از باباش شنیده بود. این بود 
که: «اگه شده سنگ هم نباشه با مشت با تانکهاشون 
می جنگیم... تا...» 

و حرفش رو ناتمام گذاشت و رفت؛ و او فکر کرد 
که: «تا چی؟»... و حالا شب شده بود و پسرک منتظر 
ی و N‏ مت انا تسوا اط 
انگار نمی خواست باور کنه... 

عجب شب بدی بود واسه‌اش؛ به نظرش اون شب. 
ازهمه شب‌های دیگه طولانی‌تر شده بود!! به هر بدبختی 
که بود. شب رو صبح کرد... وقتی که بهش گفتند 
بایاش شهید شده انگار از قبل می‌دونست. با نک سن 
و سال زیادی نداشت اما ان قدر دور و برش از این 
اتفاق‌ها پیش آمده بود که می دانست در سرزمین او 
وقت گربه کردن نیست... حالا او مانده بود و 
سنگ‌هایی که تا دیروز. پدرش پرتاب می کرد و 
تانکهایی که باید جلوشون گرفته می‌شد و.. 
ایت ای کت رات می سا بات 
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و حدیثی داستانم را چاپ کنید و...] متأسفانه هرقدر 
خواستم به رسم «آشتی‌کنان» هم که شده! قصه 
شما خواهر گرامی را چاپ کنم. اما.. اما نشد. 
خداوکیلی این نوشته را به یکی از دوستان 
«قصه شناس» خودتان نشان بدهید و بپرسید که 
به نظر او این نوشته یک قصه است یا.... می دانید 
تصور من از قصه‌تان چیست؟ اينکه؛ شما واقعاً 
یک نامه بنویسید. اما به عنوان یک سورپریز! 
خواسته‌اید نامه‌تان را در یک مجله برای او ارسال 
خانوادگی چیز دیگری ندیدم! 

در ضمن؛ برای اینکه خدای ناکرده ایرویتان 

محبوبه شهامت . لیدا زمانی‌نژاد؛ از فارس ۔بخش 
ذهن‌هایتان بیشتر بهره ببرید. 

هادی طالبیون . از شاهرود یک خروار قصه‌تان 
به دستم رسید؛ ایرادی ندارد که یک نفر» چند قصه 
باهم ارسال کند. اما فکر نمی کنید اگر بجای این همه 
توانتان را صرف نوشتن و دوباره‌نویسی و 
چندباره نویسی یک قصه می کردید تا داستانی 
خوب از آب دربیاید. بهتر بود؟ در ضمن؛ از ۱۰ 
تمام شد؛ باور کن که خود زندگی هم قشنگ است! 

مهسا محمدی . از کیش عجب نثر زیبایی. چه 
توصیفات زیبا و ملموسیء چه لحظه پردازی‌های 
کوتاه و پرمغزی و.... اما افسوس. اخر دختر خوب 
تکراری خراب کنی؟ منتظر اثار بهترت هستم. 
داشتی «تو را به خدا زود به نامه‌ام رسیدگی کنید». 
نوشته‌هایت بیشتر نثر ادبی بود تا داستان! 

نورالله خواجات ۔ از اهواز نوشته‌هایتان بیشتر 
شبیه لطیفه‌هایی بود که بلند نوشته شده باشد. در 
ضمن سعی کنید با مطالعه آثار نویسندگان معاصر. 
نثر قدیمی را کنار بگذارید. 

موفق باشید 











آرنولد 
نوشته: مریم علوی .از تبریز 





نوشته: بهروز مباشر بهروز . تبریز 

هفت هشت واحد عملی مونده بود تا 
تا a‏ تسده خرات تاد 
اینجارو انتخاب کردم. 

با موهای ژولیده و با چشمهای از حدقه بیرون 
زده. با خنده‌های بلند و وحشتناک و با گریه‌های 
سوزناک. با قد خمیده و بایه دنیا درد و رنج نشسته 
بود جلوم. آروم بود و آروم هم حرف میزد و داشت 
برام تعریف می کرد: 

- خیلی دوستش داشتم. وقتی سر کار میرفت 
دلم همراهش میرفت. بعضی وقتا تودلم میگفتم 
کاش میشد مثل یه مدال طلا بندازمش به گردنم 
که هميشه پیشم باشه. مال من باشه! یه روز از 
لباسش «بوی کاکوتی» اومد. ازش پرسیدم. اما 





نوشته: ولی‌الله رضی . از اسلامشهر. شهرک واوان 
دختر خانم میانسال از افسردگی زده بود به سیم 
اخر و قصد خودکشی داشت. با عزم راسخ روانه 
خیابان شد تا از پل شهر خودش رابه رودخانه بیفکند. 
صد متر از منزل دور شده بود که پیرمردی ناتوان 
کنار خیابان او را صدا زد: 
دخترم دستم را بگیر ببر آنور خیابان. 
دختر خانم دست پیرمرد راگرفت و اورابه طرف 
دیگر خیابان هدایت کرد. پنجاه قدم دیگر به سوی 
مقصد حرکت کرد که این بار پیرزنی او را صدازد: 
دختر خانم بیا برای من یک شماره تلفن بگیر. 
دختر خانم بی اراده و افسرده منفعلانه حرف 
پیرزن رابه جان خرید و یک شماره برای وی گرفت. 
هفتاد و پنج قدم دیگر برداشت که یک سواری پر 
از مسافر خانم کنارش ایستاد و راننده از او یک 
ادرس پرسید. 
به آنها آدرس داد. چند قدم جلوتر یک قطعه طلا 
توی زباله‌های کنار جوی فاضلاب پیدا کرد. انرا 
برداشت و نگاهی به آن کرد. در او تحرکی ایجاد نکرد. 
ان را به مغازه‌دار هم جوارش نشان داد و از او 
خواست با نوشتن «یک قطعه طلا پیدا شده» از 
صاحب ان نشانی پیدا کند. نشانی خودش راهم داد. 
مغازه‌دار روی یک ورقه کاغذ با ماژیک عبارت را 


5 
تس ۳ 








نوه‌ها دور مادربزرگ نشسته بودند تا قصه‌ی 
امشب رو از زبانش بشنفن. مادربزرگ قصه شو 
شروع کرد: «یکی بود. یکی نبود. زیر گنبد کبود. محبت 
بود. عشق و دوستی بود. خوشی بود. صفا و یکدلی 
نود صداقت بود. زندگی بود و... 

داف هاهان تور که تشه دنگ آن ایت افسانه‌های 
قدیمی نگین. آخه ما زیاد ازشون سر درنمی‌ياريم. 
راستی! شما بلدین یکی از فیلمهای ارنولدرو تعریف 
کنین؟ من خیلی دوستشون دارم مخصوصا چاهایی 
که یا اسلحۃ آدم می کش یق 

چشمان مادربزرگ پر از اشک شد. لباشو به 
زحمت باز کرد و با صدایی لرزان گفت: نه عزیزم... 
قصه‌هایی که من بلدم تمامش مربوط به زمانیه که 
ارنولد نیود! 

قصه ما به سر رسید / خوشی به ماها نرسید! 
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تاره وارد 
نوشته: نصیبا مرادی از تهران 

هیچ وقت اولین دوزی را که قدم گذاشتم 
می‌گرفتند و برای اینکه لطف من شامل حالش 
بشود. سرو کله همدیگر را می شکستند. ہے 
دوران خوبی بود؛ بدن سالم. خورد و خوراک 
کافی توجه شایان همه, خلاصه همه چ 
جور بود. تا همین یکی دو هفته پیش ۾ 
چیز روبه‌راه بود تا اینکه آن لعنتی به این 
امد. راستش خودم هم از دیدنش تعجب کردم 
خیلی روبه‌راه و خوش هیکل بود. ولی اصلاً 
فکر نمی کردم کار به اینجا بکشد. اما وقتی هفته 
ام ا ودای نهر ون کرت نوی ورای 
خیش یرینی به طرف او دویدند دلم بدجوری 
شکست. الان هم که یک هفته است ات 
۱ شته خیلی‌ها حاضرند برای استفاده از الطاف 
و کلی وقتشان راهدر بدهند. عیبی ندارد با اننکه 


جور 


جواب درست وحسابی نداد. دیگە شک مثل خورہ 
افتاد تو جونم تا بالاخره یه روز تصمیم خودمو 
گرفتم. تو غذاش دوا ریختم ۔وقتی میخورد زل زده 
بود تو چشام مثل وقتی که اومده بودند به 


کواستتاریم با ی :و او ویر کر ِ مد یکروز هم سر این اتوبوس گازی و 
خیلی خوشکل شده بود یه دفعه افتاد زمین» دست دار لعنتی هم می آید. 








و پا زد و آخرش باز زل زد توی چشام و دیگه تکون ۳ 
نمیحورد. 

سرش رو گذشتم تو بغلم خیس عرق بود. 
بوسیدمش, تو گوشش گفتم دیکه مال منی مال 
خود جود من... 

ف0 

دختری که بالای تختم ایستادہ بود. به پسر جوانی 
که کنارش بود رو کرد و گفت: «راست گفتن که عشق‌رو 
بابد از دیوانه‌ها آموخت... عشق یعنی همین! 








تلوزیون گندهه 
۱ " نوشته: مرتضی درستکار.نوشهر 
۱ د دس به حير چه تلویزیونی بود؛ از اون گنده‌ها! 
ونایی که در داشت و بابا هميشه قفلش می کرد 
مگه 5 ۱ ۹ ۱ 
کی جرات می کرد درش رو باز کنه؟ تا 
رب یی دست بزنی سگک کمریند نانا 
ِ فت پشت کمرت! تو این فکرها بودم که یھو 
او ہی حواسم رو آورد سر جاش: 
من اون کنترل‌رو آخه این چیه داری 
نیگا می کن ؟! 
۱ و به کمربندم اند اختم, اما حیف که سگک 
نداشت؛ کنترل را دادم پسرم! 


از 










ہے ”جح ' ے۔ ‪ _____ ٠‏ 


نوشت و با چسب نواری به شیشه مفازه اش 
چسباند. 

به پل که رسید به ميان پل آمد. به نرده‌های پل 
چسبید و رودخانه را نگاه کرد. بالای نرده آمد و 
عصبی خیره به رودخانه زل زد. آب سرد و سنگین 
جسم منفعل و افسرده او را به اعماق خود طلب 
می‌کرد. اما... اما وقتی یادش امد که فردا۔یا پس فردا 
صاحب «طلای گمشده» از طریق مرد مغازه‌دار به 
در خانه او خواهد آمد. از مردن پشیمان شد؛ فعلاً 
پشیمان شد؛ 


















حکم طلاق 
نوشته: پانیز پطروسیان ۱۸۰ ساله از تھران 
دنل ود ت م ۰ 4 2 2 
دد نوی حياط قدم می رد و فحش نتار مریم 
می کرد ۔چرا, چرا اینکارو کردی 
۳9 می‌کنم دیگه از این غلطا نکنی 
۔متصر مادرم بود. گفت برو درخواست طلاق بده 
می‌دودستم تمام این آتیشا از گور مادرت 
د کی کچھ ساب عاایت مم تی سم 
در این حین علیرضابه سمت انباری دوید و با 
یک پیت بنزین برگشت و تمام - 
مریم که دست و پایش رابسته بود ریخت فندک را 
روشن کرد و درحالیکه جنون آمیز می خندید گفت: 
حکم طلاق توی اون دنیا صادو می شه ' 
ق گات 








ین زاتری مخ 








شمارہ ۳۱۷۹ 
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نق سکوت پیر از نطق اد 


سے۔۔ 


۰۰ 


د هي گند 
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جوابی به ترازو 
مسوول صفحه ترازو نوشته بودید که نمی دانید 
چه کسانی داروی مجانی دریافت می‌کنند. در مورد 


پذیرش بیمارستان ما با خط بزرگ نوشته شده است 
که برای کارکنان شرکت نفت استان فارس. کلیه 
خدمات درمانی مجانی است. بخصوص دارو. یعنی 
کارکنان محترم شرکت نفت حتی برای گرانترین 
داروها یک ریال هم پرداخت نمی‌کنند. خیلی از ارکانها 
مثل سپاه پاسداران هم اگرچه هزینه را پرداخت 
سی کا می مس و وان 
ذکر قیمت دریافت می کنند و اداره مربوطه هزینه 
پرداختی رابه آنها پس می دهد. 

البته کارکنان محترم شرکت نفت برای بزرگترین 
عملهای جراحی در بهترین بیمارستانهای پایتخت 
نه‌تنها ریالی پرداخت نمی‌کنند. بلکه هزینه رفت و 
امد با هواپیما هم نمی‌دهند. . , 

اما در مورد ربط بیمه تامین اجتماعی به 
کارمندان دولت. از آنجایی که کلاه گذاشتن بر سر 
کارمندان بدیخت. عادت شده است. در بدو استخدام 
اک ای گنتند کہ شما ال سا ہمان سات 
باشید و بعد هم دو سال به صورت رسمی آزمایشی 
که مجموعاً می شود پنج سال و بعد از آن. رسمی 
قطعی خواهید شد. 

کلیه کارمندان پیمانی شبکه بهداشت و درمان. 
بیمه تأمین اجتماعی هستند. چون قرارداد پیمانی 
سالانه تمدید می‌شود. 

الان حدود شش سال است که من کار می‌کنم و 
دولت با قانونی که نباید عطف به ماسبق می‌شد و 
ند جدود انی از سه هزار( فر ار گارمھاۓ 
رابه صورت پیمانی نگه داشته است (فقط در استان 
فارس) و با وجود شکایات به مجلس و دیوان عدالت 
اداری. حاضر به رسمی کردن ما نیست. 

انووازم گیگ کت همی وجوت نداشت بائند. 

با تشکر ۔ فلورا تاجیکی 

ترازو: و این معنای واقعی تبعیض در هیاهوی 

شعار عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی است! 


طرح بازارچه شهری چه شد؟ 


دو سال پیش شهرداری نمین اعلام کرد. به زودی 
ور ایح هن اورجه مدکی راداکداجی خر ات هد 

ازات مدت تاکنون, در این باره هیچ اقدامی نشده 
است. چرا مسوولان شهر نمین طرح بازارچه هفتگی 
را که روزهای یکشنبه و پنج شنبه است. اجرا 
ای کته 

ریسا ارم و شم یه راز 
دسترس خانواده‌های نمین است. 

به نظر می رسد شهرداری تنها به فکر دریافت 
عوارض از فروشندگان و دستفروشان این بازارچه 


ںہ 


خبرنگار اطلاعات هفتگی ۔ جعفر بابایی 





شهرداری ار انشهر توجه کند! 

وادی رحمت یکی از مناطقی است که مورد 
بی‌مهری شهرداری قرار دارد. 

این منطقه با جمعیتی حدود ۳۰۰ خانوار در حاشیه 
شمال شهرستان ایرانشهر قرار دارد. کلیه کوچه‌ها و 
حتی خیابانها فاقد آسفالت و جدول‌گذاری است. 

یکبار نیز شهرداری اقدام به تسطیح خیابانها ننموده 
است. در اثر بارندگیهای اخیر, اکثر کوچه و خیابانها 
تبدیل به گودالهای بزرگی شده که ترده وسابط نقلیه 
نحص ضا سارها را با مشک عم آخه گنه ات 

از شهردار محترم تقاضا داریم همانطور که در 
این مدت کوتاه خدمت خود. دیگر نقاط شهر را مورد 
عثایت قرار دنه و مان را اسفالت.ی بفضتا زوکش 
مجدد کرده است, حداقل معابر این منطقه محروم را 
خاکریزی و تسطیح کند. 

مهراب زهی 


شهرداری گول تمجیدهارا نخورد 

در مجله شماره IFA‏ اطلاعات هفتگی. مطلبی از 
آقای بناگر چاپ شده بود که به نظر یکطرفه به قاضی 
رفته و کارهای روزمره شهرداری امل را برچسته 
کرده بود. درحالی که شهرداری باید پاسخگوی 
مشکلات زیر باشد: 

۱ بايد به محله‌هایی که مسوولان در آن 
سازندگی نمی‌کنند. سری زد تا معلوم شود شهرداری 
چقدر به تعداد رفتگران خود افزوده است! 

۲نصب سرعت گیر» یک کار معمولی است و در 
اد اف اسن ما ضرا کت شود شتا 

۲ کافی است هوا گرم شود تا معلوم گردد چقدر 
اف شعداف 

bE‏ گرے بت حال جانا 
گند کارببای خیابانها رکد 

۵ شهرداری به جای اینکه برای تبلیغ خود پول 
yT‏ 

۶ البته نمی‌توان از کارهای زیربنایی شهرداری 
در کوچه‌ها و خیابانها.ء نصب صندلی» رسیدگی به 

س ۔ج . آمل 


مقصر کی است؟! 

تن شورستاح اسلام اا قرب دا فا تاب 
دلایلی امار تصادفات افزایش یافته است و هر هفته 
و ماھی نیست که خانواده‌ای در غم از دست دادن 
بستگان و فرزندان خود نباشد. 

ھار ر یرما ےار جم کا است که 
گاه و بیگاہ مردم شاهد برخورد وسایل نقلیه و 
تصادفهای جورواجور هستند. 

به نظر من» عامل این برخوردها نبود چراغ راهنماء 
قرار گرفتن ناهماهنگ دکلهای برق در کنار هم است. 
اگرچه عدم توجھ و دقت رانندگان نیز مزید بر علت است. 

از سوی دیگر. نمی‌توان از عامل دیگری چون 
کندن و حفاری خیابانها که موجب بسته شدن یک 
طرف خیابان می‌شوند. یاد نکرد! 

راستی چه باید کرد؟ مقصر کیست؟ آیا آگاهی 
بخشی یکی از اساسی‌ترین روشها در کاهش 
تصادفات نیست؟ و اگر هست چه اداره ارگان و یا 
نهاد و سازمانی بایستی این نقش و وظیفه را ایفا کند؟ 


مرزبان بخشم ‏ اسلام آباد غرب 





اه کار ای ۱۳ 
بقیه از صفحه ۲۹ 


الان حدود یک ماه است که به اتهام مشارکت 
در سرقت اینجا هستم. ان نامرد نمی دانم از مغازه 
طلافروشی و یا از یک خانه مقداری طلا سرقت کرده 
و گیر افتاده. اما طلاها را تحویل نمی‌دهد و به دروغ 
گفته طلاها را به من داده است. درحالی که من هیچ 
چیز از این جریان نمی دانم! و درحال حاضر بلاتکلیف 
در زندان هستم! 

ی اتا امعم احسائد هی تقو 
افسردگی که داشتم شدیدتر شده. نمی دانم چه کنم؟ 
هیچ کسی راهم ندارم دنبال کارم باشد. خواهرم 
خودش بچه مریض دارد و با مشکلات زندگی 
خودش درگیر است. برادرم هم دنبال زندگی اش است 
ومن به خاطر حماقت یک ادم نادان در زندان افتاده‌ام. 
خیلی دلم می‌خواهد این نامرد جواب مرا بدهد و بگوید 
چرا با من این کار را کرد. گناه من این بود که 
نمی خواستم یک زن صیغه‌ای باشم! من هیچ وقت 
به گناہ حتی فکر نکردم, اما الان احساس می کنم حتما 
کناهی کرده‌ام که دارم تاوان ان راپس می‌دهم. شاید 
ویر وک ازن که لان زوردست. رن با المت 
مرا گرفته است. حالا که به این روز افتادم می‌گویم 
ای کاش همان زندگی سگی را تحمل می‌کردم و به 
این روز نمی افتاده! 


(زندگی زناشویی, که مثل یک رودخانه در دل 
زندگی هر زن و مردی جربان دارد. همانند زندگی پر 
است از فر از و نشیب! هرجه ازدواج اگاهانه‌تر و با مطالعه 
و دقت بیشتر صورت پذیرد. تنش‌ها و مشکلات آن 
کمتر خواهد بود. اما در ازدواجهای زودهنگام که یکی 
از طرفین و گاه هر دو آنهاء هیچ شناختی نسبت به 
زندگی به‌مرآتب بیشتر و ریشه‌دارتر است. 
به حدی رسید که او را به تنفر رساند. اما حضور 
یک فرد سوم. بچه‌ای که نه به اراده خود که به 
خواست و اراده والدینش پا به دنیا گذاشته. خود 
تضمینی است برای تداوم "نکی او نقطه اتصال و 
در ان کمترین حضور را دارد. 

اما گاه شدت این اختلافات به‌حدی می رسد که 
حتی این نقطه اتصال هم دیکر نمی تواند زندگی را 
حفظ کند و ناگهان همه چبز در هم پیچیدہ 
می‌شود. و بعد از آن هر کس به دنبال زندگی خود 
می رود و در این میان بچه‌ای سرگردان محروم از 
مهر مادر یا محبت پدر باقی می ماند. 

این زن که به گفته خودش حضور زن دیگری 
را هم در زندگی اش تحمل می کرد. اگر رفتار 
خشون ت آمیز شوهرش را کمی بیشتر تحمل می کرد 
و آن روز که او برای عذرخواهی از او به هر راهی 
متوسل شده بود. با واسطه کردن یکی از 
بزرگترهای فامیل شرط و شروطی را برای ادامه 
زندگی مشترک عنوان می کرد. شاید هرگز کارش 
به اینجا نمی رسید که به خاطر تن درندادن به 
هوسهای یک جوان ده سال کوچکتر از خودش, به 
این حبس را می‌کشید تا گذشته‌اش را یکبار دیگر 
فرزندش چقدر کم لطفی کرده است؟) 











پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید شباهت ها را پیدا کنید! کدام ضرب المثل است؟ 

عوسی سای کی ابا ہستگیرہ د راثاق دامپزشک ۲.گزه برای هر نخوری» یک بخور پیدا می شود. (یعنی 
نقاش سر به هوا! کفویتد گدا با کی از زلبی‌ها [درنسنت بالای ور کی کل مراع پست و کس تسیب مود ولحرج 
2 ۳ یقه کت گدا با پایین جلیقه زنبوردار ۴.سردسته می‌شود. همان‌گونه که حضرت علی(ع) فرموده است: 


١۔تلفن‏ ۲ پوستر تبلیغاتی روی دیوار ۲- «بشر الیخیل بالحادث ام وارث».) 


کہ ۴ ورذن کرکرہ ۵ کلاہ کپی هود حمل کننده چتر (زیر انگشتان ڏنست) با علامت بالای کل ۵۔ 


لے عق مل کت مرتی کا کر يد _. قسمتی از کلاه گدا با پاپیون کلاہ حفاظ زنبوردار ۶ چگونه امکان دارد؟ 
دارد ۷ ۔کراوات مردی که در قسمت جلوی تصویر درکیف زن با یکی از شاخه‌های داخل گلدان ۷.گوشه چندان عجیب نیست. وقتی دوستش رسید. 
ذیہ می شود موی زن با نقش داخل تابلوی روی دیوار. حسن اقا زیر دوش رفته و حمام کردہ بود! 


رھایی و بهبودی از اعتیاد را باور کنید مشاورہ رایگان 
درمان قطعی اعنیاد با ناز لنرین قیمت 
در مر کز ترک اعنباد پاسنور 


جدیدترین و موفق توبن روش علمی ترک اعنباد 


۔ سم زدایی فوق سریع (UROD)‏ 
۔ در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 
مجهزترین مراکز بیمارستانی 


# درمان هر نوع مواد مخدر و الکل ,سم زدایی فوق سریع (00٥لا)‏ در عرض چند ساعت 

سم زدابی (80) در عرض دو تاسه روز سم زدایی به صورت سرپایی یا تدریجی [بدون تیاز به بستری) 

ارسال دارو جهت شهرستانبهای محترم ایجاد تنفر از مواده‌خدر و سیگار و پیشگیری از عود مجدد توسط 

ھ داروی تالترکسون . پیگیری بیمار ان توسط کللسهای گروه درعاني و روان درعانی و آزمایشات دوره‌ای 
در مجهزترین مراکز بیمارستانی تهران توسط متخصصین بیهوشی و اعصاب و روان 


بدون درد و عوارض ترک اعتیاد 
۔ توسط متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه . دارای 
بوردتخصصی با پیگیری ۶ ماهه 
شمار ه تماس: ۰٩۱۲۱۳۱۱۴۳۴‏ 
تماس : ۱۰ صبح الى ۱۰ شب 


۰٩۱۲۱۷۲۵۰۵۸ ۳۵۶۴‏ 
(تخفیف و تسهیلات ویژه جهت شهرستانیهای گرامی) 
نشانی : فلکه دوم ساذقیه .آیت اللهکاشانی . انتهای بلوار اباذر. داروخانه شبائه روزی ثامن .طبقه چهارم 



















بابیش از ۴۵ سال سابقه کار ده 
شبهای شادی با کیک وشیرینی های تیفانی ig‏ جا 


اطلا عات ھفنکی 
WWW. TIFFANY BAKERY.Com‏ 
آدرس :خیابان بھبودی نیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ ۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۰۳۸۹۳۳ ۷ ین ۳۳۳۷۳ 


تسوآودان ۲‏ تماس: ۲۶۲۲۰۷۷ ۳5۲ | و ے 155 ۱۳75 


| د اس مد |7۳ | مد اب امس 
آموزش مکاتبه ای (سراسر ایران) ویژه راهنمایی تا کنکور 9 دانشگاه 


سری مسوفقبت استاث کاووسی بسیار موثر وقابل استفاده کلیه سطوح فوق شامل ۵ کتاب ۰ تومان 
کتاب و نوار روش ۳ جہت مکالمه انگلیسی متفاوت با آنجه شنیدہ یا تجربه کرده اید ۸۹۰۰ تومان 
کلیه محصولات+ تناسب پایدار با تخفیف ویژه فقط ۱۸۷۰۰ هجده هزار وهفتصد تومان 
لطفاً اصل حواله بانکی را با بست پیشتاز ارسال نمایید. کیی حواله را نزد خود نگهدارید. 
| تدریس مکالمه انگلسی با تضمین منطقی وآموزش رباضبات همراه با پرورش خلاقیت توسط استاد بیژن 
کاووسی تحصیلکرده آمریکا و کانادا و مرد محاسبات ذهنی دنیا طبق گزارش جراید زیر _ تنها نابغه ریاضی در 
تمام دنیا با توانایی محاسیه ذدهنی ريشه پنجم اعداد ۰ رقمی - نو یسنده کتایبای متفاوت و موفق: 
۱- روش منتافینماتیک ۲- از مطالعه تا موفقیت ۳- ماهواره درون 
گزارش بیست سال ابتکارات و اختراعات در مجلات 
دانشمند اردیبیشت hı‏ آشتایی با زیاضیات آذر ۵ جوانان آمریکا آ گوست ۱۹۰ و جوانان امر وز دیماه ۱۳۷۱ 
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ایران 
*یافته های به روز (00-00-0206) علم تغذیه مدرن+ میزان دقیق ویتامینهای هر وعده رژیم - تضمین برنگشتن وزن کم شده 
**مشخصات فیزیکی خود شامل سن. قد. وزن و نوع استخوان بندی (ریز» درشت. متوسط) را پشت حواله بانکی بنویسید 


* کتاب تناسب پایدار موثرترین کتاب رژیم غذایی تا به امروز فقط ٦۹۰۰‏ تومان قابل حواله به حساب فوق از سراسر 
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زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


حدول ہج 


افقی: 


سجن بی پروا 5 کاشف 
انگلیسی گردش خون - صوت 
افسوس ۲ هنرمند غیرحرفه ای - 
2 جهان ٣‏ حرف 
همراهی -مجرای عبور خون -لقبی 
در عثمانی برای بزرگان ٹترگ اج 
رودی در فرانسه ۴ ایاحی و 
فرصت طلب - مخترع دینامیت - 
گیره و انبرک ۵ چاره جویی و 
فرزانگی ۔مقابل جن بیابانگرد .در 
اصطلاح بنایان گچی که اول بار 
بر دیوار زنند تا شمشه کند ‏ کت 
تشریفات پوشند ۶ قسمی حلوا- 
مادر گرب -شهادت -نوعی شلوار 
جین ‏ تیره‌ای از اقوام ایرانی ۷۔ 
اسبی با موهای سرخ و سياه و 
سفید -فرومایگی و ناخن خشکی . 
مار از ان بدش می اید ۸ آب صفر 
درجه -جمع راس -فرق سر-سست 
و پژمرده ۹۔از قبایل ترکمن -صفحه 
نمایش کامپیوتر در تقویم ترکی 
به معنای اسب ارت ۰ پایه و 
بنیان ۔مسیر گردش سیارات ۔ در 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۷۴ 


١۔‏ پروانه بریانکی - تھران 
۲ علی سلمانی 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴۳ ۳ ۲ 


۱ 2 1 ۱ ا را ۱ را ۱ ۱ 8 | . 


لا 5 کا 5 کا 5 کا لا کا کا کا کا کا کا اػا کا ػا كا کا گا ػا گا گا کا ػا کا کا کا ػا کا کا کا کا کا کا ئا کا 5 لا 5 5 کا 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۴ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۷۱ ۰ 





کیے دشن ۱۷| | 0 | | ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 8 ۱ . 
رهبر کاتولیک‌های جهان ۔ پارچه 


کم پهنا ۱۲ موضوع و زمینه از ادات تشبیه ۔سوراخ 
سوزن ۔ واحد پول کشور شوگون‌ها ۔ ضمیر اول 
شحص جمع ۱۳ صمیمی و مومن - حشره 
پشمینه خوار ۔ سرد مطبوع - خشمناک و خروشنده 
۴ نهنگ ‏ آزمایشگاه فرنگی - مدرک ۱۵ منفذ 
بی‌سروته ۔رودی مشهور در ایتالیا . صوت تحسین 
و تعجب ۔خیس و نمناک ۱۶-هر ۱۲ ماه یکبار ۔چین و 
چروک در اصطلاح زمین شناسی نوع چین خوردگی 
زمین را گویند ۱۷ الفبای موسیقی ۔ نقاش 
اسپانیولی الاصل فرانسوی سبک کوبیسم ۔ صحنه 
تثاتر 


عمودی: 

۱ نویسنده اسکاتلندی قرن ۱۹ که جزیره گنج از 
اثار اوست ۲ تفنگدار سرکوبگر از فروع دين اسلام 
۔سزاو پاداش عمل بد ۲-.خرس عرب ۔قلب ۴۔خطی در 
ارس هس ةنول اقتاد در سال ۱۹۹۹ مقر 
در واتیکان أست ۵ ورزش ریاضتی هندوها ۔لوله 
عبور غذا در بدن انسان - وسیله درو حرمن نام 
سفینه ای روسی که توانست کو تال ۱۹۵۹٩‏ از قوه 


شماره ۳۱۷۹ 


جاذبه زمین بگریزد ۶ طایفه ای در غرب کشور -نفی 
عرب .موسیقیدان آلمانی قرن ۱۹ که شاهکارش تمام 
ربط است هبه بی‌نهایت ۷.نام سلاحی گرم ۔جشن 
درد رجنه در چیزی .گرد و سوده چیزی را گویند ۔ 
کجاست؟ ٩‏ مقصود و آرزو ‏ تجدید رسیدگی دعوی 
نام معروفترین تراژدی یونان باستان ۱۰ ضربه‌ای 
در فوتبال .بوی خوش .با ساخت می اید - اخرین نت 
موسیقی ١‏ ظاهری دام صیاد ۔ جمع رند ۲-سحن 
کار صدا مردانه کلفت در موسیقی - منسوب 
به زبان و قوم ایرانی - ویتامین انعقاد خون توان و 
رمق ۳ باران تند و درشت قطره ۔ ماست چکیده ۔ 
واحد ۔کلەپز ٣۔رسم‏ و نت نکی از دو برنده جایزه 
نویل e‏ نروز سہ می دوم 
ہوم مب غده فوق کلیوی است .نوا" ٹرمز 
خودرو - پخش اعشاری لگاریتم ۷۔ نویسندہ 
تمارک داس ای کات دی فر 15 و ضااعب 


: الا 
| ۵ ن اف 


ا وداک 
واو ان 96 || ای ! 

















ہہ وه بن کا ۴ 
مدت یک دقیقه به دقت به این 
بسته سعی کنید انچه را که دیده و 
می‌بینید. این آزمایش را چند بار تکرار 
کنید و با این تمرین, حافظه و تیزبینی 
















شباهت ها را پیدا کنید! 


در اینجا دو تصویر می بینید که یکی از آنها مرد زنبورداری است که زنبورهای خود را همراه با کندو نزد دامپزشک آوردہ و دیگری گدای سمجی 





نقاش سر به هوا! 
نقاش. صحنه ای از زذدگی مردم ذو فال پانصد میلادی را یە تصویر کشیده 
از وسایلی بهره گرفته است که در آن زمان هنوز وجود نداشته یا اختراع نشده است! 
ایا می توان با کسی دت و حوضله ای شفت مورد اشتتاه را بیدا نی 














کدام ضرب المثل است؟ 


این کدام ضرب ‌المثل فارسی است که در ان» کلمات «بخور» و «نخور» به 
را دودستی چسبیدہاند! 


چکونه امکان دارد؟ 
باران شدیدی می‌بارید. حسن آقا که در خانه بود متوجه شد که سقف 


اتاق بالایی چکه می‌کند. ظرفی زیر آن گذاشت و خود به طبقه پایین رفت. اما 
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هنوز ساعتی نگذشته بود که یکی از دوستانش به خانه او آمد و دید که 
سراپایش خیس است. با توجه به اینکه حسن اقا زیر چکه باران قرار نگرفته 
بود و سقف طبقه پایین هم چکه نمی‌کرد. آیا می توانید بگویید چگونه چنین 








کي ام 
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ذنه مگر ده آرامی 


۹ 








زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _ Parsa @ yahoo.com 


۹ از فیلم «شبانه» بگوییم بهتر است. شما موافقید؟ 
0 گام که شنا می‌خواهان. 

۹ شبانه باید کار متفاوتی باشد. اینطور نیست؟ 

٥‏ بل چند ویژگی برای من داشت. اول از همه شناختی 
بود که با دو کارگردان به دلیل سابقه قبلی داشتم و 
سے دااستم ادف تکار ی کوان علی معیدی گا 
تازه‌ای به اطرافشان دارند. 

۹ و ویژگی دیگر آن رامن می‌دانم. حتماً عدم حضور 
ا ور مها 

0 بل دقیقاً بعد از فیلم «شیدا» (سال ۷۷) فیلم دیگری 
را در کارنامەام نداشتم و سوم اینکه نقش برای من 
به دلیل فضای دوست داشتنی ان نقش جالبی بود. 
۹ همه ویژگیها خوبی است. یعنی بدی نداشت؟ 

0 چرا! اينکه بعد از ان کار بدعادت شدم و دوست 
ندارم در هر کاری حضور داشته باشم انقدر همه 
چیز حرفه‌ای و خوب بود که برای حضور مجدد من 
بت تا سالیا مامات ات 

4۹ رسم شیدایی را یکسال قبل از شبانه کار کردید. 
چه شد که بازیگر این سریال شدید؟ 

0 خوب. شخص خود خواجویی خیلی مو ثر بود. 
چون از همه لحاظ با هم کنار می امدیم. شاید بعضی 
مواقع اختلاف هم پیدا می کردیم ولی... 

۹ فکر می‌کردید رسم شیدایی بتواند نتیجه مثبت 
داشته باشد که تشخیص دادید در آن بازی کنید؟ 
0 من فقط در جریان خود داستان بودم. کار من یک 
بخش مجزا داشت. از طرفی من کارهایی را 
می‌توانستم بپذیرم که با وجود داشتن فرزند کوچک 
از نظر زمانی بتوانم در آن حضور داشته باشم. 

٩‏ با توجه به اينکه هم اکنون زمان ان برای شما زمان 
مناسبی نیست. چگونه انتخاب می‌کنید؟ 

۵ خوب به خاطر همین است که الان کمتر بازی 
می‌کنم. الان اگر نقشی پيشنهاد شود که به خاطر ان 
مجبور باشم به شهرستان بروم. به خاطر پسرم 
نمی‌توانم بپذیرم و این درحالی است که اکنون توجه 
اصلی من دیگر بازیگری نیست. یعنی بازیکری برای 
بے امیت او وا ترد 

4 و دلیلش؟! 

0 هیچ کاری ارزشمندتر از آن نیست که بخواهد 
اا ای ختاق من پسرم انساه که کا مخ راد 
رفتن او را نبینم یا حرف زدن او را متوجه نشوم. 
۹ با این حساب هر مرحله از زندگی فرزندتان نیاز به 
وجود مادر است. پس احتمال آن می‌رود که بازیگری 
را کنار بگذارید؟ 

0 با اینکه بازیگری برای من یک شغل است. اما 
هرازگاهی برای تفریح و عوض شدن روحیه‌ام کار 
می‌کنم. البته یک دوره‌ای درگیر این فکر بودم که 
زمان دارد می‌گذرد و من نمی‌توانم کار کنم» ولی 
بالاخره به این نتیجه رسیدم که الان هم کار من این 


است 


| ۵۰ ] 4 خوب جالب است بگوبید از ابتدا چ دیدی نسبت 


۳۷۰ , 


گفتگو با هنرمند کم کار سینما و تلویزیون 


از: مریم درستانی 


> - 


ی هستم ! 








«کمند امیرسلیمانی» در خانواده‌ای هنرمند به دنیا آمده است و به گفته خودش اگر چنین نبود. شاید 
به سمت و سوی بازیگری کشیده نمی شد. پدری هنرمند (سعید امیرسلیمانی) و برادری (سپند 
امیرسلیمانی) که به تازگی به جرگه بازیگری پیوسته است. قرار بوده پزشکی بخواند. اما ترجیح داده راهی 
را که قبلاً دیگر اعضای خانواده‌اش هموار کرده بودند ادامه بدهد. 

کمند را با نقش آذر عروس اسدالله‌خان در سریال پدرسالار هنوز هم به یاد دارید. اکنون دومین 
تجربه‌اش را با همان کارگردان در سریال رسم شیدایی در نقش شهرزاد می‌بینید. اما خودش می گوید: 
دوست داشته بعد از چندین سال خاطره خوب دیگری از بازیگری اش به یاد بماند. 

امیرسلیمانی اکنون بازیگر نقش مرضیه در سریال مشق عشق هم هست. همان نقشهای دختران 
شورشی و عصیانگری که قرار نیست زیر بار حرف زور بروند. نقشی که به گفته خیلی‌ها خوراک اوست. 


با او گفتگویی انجام دادیم که می خوانید: 





به بازیخری داسید: 

0 بازیگری برای من جدی است. چون ۲۳ سال بازی 
کردم و درس این کار را خواندم و سرمایه گذاری 
کردم بنابراین نمی توانم نسبت به ان بی آهمیت باشم. 
همه علاقه و زندگی من این کار است. 

4 شما که تجربه فعالیت در تئاتر. تلویزیون و سینما 
داشتید. ایا قبول دارید که استارت اولیه ان را مدیون 
تئاتر هستید؟ 

0 ببینید. شما اگر یک کتاب هم بخوانید.. مطمئناً به 
دانشتان افزوده می شود بنابراین هرکدام از این سه 
مقوله ویژگیهایی دارد که اگر تجربه نکرده باشید. با 
نادانسته ها طرف هستید. 
چه دوربین سینماء چه قالب . 
تلویزیون و چه صحنه 
ناس سے ات ا سے 
مقوله را تجربه کردہ باشید. 
کاملتر خواهد بود. حتی من 
ات هم که وارہ کار 
دوبله شدم» مشاهده کردم 
ارح کا ا 
وارد شدن به آن می توان 
تجربه و حس مجزایی را 
امتحان کرد. 

۹ و بازیگرهای جدیدی که آمده‌اند و تجربه تثاتر 
تدار ند جظو ؟ 


0 باید دید انتظارشان چیست. هدیه تهرانی کار تثاتر 


این را هميشه می‌گویم که من 
خودم را همدوره («معتمد ا ریا 


ی رٹ ا | بد 


بنابراین اگر اخلاق بازیگری 
را یاد گرفتم به این دلیل بود 
که کنار این آدمها قرار داشتم 





دحردہ اما ىمی دوان حفت حه به دلیل باری نکردن در 
تگاتر, بازیگر خوبی نیست. ایشان در مقوله سینما 
خیلی حرفه‌ای هستند و تمام نکاتی را که یک بازیگر 
سینما باید بداند. می‌داند. اما چه بهتر که تثاتر را هم 
تجربه کند. ولی این ملاک نیست. 
۹ با شرایطی که در سینما داریم. فکر می کنید 
می توانیم ستاره‌پروری کنیم؟ 
0 فکر می کنم باید ستاره هم وجود داشته باشد. 
هد به تھرانی رامثال زدید. او را ستارہ می دانید؟ 
0 ممکن است خیلی‌ها مشابه او باشند. ولی او 
ویژگیهایی دارد که ما به عنوان تماشاچی نداریم. و 
وقتی یک بازیگر از 
ویژگیهایی که تماشاچی 
ندارد. برخوردار است. 
خواەناخواہ تبدیل به ستاره 
می شود» درواقع ستاره‌ها 
ارتباطی سینما با 
۹ از بحث دور نشویم. 
شهرزاد را چگونه ساختید؟ 
0 درواقم سازنده این نقش 
حودم بودم و هیچ نمونه 
۱ ۳ بیرونی نداشتم. شهرزاد به 
دلیل اینکه از نظر سن و سال تجربه سالهایی به حساب 
فی آمد که از من دور شده بود. حال و هوای 
خویشاوندی برای من داشت. 





4 برای تمام نقشهایتان این چنین بدون الگوبرداری 
جلو می‌روید؟ 

0 باید دید نقش نیاز به این نمونه‌برداری یا مطالعه 
دارد یا نه. یادم هست در سریال «هفت سنگ». چون 
قرار بود نقش یک دختر فلسطینی را داشته باشم. 
بیشتر در نقش دخترهای فلسطینی دقت کردم. با اينکه 
بازی ام در این فیلم ۲۰ ثانیه بیشتر نبود. اما توانستم 
از تأثیر آن بر روی نقش استفاده کنم. 

4 باز هم از رسم شیدایی دور شدیم. بکویید برخورد 
مخاطبان با شما چگونة بوذه است؟ 

۵ همه می‌گویند سریال بامزه‌ای است. 

۹ و این سریال تداع ی کننده نقش آذر خواهد بود؟ 

0 متاء‌سفانه یا خوشبختانه باید بگویم که مردم هنوز 
هم من را با نقش آذر در سریال پدرسالار 
اماك 

4 جرا متاء‌سفانه گر بد است در ذهن مخاطبان 
ماندگار شوید؟ 

0 ما می کر اسکم یف آ2 سال گای را انیا 
دهم که مجددا ان تجربه زنده شود. 

۹ و نقش شهرزاد این کار را نکرد؟ 

۵ نه» هم نقش متفاوت و هم ساختار کار تفاوت دارد. 
یعنی ان ستاره‌ای که صحبتش را کردم. شاید بتوان 
در نقش آذر دید چون آن ویژگیهایی که مردم از نقش 
می خواستند را داشت. 

4 اگر در خانواده‌ای هنرمند به دنیا نمی آمدید. باز هم 
بازیگر می شدید؟ 

0 شاید بازیگر نمی شدم و این طور نبود که کسی 
به‌زور من رابه این سمت بکشاند. بازیگری برای من 
مثل زبان مادری است که از کودکی با شماست. من 
هم از وقتی یادم هست. با هنرمندها در ارتباط بودم. 
تئاترهای پدرم را می دیدم و هنوز هم به یاد دارم. 
البته من دلم می خواست پزشکی بخوانم. اما دیدم 
که از ذهنم دور است و یک روز فکر کردم که اگر یک 
پزشک معمولی باشم. بهتر است یا یک گر موفق. 
بعد چون بازیگری را تا نیمه رفته بودم. ان را ادامه 
دادم. 

۹ الان موفق نیستید؟! 

٥‏ از کارنامه بازیگری ام ناراضی نیستم و سعی کردم 
۷/7" 
و ظرفیت من است. آهسته جلو بروم تا سقوط نکنم. 
ولی از چیزی که خوشحال هستم این است که زمانی 
موج نو. در سینما به‌ وجود امد (دهه ۷۰) و دیدگاهها 
نسبت به بازیگری عوض شد که من به عنوان یک 
بازیگر تثبیت شده بودم و احتیاجی نداشتم خودم را 
به رنگ امروزی درآورم. 

۹ به کدام موج نو اشاره دارید؟ 

0 بعد از دهه ۷۰ دیدگاهها نسبت به بازیگری عوض 
شد. سبک فیلم‌ها تغییر کرد. این را هميشه می‌گویم 
که من خودم را همدوره «معتمداریا و گوهر 
خیراندیش» می‌دانم. بنابراین اگر اخلاق بازیگری را 
یاد گرفتم به این دلیل بود که کنار این ادمها قرار 
اتم دوواقه ارلین ارام وا همراه پووات 
معصومی تجریه کردم و از همان زمان تلاش نمودم 
دیدگاهم در بازیگری در راستای دید این اساتید باشد. 
و ابایی تداشته باشم از اینکه حتماً فلان لباس را 
بپوشم یا فلان مدل گریم داشته باشم. هميشه 
بازیگرهای خوب انم نسل می‌گفتند که بازی خوب 
همه چیز را پوشش خواهد داد. ان زمان یادم هست 
اگر بازیگری نمی توانست بازی کند. جایکزین پیدا 
کردن برای او سخت بود. ولی الان یک بازیگر 





الان کت نفشی پیشنھاد شود 
که به خاطر آن مجبور باشم 


به شهرستان بروم» به خاطر 
پسرم نمی توانم پیدیرم 
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جایگزین زیاد دارد. وقتی کاندیداهای یک نقش را کنار 
هم می گذارید خیلی خنده‌دار است که اصلا هیچ 
ربطی به هم ندارند. خوب وفنی این دیدگاه عوض 
می‌شود. آدمها هم ملاکشان تغییر می کند. 
۹ بعد از جدایی از نقش آذر کدام نقشتان را مدنظر 
دارید؟ 
۵ به نظرم هم اکنون برای من هیچ نقشی زیباتر و 
قشنگ تر از نقش مادری نیست. نقش سختی است 
که می‌دانم ماندگار می‌ماند. 
4 باز هم با شش سال فاصله کار خواهید کرد و در این 
صورت نگران نیستید که فراموش شوید؟ 
0 فکر می‌کنید اگر من یک سال بازی نکنم. فراموش 
می شوم؟ 
۹ خوب با توجه به گفته خودتان که می‌گویید. 
جایگزین برای بازیگرها زیاد است؟ 
0 نه من بازیگر شناخته شده‌ای هستم و به عنوان 
کسی کہ اش با گری اسمی وا کی دا ان 
خیلی بازیگرها دو یا سه سال بازی نمی‌کنند. من هم 
منتظر یک کار خوب می‌مانم. 
4 و اگر این کار خوب مجددابا خواجویی باشد. چطور ؟ 
۵ حتما شاید... نمی دانم. 
۹ غیر از بازیگری و کودکیاری دیگر چه می‌کنید؟ 
0 پیاده‌روی می کنم و به استخر می روم و همچنان 
منتظر یک نقش خوب می مانم» چون تجربه ثابت 
کرده کسانی که صبر کردند و منتظر ماندند. نتیجه 
آن را دیده‌اند. 
٩‏ و صحبت آخر برای خوانندگان مجله؟... 
۵ هر روزتان پرگل باد. 

۳ 


دو کار تازه از شاملو 


شاملو کاریند. اسٹاد و ۳۶۰۰۰٠٠١٦‏ 
کاست از کارهایش را به نامهای پایان جدایی و بر بال 
فرشتگان را به بازار موسیقی ارائه کرده که مورد 
توجه اهالی موسیقی قرار گرفته است. هفته آینده 
مطلبی درباره این هنرمند در جنگ هنر خواهید خواند. 


ا رر رت 


شبنم شاملوکیا 
١ں‏ ہے ۳٣‏ 








نمایش «غزل کفر» به روی صحنه می رود 


٤٥‏ ۶ کارگردانی حسین مسافر 
اتا به رودی در تالار وحدت به روی صحنه 
می رود 

به گزارش خبرنگار ماء این نمایش نوشته امیر 
دژاکام ات و بازیگرانی چون اردلان شجاع کاوه. 
در ان به ایفای نقش خواهند پرداخت. 

این نمایش به صورت بازی و حرکتهای 
موزون اجرامی شود که در این قسمت افرادی چون 
بهزاد جاودانفرد. علی براتی. امیر محمودی» بهروز 
ي خسن کودرزی. رضا حسینی ق... 
بازیگران حرکت ان هستند. 

بنا به این گزارش داستان نمایش «غزل کفر» 
درخصوص عارف سرگشته ای ات که پس از 
دیدن کابوس جهنم به رابطه عاشقانه خود و 
خداوند به شک افتاده که در این وقت مرشدی به 
راهنمایی او می‌اید و برای رهایی او از گمراهی. 

طراح صحنه این نمایش پیام فروتن و طراح 
لباس ان مژگان عیوضی است و سعید ذهنی به 
عنوان این نمایش همکاری می کند. 

لازم به ذکر است. این نمایش اواخر فروردین 


خوش غیرت؛ بدمن می شود 


«مجید صالحی» که 
بازیگری را باتلەتثاتر «یک 
٦۷‏ هک گار گردانی 
کرده است. ایام عید با 
سریال خوش رکاب ٢‏ و یا 
٦‏ ى یرت ابفای 

صالحی در فیلم سینمایی «پل سیزدھم) به 
کارگردانی استیون رایش همبازی جمشید 
مشایخی و علیرضا اسیوند است. او در رابطه با 
نقش اش چنین می گوید: نقش من در این فیلم 
برخلاف نقشهای دیگرم نقش جدی است که به 
عنوان یک شخص دمن و معتاد حضور دارد. 








«شهرام پوراسد» رابه تازگی در سریال «آهوی 
ماه نهم» به کارگردانی مسعود نوابی دیدہ اید 
لیسانس تثاتر دارد و ۲۶ ساله است. بعد از بازی در 
چندین و چند سریال تلویزیونی. فیلم سینمایی 
«شهرت» با بازی او بعد از چندین سال توقیف. 
پروانه نمایش گرفته است و سال ۸۴ این فیلم به 
نمایش درخواهد آمد. خودش می گوید: در این فیلم 
در نقش «سعید احتشام» بازی می‌کنم. اولین نقش 
سینمایی ام است که کارگردان (ایرج قادری) هم از 
بازی‌ام راضی بود. 

پوراسد معتقد است بازی در این فیلم و به 
نمایش درامدن ان نقطه عطفی است در عالم 
بازیگری اش که بعد از ان پیشنهادات زیادی به او 


شده ات 


شماره ۳۱۷۹ 
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آیا می دانید تاریخچه آیین نامه سینماها و 
مو سسات نمایشی در ایران چیست و اکثر این 
سالن‌هنای ماش فیلم که قدمتی بالای ۷۵.۳۰ سال 
دارند. از چه قوانینی پیروی می‌کردند و آن معیارها 
که به‌طور رسمی و مکتوب و به صورت آیین‌نامه‌ای 
در خرداد سال ۱۳۲۹ منتشر شد. و آمروزه چیزی 
حدود ۵۲ سال از آن تاریخ می‌گذرد. تا چه حد اصلا 
با سینماهای ما در سال ۸۲ مطایقت دارد؟ 

بایان گرفته‌ايم که از فط ھا تارنکجه ان صحت 
کنیم و هميشه به فکر کیفیت فیم‌ها بوده‌ایم. اما هیچ گاه 
به سالن سینما و کیفیت ان نیندیشیدہایم. در این مقاله 
جک ی 
موّ‌سسات نمایشی کشور را که مصوب خرداد سال 
۹ الہ ورای ابا گرم کر 
فصل اول: شرایط تقاضاکنندہ و طرز صد ور پروانه 
ما اول: هر شخص پا شرکتی که بخواهد سینمایا 
موٴسساتی نظیر آن دایر نماید باید تقاضانامه ای» طبق 
نمونه که حاکی از مرأتب زیر است. در مرکز به وزارت 

کشور و در شهرستانها به فرمانداری‌های محل 
الف) نام مو‌سسه 

ب) معرفی مدیر مسوول که متضمن قبولی او باشد 
ج) گواهی نداشتن سوءپیشینه 

دا تعیین میزان سرمایه‌ای که برای مق‌سسه در نظر 


نام فیلم 
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تاریخجه آیین نامه سینماها و موسسات نمایشی در ایران 


سبنماهای ایر ان. 
دیروز و امروز 





گرفته شده 
ح) تعهد کتبی برای اجرای کلیه مقررات مربوط به 
امور نمایشی 
٥‏ مادہ دوم: افتتاح مو‌سسات مذیور قبل از صد ور 
فصل دوم: 

٥‏ مادہ اول: بناھایی که برای موٴسسات مذکور در 
این آیین‌نامه درنظر گرفته می‌شود. بایستی از لحاظ 
استحکام و بهد اشت از هر حیث مناسب بوده و مورد 
تصدیق شهرداری محل قرار گیرد. 
ماده دوم: تالار نمایش باید دارای درهای متعدد و 
مقابل یکدیگر برای دخول و خروج باشد و برای هر 
هشت ردیف صندلی, بايد دو در یکی برای ورود و 
دیگری برای خروج اختصاص داده شود. 
٥‏ مادہ سوم: در تالارهای سینما فاصله بین پرده و 
اولین ردیف صندلی, نباید کمتر از هشت متر باشد و 
پنج سانتی متر باشد. 

فصل سوم: نظافت و بهداشت 
9ماده اول: روپوش صندلیها بايد از پارچه نبوده و از 
چنسی باشد که از بیماریهای واگیردار جلوگیری شود. 
و مادہ دوم: حرارت تالار در زمستان نباید کمتر از ۱۸ 
و بیشتر از ۲۳ درجه سانتی گراد باشد و در هر تالار 
بایستی تعداد لازم گرماسنج نصب شده باشد. 


فروش 





ہت تس ٥٠‏ ٴٴ٤‏ ۶ 
برزخی‌ها ایرج قادری ۱ ۸میلیون تومان 
سناتور مهدی صباغ زاده 0۶۲"( ۵ بب توانر 
عقابها ساموئل خاچیکیان ۱۳۶۴ ۵ ملبجو ن کوغان 
بایکوت محسن مخملیاف ۶۶ ۵ میلیون کو ھتان 
اجاره‌نشین‌ها داریوش مهرجویی ۱۳۶۷ ۱۸ میلیون تومان 
کانی مانگا N‏ ۶مف ٭ 
گلنار کامبوزیا پرتوی ۹ میلیون تومان 
دزد عروسکها محمدرضا هنرمند . ۱۳۷۰ ۰ ۲۳ میلیون تومان 
عروس بهروز افخمی ۰-۵ میلیون تومان 
دیگه چه خبر تهمینه میلانی 09 تومان 
هنرپیشه محسن مخملباف ۰ ۱۳۷۳ ۵٩‏ میلیون تومان 
کلاه قرمزی و پسرخاله ایرج طهماسب ۴ ۲میلیون تومان 
می‌خواهم زنده بمانم ایرج قادری ۱۳۷۵ ۵ میلیون تومان 
خواهران غریب کیومرث پوراحمد a‏ ۵ میلیون تومان 
ادم برفی داوود میرباقری ۷ ۶ میلیون تومان 
مرد عوضی محمدرضا هنرمند ۰ ۱۳۷۸ ۵ میلیون تومان 
قرمز فریدون جیرانی ۹ ۲۵۷/۵ میلیون تومان 
شوکران بهروز افخمی ۰ .۰ ۰ میلیون تومان 
87“ س01 E ١ 4 ٥٦‏ 
کلاه قرمزی و سروناز ایرج طهماسب ۲ ۲میلیون تومان 
توکیو بدون توقف سعید عالم زاده ۲ ۷۷ میلیون تومان 
مارمولک کمال تبریزی ۲ ۰ میلیون تومان 


Êr 
تم اجک‎ 
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مادہ سوم: مو سسات نمایشی مکلفند. کسانی را 
برای خدمت در مو سسات خود بپذیرند که دارای 
گواهی صحت مزاج از بهداری شهرداری باشند. 


فصل چهارم: شرایط انتظامی 
ماده اول: هریک از صندلیهایی که بلیت آن فروخته 
شده است. باید تا آخر نمایش محفوظ و نگهد اری شده 
و جز به دارنده بلیت به شخص دیگری واگذار نشود. 
9ماده دوم: مدیران موسسات نمایشی مکلفند. برنامه 
رادر همان ساعتی که قبلاً اعلام کرده‌اند. آغاز نمایند. 


فصل پنجم: درجه بندی مو سسات نمایشی 
اناد اول ما سات ای تاي ساسا 
و موجود بودن وسایل فنی و راحتی و بھداشتی و به 
تشخیص زیبایی و فراهم بودن وسایل آسایش و 
راحتی و به تشخیص کمیسیون نمایش در مرکز و 
شهرستانها به درجه عالی. اول. دوم تقسیم می شوند. 
9ماده دوم: مؤسسات نمایشی عالی و درجه یک باید 
دارای شرایط زیر باشند: 
الف) کلیه صندلیهای آنها باید ثابت و دسته‌دار باشد. 
ب) در سینماهای عالی و درجه یک در هر برنامه سه 
نوع فیلم به شرح زیر نمایش داده می‌شود:۱ وقایع 
روز که از تاریخ وقوع آن حداکثر بیش از چهار ماه 
۲۔یک فیلم علمی و جغرافیایی یا ورزشی یا تربیتی یا 
تفریحی 
ی 
مادہ سوم: کمیسیون نمایشی راجع به قسمت‌های 
فنی نمایش با نظریه نمایندہ شهرداری هر محل 


اظھارنظر خو‌اهد نمود. 
ماده چهارم: خرید بلیت و فروش ان به قیمت بالاتر 
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گزارش 


دانش آموزان روشندل. سر از ماه کمربند زرد گرفتند 


آنها نگاه نمی کنند . 





گفت و گو: م. عسگری 





انسانی را به تحسین وامی‌دارد. انسانهایی که نگاه 

تلاش و همت دانش اموزان روشندل که دوره 
اموزش کاراته را در مدت ۳ ماه پشت سر گذاشته‌اند 
(افراد بیناء این دوره را در مدت ۸ ماه طی می کنند) 
طلیعه راهکشایی است برای سایر روشندلان تا 
بتوانند با روی آوردن به ورزش. از تنهایی و خلوت 
خود خارج شوند و تواناییهای خود را در این عرصه به 

همان گونه که در شماره ویژه نوروز اطلاعات 
هفتکی خواندید. روشندلان تا پیش از این به صورت 
نخستین بار در جهان دانش اموزان روشندل مجتمع 
آموزشی شهید محبی تهران توسط مربیان انجمن 
کاراته کانکو ایران به صورت دسته جمعی هنر رزمی 
در مراسمی به آنان کمربند زرد اهدا شد. 


اهدای کمربند به روشندلان کاراته کا 


در مراسم اهدای کمربند به دانش آموزان روشندل 
که نمایندگان سازمان تربیت بدنی, فدراسیون کاراته. 
اداره آموزش و پروش کودکان استثنایی تهران و 
ات اد تعدادی ا دات ام ار تا کور 
۴ تا 1 ار 
شهید محبی طی سخنانی اظهار داشت ت: انجام این کار 
از نظر من غیرممکن بود. ولی با پیگیری مربیان انجمن 
کاراته کانکو ایران, این طرح به مرحله اجرا رسید و 
من شادمانم که در سطح جهان یک چنین کاری 
برای نخستین بار در مجتمع اموزشی شهید محبی 
اہ کے ات 

وی یاداور شد: این کارء یک حرکت نوین و ارزنده 
در زمینه وررش TT‏ به شمار می رود و 





امیدوارم که دانش آموزان روشندل در مسابقات 
بین المللی بتوانند به موفقیت دست یابند. 

15 دای کی ان کاواد. 
کانکو ایران از دانش آموزان روشندل آزمون کاراته 
گرفتند و در پایان اسامی ۱۸ تن از دانش آموزان 
روشندل که به دریافت کمربند زرد نائل آمدند. به 
بر ای ای ی متا کہ 
گل محمدی ۔میلاد زویداوی - قادر بهرامی زاده - علی 
جهانی ۔ علیرضا نعمت پور ۔ امیر رزاقی - جواد 
مهدی پور - امید طوری فرد ۔ پوریا قدرت - حمید 
گودرزی ۔ رحیم پودات ‏ علیرضا درویش ۔ اسماعیل 
فراهانی - حمید ابرآهیمی‌زاده - حسن خانکشی پور ۔ 
مجید میردوستی و عبدالله عبداللهی. 

0 هدف از اجرای طرح آموزش کاراته به دانش آموزان 
روشندل را بیان کنید. 

تار فا کار 
پیگیر اجرای این طرح بود. ابتدا فکر می کردم که 
اموزش کاراته برای دانش اموزان روشندل 
خطرناک است. ولی اقای فروتن به من اطمینان داد 
که کاراته برای تقویت روحیه و آموزش دفاع 
شخصی به این عزیزان است. ضمنا مساله‌ای که به 





ما اطمینان خاطر دادء عشق و علاقه آقای فروتن 
نسبت به اموزش کاراته به دانش‌اموزان روشندل 
برای بالا بردن روحیه این عزیزان بود. 

0 پس از آموزش کاراته. چه تغییری در روحیه و وضع 
تحصیل دانش آموزان روشندل به‌وحود امده است؟ 
0 اخلاق و روحیه دانش آموزان روشندل. پس از 
وابن عزیزان از افتادگی و تواضم خاصی برخوردار 
شده اند. ضمنا یادگیری کاراته در بهیود وضع 
تراجت 

CO‏ رای باس دار ار اہر 
مجتمعی هستید که در آن تحصیل کرده‌اید؟ 


اموزش هنر رزمی کاراته به 
دانش اموزان روشندل» علاوه بر 
اينکه روحیه و اخلاق انان را 
تغییر داده» در پیشرفت تحصیلی 
ان رن مو در بو ده ا 


ےم و پس از دریافت مدرک 0ت در 
آموزشگاه روشندلان خزائلی به عنوان معلم مشغول 
کار شدم و از سال ۵ ۷۷۱۲۵ مسوولیت مدیریت 
آموزشگاه خزائلی را عهده‌دار بودم و از سال ۱۲۳۷۷ ۷ 
تاکنون مدیر مجتمع شبانه‌روزی شهید محبی هستم 
و شادمانم از اینکه مسوولیت مجتمعی را به عهده 
دارم که در ان تحصیل کرده‌ام. 


گفتگو بارضا فروتن مربی کاراته 


۵ انگیزه خود را از آموزش کاراته به دانش آموزان 
روشندل بیان کنید 

0 همواره در فکر این بودم که چگونه می‌ توان 
روشندلان را از تنهایی و انزوا خارج کرد و سرانجام 
به این نتیجه رسیدم که کاراته می‌تواند در این زمینه 
موٴثر باشد. به همین سبب با همکاری سایر اعضای 
انجمن کاراته کانکو ایران. مجوز آموزش کاراته به 
دانش اموزان روشندل را دریافت کردم. 

0 چه ویژگیهایی را در دانش آموزان روشندل 
مشاهده کردید؟ 

O‏ يه اعتقاد من نابینایی. ناتوانی نیست. در مدت 
اموزش کاراته به دانش اموزان روشندل مجتمع 
شهید محبی به این نتیجه رسیدم که این عزیزان 
نگاه نمی کنند. ولی می بینند و این دیدن از همه وجود 
روشندل ایجاد کرده است؟ 

۵ «دلاکارتو» پزشک ابتالیایی متخصص معلولان که 
1 ہ۶ ۷'۷'۶" 
ضربدری, در انواع معلولیت ها سبب ایجاد تعادل. 
تمرکز جھتیابی و اعتماد به نفس در معلولین می شود 
و ما با اموزش کاراته به دانش اموزان روشندل. در 
عمل به این نتیجه رسیدیم. 

می یابد؟ 





د علوہ ای از انسان 


9 شیرق وودورٹ 
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طبیعت. رسم های بد و خوب فراوانی دارد که تمام 
ان‌ها از بدو خلقت تا کنون تکرار شدہ و تا دنیا دنیاست. 
تکرار می شود. یکی از رسوم خوب طبیعت. این است 
که هر روز عده‌یی به دنیا می ایند و از رسوم بدش 
این است که عده‌یی از دنیا می روند و رسم دیگر 
می آید و متاسفانه با آمدن هر بهار. جای خالی 
خیلی‌هایی که نمانده‌اند تا آن بهار را به چشم ببینند. 
احساس می شود. اما در ميان این امدن و رفتن هاء 
می تواند تلخ یا شیرین باشد و به مبارکباد مقدم 
فرخنده بهار» مشتی در یادمانده از سال‌های زندگی, 
که از یک سو بی ارتباط با نوروز نیست و از سوی 
دیگر حاوی نکاتی تامل انگیز از بعضی چهره‌های 


سبلی روز عید 

۶۷۰۵ ۷ نی ار ان 
خیلی‌ ها زنده‌یاد اسماعیل وطن پرست ات که در 
سال‌هایی از شروع کارم در مطوعات. به دلیل ان که 
در مجله امید ایران همکار بودیم. امکان کسب فیض 
که باعث شد با مرحوم پروین کنابادی اشنا شوم و 
با وی حشر و نشر پیدا کنم. 
N‏ و اصحاب قلم داشت و بارهاء در روز جمعه 
همراه با وطن پرست به دیدارش رفته بودم و از هر 
دیدار خاطرات شیرینی در یادم مانده اما هیچ کدام 
از آن خاطرات. به شیرینی خاطره روزی نیست که 
در خانه پروین گنابادی برای اولین بار و متاسفانه 
آخرین بار استاد بدیع الزمان فروزانفر را دیدم. 

درست به خاطر دارم در نوروز ۱۲۴۸ برای 
عید دیدنی همراه با وطن پرست به خانه پروین 
کنابادی رفته بودم که استاد فروزانفر هم با همان 
نیت آمد و چند نفر دیگر نیز آمدند از جمله خسرو 
شاهانی که همشهری پروین و فروزانفر بود. 
ابوالقاسم انجوی شیرازی. منوچهر نیستانی» تورج 
حرف ها خیلی زود کرک انداخت و هر کسی به تناسب 
ایام نوروز چیزی می‌گفت تا این که نوبت به استاد 
فروزانفر رسید و وی ضمن اشاره به سال‌های 
نوجوانی خود. اظهار داشت: «هنگام نوجوانی و 
زمانی که هنوز در بشرویه زندگی می کردیم, در 
نوروز یکی از سال‌هاء پدرم وقتی می‌خواست به دیدن 
یکی از دوستانش برود. مرا نیز با خود برد. 

دوست پدرم» چون خود او مردی فاضل و اهل 
مطالعه بود و در خانه اش کتابخانه مفصلی حاوی 
صدها جلد کتاب ارزشمند داشت ٦‏ 00 
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م حسن‌بیگی 


صمیمیت زیاد با پدرم. ترجیح داد که از وی به جای 
TS‏ 

پدرم و دوستش, به محض این که نشستند. 
شروع به حرف زدن کردند و چون موضوعات 
مشترکی برای صحبت کردن داشتند. مصاحبت آنان 
تاحدود ظهر به طول انجامید و در ان مدت. من ضمن 
آن‌که گوش به سخن انان داشتم. با دقت کتب داخل 
قفسه‌ها را از نظر می‌گذراندم و موقع خداحافظی از 
دوست پدرم خواستم تا کتابی را که مشتاق 
خواندنش شده بودم برای مطالعه به من امانت بدهد. 
پدرم به محض شنیدن تقاضای من گفت: 

این کتاب را خودمان در خانه داریم و به تو 
خواهم داد تا بخوانی. 

در نتیجه خداحافظی کردیم و بیرون آمدیم و به 
محض خروج از خانه. پدرم سیلی محکمی به 
صورتم زد و گفت: 

-وقتی در خانه مردم هستی. حق نداری سرت را 
بلند کنی تا ببینی چه دارند. چه رسد به این که از 


نم 


ان‌ها چیزی بخواهی! 


تصاویر صانب تبر یزی 





تهران. مجلس بزرگد اشتی برای صائب ترتیب داد و 
من» به اتفاق یکی از همکاران عکاس که نام فامیلش 
سوزنکار بود و اکنون پس از گذشت سال‌ها اسم 
کوچکش را به خاطر نمی آورم. از سوی مجله‌یی که 
در آن کار می کردیم, برای تهیه گزارش از مراسم 
ام 

در جریان برپایی مراسم. من از سخنرانی‌ها 
نت برداری می کردم و گاهگدار که در فاصله 
سخنرانی ها فرصتی نه دست می‌آمد. گفتگوهایی 


کوتاه با اساتید حاضر در مجلس انجام می‌دادم و 
همکار عکاسم نیز مشغول کار خود بود. 

چند روز بعد. وقتی گزارش آماده شد و قصد 
o ٣٣‏ 
کنم و زمانی که وی عکس‌ها را اورد. دیدم از بین 
ان همه شخصیتی که در مجلس حضور داشتند. فقط 
عکس پروین گنابادی را در حالات مختلف گرفته 

9 ۶۳۷م 

7 ئ ×× 

-برای این که مراسم مربوط به صائب بود و فکر 

تعجیم بیشتر شد و گفتم: 

انگشتش راروی چھرۂ پروین گنابادی گذاشت و 
گفت: 

۷ٌ" ٘  +  ژ[:‎ 

۷٣٣۶۷۹٦٦9‏ ھ0" 

-از آن‌جا که دیدم هر کس از راه می رسد دست 


شوخ طبعی نا اخر ین لحظات 

از سال های میانه دهه ۴۰ که به لطف محمد 
کلانتری اپیروز) به طنزنویس معروف ان سال‌ها و 
چند روز پیش از آن‌که پیمانه عمرش پر شود و به 
جوار رحمت حق بشتاید. مرتب همدیگر را می دیدیم. 
سایق براین بیشتر و این اواخر خیلی کم تر. در سالهای 
اول اشنایی. فاصله محل کارمان, دو قدم بود. من در 
مجله امید ایران قلم می‌زدم و او در مجله خواندنیها 
و علاوه بر اينکه او در امید ایران هم می نوشت و 
هفته‌یی یکی دو بار به این جهت. به دفتر امید ایران 
می‌آمد. به واسطه دوستی‌هایش با مهدی فشنگچی 
و کلانتری و همچنین عرفان کرمانی. خسرو شاهانی 
و کارو که انوقت ھا در امید ایران رفت و امد داشتند. 
هر وقت دیگری هم که فرصت داشت (بخصوص 
ظهرها) به امید ایران می آمد و این, برای من که آن 
سالها تازه قدم در حیطه طنز نویسی کا بودح. 
اولیه ام را ویرایش کرد و به مراتب زیباتر از ان چیزی 

شاهانی که به موازات کار در روزنامه کیهان و 
مجله خو‌اند نیها ق مسئولیت هایش در رادیو. 
داستان‌هایی به طنز نیز برای مجلات امید ایران. ترقی. 
سپید و سیاہ روشنفکر. اسیای جوان و مطالبی با 
500 کت 
خ. ش. اقا معلم. بچه خراسون و...برای نشریه توفیق 
رسیدہ مردی بسیار شوخ طبع بود که برای هر 
می‌ساخت و جالب این که آن روحیه را تا واپسین 
لحظات حیاتش نیز حفظ کرد و در یکی از روزهای 
زمینگیرش کرده بود و به اتفاق جمعی از دوستان 
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۳77۳ ك غعاتی از ۰ ل ھوڈ 8 
تن اعلم بھمن توسی, حسینعلی 
8 سبزواری و... به دیدنش 
6 رفتیم. باران هم نم نم در 
إا حال باریدن بود و وقتی در 
اطراف بستر شاهانی حلقه 
0 زده بودیم و وی از درد 
می‌نالید. همکار شاعر. 
حبیبه نیک سیرتی که 








می دانست شاهانی علاقه 
زیادی به باران دارد. برای 
آن که توق کت 
روحیه اش به وجود اوردہ 
باشد. گفت: 

-خبر داری که باران در 
حال باریدن است؟ 

شاهانی با همان حالت 
ضعف. ناله‌یی کرد و گفت: 
باران به 


اي 
ہس ہے 


- نمنم 
به من که دارم در دلم برای خودم روضه حضرت 
امام زین العابدین می‌خوانم؟ 

و چون متوجه شد هیچ‌کدام از حاضران چیزی 
از حرفش نفهمیدند. ادامه داد: 

-روزی به منزل دوستی رفته بودم. ديدم در 
اتاقی تک و تنها نشسته» سماور و قلیان گذ اشته». چای 
می ریزد و می خورد و زار زار گریه می‌کند. گفتم چرا 
گریه می‌کنی؟ به لهجه مشهدی گفت: دلّم تنگ رفته. 

هو خی نسنجیده 

بعضی از قلمدارهاء با وجودی که چشم دیدن 
یکدیگر را ندارند و در غیاب هم لغز می‌خوانند. دلشان 
خیلی کوچک است و دایم دنبال بهانه‌یی می‌گردند تا 

یکی از این گروہ افراد. مرحوم مهدی سهیلی بود 
که جز خودش هیچ کس دیگری را قبول نداشت و از 
هرکسی به یک شکل ایراد می‌گرفت و با این وجود. 
می کوشید تا رابطه اش رابا تمام اهل هنر از سینماگر 
و خواننده گرفته تا نوازنده و نویسنده حفظ کند و به 
همین لحاظ هم ارتباط گسترده‌یی با اغلب هنرمندان 
داشت و خصوصا در ایام عید می کوشید بدون در 
نظر گرفتن این که که کوچک تر و کی بزرگ‌تر است. 
از دوستان هنرمندش دیدن کند و از جمله در یکی از 
عیدهای اواخر دهه ۳۰ یا شاید هم اوایل دهه ۵۰ 
هنگامی که برای عیددیدنی به منزل یکی از ناشران 
کتاب‌هایم رفته بودم و غیر از من عده زیادی از 
ناشران, شاعران, نویسندگان و مترجمان نیز به همین 
بهانه امده بودند. مهدی سهیلی نیز از راه رسید و به 
عادت هميشه اش شروع به سر به سر گذاشتن با این 
و ان کرد و چون حاضران هم به متلک هایش 
و حساب وقت از دست همه در رفت و یک وقت به 
خودمان آمدیم و دیدیم با وجودی که برای یک عید 
دیدنی حداکثر نیم ساعته رفته بودیم. پاسی از شب 
گذشته و هنوز در خانه میزبان حضور داریم. در ان 





کالہ کی فاضراع کہ پیرمرہ مظرمی کم دود 
تصمیم به خداحافظی و رفتن گرفت. که سهیلی به او 
صرار کرد تا دقایقی دیگر بماند و وی در جواب سهیلی 
گفت: 

-بهتر است بروم. زن و بچه‌هایم به سفر رفته اند. 
کسی در خانه نیست و می‌ترسم دزدی بیاید و جل 
و پلاسمان را ببرد! 

سهیلی. با لحنی کاملا جدی جواب داد: 

-نگران نباش, امشب در هیچ کجای شهر سرقتی 
ای ا ک اد ا دو انت حا حم 


مم 


فسیسیند. 
از حرف سهیلی» که || 
خالی از کنایه نبود. کا 
کے نا را ی 
چیری به روی خود 
نیاوردند و به حرف او 





خندیدند و سال‌ها بعد, به 
نقل از عبد الرحیم جعفری» 
امیرکبیر شنیدم که گفتن 
چنین عبارتی. یکی از 
عادات سهیلی به شمار 
می آمد و در چند جای 
دیگر هم همان حرف را 
زده و باعث دلخوری 
بعضی‌ها شده بود. 


از جاله به چاه 


در فاصله سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ ضمن آن که 
در چند مجله و روزنامه به کار نوشتن اشتغال 
داشتم. مشاور ادبی یکی از نهادهای فرهنگی و هنری 
و سردبیر مجله ارگان ان تشکیلات بودم و با بهانه 
یا بی بھان هفته‌یی یک بار مراسمی مرتبط با شعر و 
ادب راسامان می دادم و اگر حمل بر اغراق نشود. باید 
بگویم بسیاری از کسانی که بعدها در زمینه شعر 
سری بین سرها درآوردند. خاستگاهشان همان 
جلسات ادبی بود و یکی از شاعرانی که از آن جلسات 
سر برآورد و در طول حیات ادبی کوتاهش خوش 
هم درخشید. جوان شاعری از شهر رشت. به نام 
حسین بی‌غم بود 

باری» در یکی از دفعات که قرار بود مراسمی به 
عنوان نکوداشت حافظ برگزار شود. برنامه‌ریزی‌ها 
چنین بود که دکور مقبره حافظ بر روی صحنه 
ساخته و فردی با شکل و شمایل حافظ در کنار ان 
دکور حضور یابد و از خودش برای حاضران در 
جمع حرف بزند و اشعارش را بخواند و... مسئولان 
کلام نقسی یه ام ارو که بسانقه کار 
تئاتری هم داشت. به عنوان ایفاگر نقش حافظ به من 
معرفی کردند و انتظار داشتم ان برنامه برنامه 
موفقی از کار در بیاید. 

در شب اجرای مراسم. افشار که بازیگر خوبی 
بود. اما متاسفانه تا ان موقع نفهمیده بودم از شعر و 
کے اص ساط ی تال را 
در باره زندگی حافظ حفظ کرده بود. بسیار بد ادا کرد 
و شعرهای حافظ را بسیار بد خواند و... در نتیجه 
جوان خبرنگاری به اسم بهمن توسی که آن شب از 
سوی نشریه‌یی برای پوشش خبری مراسم دعوت 
شده بود. برای گزارشی که نوشت و چاپ کرد. تیتر 





«حافظ گیج و گنگ و خیالاتی» را برگزیده و طی 
نوشته اش هم. نیش‌های فراوان به من و بیش از ان 
به ایفاگر نقش حافظ زده بود. 

دو سه روزی بعد از چاپ نشریه‌یی که بهمن 
توسی خبرنگار و نویسنده ان بود. یک روز به دفتر 
مجله رفتم و اکنون. بعد از حدود ۰ سال. درست 
یادم نیست که رفتم از توسی گله کنم. یا از این که داد 
دل مرا هم ستانده بود. قدردانی کنم. اما این را به 
خاطر دارم که در همان دیدار. سردبیر آن نشریه که 
از سال‌های همکاری در امیدایران و تهران مصور 
همدیگر را می شناختیمء خواست تا در مجله اش 
بنویسم. که با رضا و رغبت پذیرفتم و یکی از اولین 
دوستانی که در ان مجله پیدا کردم بهمن توسی بود 
که به صورت همکارانی صمیمی درآمدیم و بارها 
بالاتفاق برای تهیه گزارش به شهرهای مختلف اعزام 
شدیم و از جمله. در یکی از دفعات ما را به رشت 
فرستادند که در رشت. ضمن تهیه گزارش‌های مورد 
نظر مجله در یک شب شعر هم شرکت کردیم و در 
ان جا حسین بی غم را دیدیم و وی با اصرار فراوان. 
من و توسی را به خانه خود برد. 

ان هنگام. حسین بی‌غم. تنھا زندگی می کرد و در 
طول یک شب و یک روزی که میهمانش بودیم. 
فهمیدیم که دوستانی ناباب پیدا کرده و متاسفانه به 
مصرف حشیش معتاد شده است. 

من و توسی با وی خیلی حرف زدیم و کوشیدیم 
تامتقاعدش کنیم که دست از اعتیاد بردارد و در نهایت 
برای آن‌که بین وی و دوستان نابابش فاصله بیفتد. 
پیشنهاد کردیم به تهران بیاید که پذیرفت و امد و تا 
مدتی» گاه در خانه من و گاه در خانه توسی زندگی 
می کرد و برای آن‌که در تهران درآمدی هم داشته 
باشد. وی رابه منصور تهرانی» همان اهنگسازی که 
آهنگ «یار دیستانی من» راهم ساخته است و 
متاسفانه سال پیش در غربت درگذشت. معرفی 
کردیم و چند ترانه برای تهرانی ساخت که جزو 
تصنیف های موفق هم بود و چون کم کم صاحب 
درآمدی شده بود. خانه و زندگی مستقلی برای خود 
تشکیل داد و دیگر وی راندیدیم, تایک روز که فهمیدیم 
به مصرف هرویین دچار شده و به قول معروف از 
چاله درامده و در چاه افتاده است و ضمنا با منصور 
تهرانی هم کار نمی کند و از نظر مالی نیز در مضیقه 
است. ناچار دوباره نصیحتش کردیم و به فکر تأمین 
ممر درآمد دیگری برای وی افتادیم و پس از مدتی 
رایزنی» وی را به حبیب اسماعیلی. تهیه کننده و 
بازیگر سینما که عمرش دراز باد. معرفی کردیم. 

کار حسین بی غم که با وجود کمی سنش, استعد اد 
عجیبی داشت و در هر زمینه‌یی خیلی زود سوار کار 
می‌شد و به اصطلاح خودش را نشان می دادء طرف 
توجه اسماعیلی قرار گرفت و در سفری که قرار بود 
یک اکیپ سینماگر به شهر مشهد داشته باشند. 

اعضای اکیپ از تهران با هواپیما به مشهد رفتند 
و از فرودگاه» سوار یک اتومبیل جیپ شدند تا به محل 
ماموریت خود بروند. که متاسفانه در فاصله 
فرودگاه تا محل کار. ان اتومبیل واژگون شد و از بین 
سرنشینان ان فقط حسین بی غم جان خود را از 
دست داد و درد و داغی فراموش نشدنی بر قلب تمام 
سرشارش را باور داشتند. 


شماره ۳۱۷۹ 
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سال ۳ راهمراه با شما خوانندگان 
محترم مجله. اهالی هنر و تازه‌ترین آثار 
هدری در عرصه‌های سینماء تلویزیون. 
موسیقی و تثاتر گذراندیم. 
سینمای ایران در همان ماههای 
اغازین سال با «مارمولک» گکیشه 
سینماها را فتح کرد و موجهای تبلیغاتی 
زیادی در فضای سینما و جامعه افرید. 

فیلم‌هایی که همزمان یا بعدتر از این 
فیلم راهی اکران سینماها تشد ند» در 
مجموع با فروشهایی متوسط. حیات 
کیشه‌ای خود را ادامه دادند. در این میان, 
دو فیلم به خاطر تبلیغات نسبتاً گسترده 
ومناسب با فروشهایی خوب روبرو 
شدند. «شمعی در باد» ساخته پوران 
درخشنده و فیلم «بله برون» کار داوود 
7و" 

این روند کم و بیش ادامه داشت کے ۳ 
ت0 «دوئل» با تبلیغاتی عظیم که موفق 
ج ذو می چشم گیر در سراسر 
کشور و خارج از کشور داشته باشد. 

با این احوال فیلم بسیار خوبی مانند 
«قدمگاه» به دلیل اکران نامناسب. ان 
گونه که باید نتوانست مخاطبان زیادی 
رابه سوی سالنهای سینما جذب کند و 
فیلمهایی مانند «چند تار مو» نتوانستند 
در فضای سینما چندان عرض اندام 

بر ون E‏ 
جنجالی «دوثل» و «مارمولک» 
سینمای ایران. سال ۸۳ را به خاطر 
حضور گسترده سینماروهاء با شور و 
شعف گذراند. 

استقبال از فیلم‌های «مارمولک» و 
«بله برون» نشان داد که سلیقه عمده 
تماشاگران حول محور سینمای طنز 
کمدی می چرخد و همین اتفاق. بازار 
تولید فیلمهای این گونه را داغ کرده 
است. امیدواریم در سال جدید. سیتمای 
ایران بامخاطبان انبوه‌تری روبرو شود 
و یه لحاظ فرهنگی و اقتصادی 
شکوفایی بیشتری را تجربه کند. 

جهان هنر 








ب رگرد به خونه 
شهرام زندی (خوائندہ): 
قصه اہر بهارم شب و دود 

اخه من نو انتظارم 
شب و دود 
شعر بالا که مطلع ترانه 
آبرگردد به خونه در کاست 
ES‏ تر تہ E‏ 
امیدوارم ھمیشه هر لحظه از عمرتان بهار و پر از 
نوروزتان پیروز. هرروزتان نوروز. 
خواب و بیداری 
شبنم علایی (ترانه‌سرا): 
خدا را شکر که باز هم بهار آمد تابه یادمان باشد 
به دنبال هر مرگی. زندگی دوباره و در پی هر خوابی 
بیداری است. نوروز مبارک باد. 


ایرانی عزیز... 
نیما نورمحمدی (آهنگساز): 

فرا رسیدن نوروز ۸۴ بر 
همه هموطنان هنر دوست 
هنرمند و هنرپرور ایرانی 
مبارک باد. 

باشد روزهای بسیار. 
بتوانم به همین صورت بین شما ملت عزیزم باشم 
و همچنان عید را تبریک بگویم. 

ایرانی عزیزم. دوستت دارم و عیدت مبارک. 

موسبقی دلها 
بهروز علی‌باری (آهنگساز): 

عید باستانی. هنر ایرانی است و صدای پای 
نوروز موسیقی دلها است. 

فرا رسیدن سال جدید را به همه هنردوستان 
هموطن تبریک می‌گویم. 

ینم عشق 
مازیار عطاریان (اهنگساز): 

بهار امسال. می‌بارد به سوک پهلوان عشق. ولی 

موج شکوفه عید را تبریک می‌گوید. 


نوروز با شبنم عشق بر شما میارک باد. 
آبی آسمان 
سالی که گان لی کر ای ا 
یود؛ رت وت ۹ 
7 که رخ آنقدر بالا نرفته ۰ 


ا و فور مان ۴ھ“ "0۴ 
آسمان را برای دوستانم و هموطنانم آرزومندم ... 
سال E‏ 











گل عشق تو 
سیامک خسروانی سا و 

دوباره امشب تو قلبم. گل عشق تو جوونه کرده 
نفسم عطرتو گرفته, باز دل تو رو بهونه کرده 

فرا رسیدن بهار تازه را به خوانندگان مجله 
اطلامام مکی سرک کے ی ری دارم سال 
پربرکتی را در پیش داشته باشند و ھمچنین 
امیدوارم در سال جدید شنوندہ اثار بھتر و با 
ارزش‌تری در موسیقی باشند. 

سال گذشت و... 

بنرام بات (خوانندہَا: 

عید رابه همه هموطنانم 
تبریک می گویم و از آنها 
می خواهم دوست داشتن 
یکدیگر را تمرین کنند و 
گذشت در قال اشتباهات 
زندگی را بیاموزند. 





پیروز باشید. 
... توی قصه ها 
سامان عباسی (آهنگساز): 
تو همونی که یه روز من تو رو خواستم از خدا 
اون که دنبالش می‌گشتم. هميشه تو قصه‌ها 
نو همونی» نو همون. 
سال نو بر همه هموطنان عزیزم مبارک باد. 
شکوفه های بهاری 
محمد علیزاده (خواننده): 
شکفتن شکوفه‌های 
بهاری و اغاز طراوت و 
شادایی راء همراه با موفقیت به 
تمام هموطنان تبریک 
می‌گویم. 





بهنام سے ریش 
زس پر رت ل 
بهاری سبز, دلنشین و پر از طراوات رابه دنبال خواهد 
داشت 
نوروزتان مبارک. 
پندار نیت کردار نیک. رفتار نیک 
بردیا کیارس (نوازنده): 
حر پر تک و 
امید است در سال جدید پندار نیک کردار نیک و 
گفتار نیک سر لوحه زندگی‌مان شىك 


۲ شتی گل با طبیعت 

محمد موسوی (صدابردار): 
آغاز سال ۸۴ و آشتی گل پا طبیعت را به تمام 
هموطنانم تبریک می‌گویم. 
در سال آینده نگوبیم... 

همایون نصیری (نوازنده): 

فرارسیدن سال جدید 
را به مردم. همکاران 
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موزیسین و جامعه 
مطبوعاتی تبریک می‌گویم 
و از صمیم قلب ارزو دارم که 
سال ایندہ در چنین روزی نگوییم: هر سال دریغ از 
پارسال... موفق باشید. 








های سینمایی نوروز ۸۴ تلویزیون 





سای جھان در سیمای ایران 


ا جا 1 ۱ : 1۹ ۱ 14 ۹ 3 کا 
PITT‏ ان ہہ e‏ 


ںی 


اقدامی بی سابقه و قابل تحسین 
در ایام نوروز سال جدید. سازمان صداو سیمای 


جمهوری اسلامی ایران با تهیه و پخش انواع 
برنامه‌های سرگرمکنندہ مفرح و متنوع و دهها 7 
و مجموعه تلویزیونی. همپای ملت بزرگ ایران به 
پاسداشت طلوع بهار و آیین‌های نوروزی پرداخت ۳ 
چهره‌ای مثبت و ایر گار ار خو یه جای گڈذاشت 

طی بیست سال اخیر. مردم در نوروز امسال با 
اقدامی بی‌سابقه از سوی سیمای جمھوری اسلامی 
ایران روبرو شدند. پخش فیلم‌های مطرح سینمای 
ایران و چهان در تعداد و تنوع چشمگیر. قشرهای 
گوناگونی از جامعه را پای تلویزیونهای خود نشاند. 

تعدادی از این فیلم‌ها جزو آثار ارزشمند سینمای 
جهان و چندتایی هم از فیلم‌های روز جهان و ایران 
یودند. 

شبکه‌های پنج گانه تلویزیون در آغاز سال ۸۳ و 
ایام تعطیلات نوروزی در کنار صدها برنامه روز و 
نسبتاً مناسب و مطلوب خود. به پخش روزانه 
فیلم های سینمای مبادرت کردند که نت 
مخاطیان میلیونی را راضی نگهداشت. به‌گونه‌ای که 
در ایام نوروز. حتی تعدادی از مشتریان ماهواره و 
فیلم های ویدیویی ترجیح دادند عید را با سیمای 
جمهوری اسلامی ایران جشن بگیرند! 

خوب. بد. زشت 

شبکه اول سیما با اختصاص ۶ فیلم 
سما بوای. سقاطتان خر کے از قاع دای 
کف ار و خارکی رات ها کات ا 
فیلم‌ها عبارت بودند از: توفان, کی پکس, عروس افغان, 
فرش باد. دختری از اسمان, نهنگ سوار. مخمصه. 
پای چپ من. شجاع دل, پروانه ای در باد. قاتلین پیرزن. 
جنگجوی دره سونگ. من سام شستم: قد مگاہ 
دوقلوها و من ترانه پانزده سال دارم. 

در میان فیلم های مذکور. من سام هستم. 
دوقلوهاء شجاع دل از فیلم‌های مطرح سینمای جهان 
به شمار می ایند و فیلم‌های ایرانی قدمگاه و من ترانه 
پانزده سال دارم از اثار قابل تحسین سینمای 
ایران اند. 

فیلم‌های حادثه ای قاتلین پیرزن و جنگجوی دره 
سونگ با انکه جزء فیلم‌های شاخص سینما نیستند. 
اقا وا ا سھائی اسککام ماب 
جذابیت‌های سینمایی جایگاہ خوبی در سینما دارند. 
بعضی فیلم های خارجی شبکه اول سیما که در 
برنامه سینما یک به نمایش درآمدند. از جدیدترین 








فیلم‌های روز جهان اند و تلویزیون برای نمایش از 
این برنامه انها را خریداری کرده است. 

البته در بین این فیلم هاء چند فیلم کم اعتنا هم 
بوده است. فیلم هایی فائد ورس آذ اسما 
مخمصه. پروانهای در باد. عروس افغان ق... 

با این حال در مجموع. فیلم‌های سینمایی شبکه 
اول تلویزیون و فیلم‌هایی از جمله ظهر روز دهم که 
از برنامه سینما یک به نمایش درآمدند. با استقیال 
خوب سینمادوستان روبرو شدند. 


متنوع و جذاب 

شبکه دوم سیما با نمایش فیلم های سینمایی 
اریاب حلقه‌های ۲ و ٣‏ عروس خوش قدم. 
میشل‌والان. کاهن ضدکلوله. جانور. ترو؛ سور من 
کی هستم. میهمان مامان. شوالیه شانگهای. سرعت 
بالا. باغبان. نغمه, گلادیاتور. وقتی آخرین شمشیر 
کته د می کو دی فک سرا کک کان این شک را 
خرسند کرد. 


پخ وهای ط و دای اب او یمان 
در تعداد و تنوع چشمگیر ۰قشرهای گوناگونی 
از جامعه را پای تلویزیونهای خود نشاند 


درمیان فیلم‌های سینمایی به نمایش درآمده در 
شک رم ل ھا اقات ایی اسطرردای توا 
گلادیاتور و ارباب حلقه‌های ۲ و ۳. فیلم‌های پرسوز 
و گداز و ملودرامهای هندی باغبان و جانور و دو فیلم 
ایرانی اشک سرما و میهمان مامان جزو 
پرمخاطب ترین فیلم‌های سینما بودند. 

درمیان پنج شبکه سیما؛ شبکه دوم متنوع‌ترین 
فیلم‌های سینمایی را از هر طیف و ژانر به نمایش 
را ای ETT‏ کس 
دوستداران این نوع سینماء با پخش فیلم‌های ملودرام 
هندی, تماشاگران عاطفی سینما و تلویزیون و با ارائه 
سا معان ماعا سرغت الاو ادك 
سرماء طیف‌های مختلف تماشاگر را مجذوب 
فیلم‌های سینمایی خود کرد. 

فیلم های نام آشنا 

فیلم های خویشاوندی. عکس. قاتل حرفه ای. 
عزیزم من کوک نیستم. روز بعد از فرداء پینوکیو. 
خواب سفید. آخرین قصر. از نسل آفتاب. 
جاسوس بازی, عاشقانه. ماجرای جان و چک. مرکز 
کنترل. هیام. شکار. کلاه قرمزی و سروناز و قهرمان 
کنگ اب از شبکه سوم سیما پخش شدند و بینندگان 
این شبکه را سرگرم کردند. ۱ 

فیلم‌های پینوکیو. از نسل افتاب و خویشاوندی 
جزو فیلم های اشنای سینمای جهان و فیلم های 
عاشقانه», کلاه قرمزی و سروناز از فیلم‌های ایرانی 

دربین فیلم های شبکه سوم. فیلم های قاتل 
حرفه‌ای» عزیزم من کوک نیستم. خواب سفید و شکار 
جزو آثار ضعیف و کم اقبال بودند. 








رعایت سلبقه بینند گان 


شبکه چهارم تلویزیون هم با رعایت سلیقه و 
ذائقه بینندگان خود. فیلم‌های سینمایی شیر در 
زمستان. کولی» پیشگویی مرد شاپرکی. مرد ترس 
وقفه» ترافیک, تابلوی سیاه» شهر تاریک. سزار کوچک. 
شهر بچه‌های گمشده. جنون. اپرابال ١و‏ ۲ نقش عشق. 
دوهیم و مرد کوچک عجیب را به نمایش درآورد. 

فیلم های سزار کوچک. جنون. ایرابال ۱ و ۲ و نقش 
عشق مطرح‌ترین فیلم‌های سینمایی این شبکه بودند. 

از میان فیلم‌های اخیر, فیلم دو قسمتی ایرابال و 
فیلم ایرانی نقش عشق با اقبال بیشتری روبرو شدند. 

فیلم‌های ترافیک شهر تاریک. وقفه و تابلوی سیاه 
از اثار کم بیننده این شبکه بودند. درمیان فیلم‌های 
نایم که جہان چھ فلع ک اهسیت ان اخاظ 
Cll‏ 
انگیزہ پخش آنها فقط محتوای فیلم‌ها بود. تعداد 
فیلم‌های خارجی و استقبال از آنها در این شبکه هم 
ی ا فلا قائ ارات تون 

هدیه شبکه پنجم 

۷ فیلم سینمایی خارجی و ایرانی. هدیه شبکه 
پنجم سیما به مردم کشورمان در ایام نوروز ۸۴ 
بود. به جز دو. سه فیلم بقیه آثار به نمایش درامده 


این فیلم ها عبارت بودند از: درد مشترک. خانه 
جن زده. پناهگاه. دو برادر» اعتبار. ورونیکاء ماجرای 
سنت پیر استاد و فرمانده. عینک دودی» پوماء ریشتا 
بالستیک. دوشیزہ شکارچی ذھن. مردی از دوردست. 
بازیگر ۳ تحلیلشِ کن. 


توا > و فیلم حادثه‌ای شکارچی ذہ ذمن از و 
پربیننده و خوش ساخت خارجی و فیلم‌های عینک 
دودی و دوشیره جزو فیلم‌های ایرانی پرمخاطب این 
شبکه بو‌دند. 
فرمانده با وجود اينکه جزو فیلم‌های خوش ساخت و 
ورونیکا: یک اثر جذاب و تلخ و تأثیرگذار دیگر 
درباره یک روزنامه‌نگار فعال که در دفاع از مظلومان 
sS‏ سا ظا ئا کرس 


می‌کند. این جنگ عاقبت با شهادت مظلومانه ارتا" 


روزنامه‌نگار مبارز به پایان رسید. 

- 

اقدام بی‌سابقه صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
ایران در نمایش بیش از ۸۰ فیلم سینمایی قابل توجه 
در ایام تعطیلات نوروز. شایسته قدردانی است که 
امیدواریم نه فقط در ایام نوروز هر سال که در 
زا ای مناسب و م هن و ماه ی کی مال فتاه 
پخش فیلم‌های سینمایی مطرح ایرانی و خارجی از 
شبکه‌های مختلف تلویزیون باشیم. 


شماره ۳۱۷۹ 


2 


عانی که فا 
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|۵۸ غذای موردعلاقه: مرغابی سرخ ش 





میلیاردر می سازد. 


فوتبالیست . در دوره عمر ورزشی کوتاه خود انقدر پول می گیرد که تا 
چند نسل بعد هم. نیازی به کار دیگر نباشد! فوتبالیست ها انقدر ثروت دارند 


ےب ت ت ت ت ت YOO‏ 
این ستاره های عشق ماشین و شحمو 





تب ت ت ت تب تی تب ت ‏ تب 
فوتبالیست ها هنری جز بازی کردن با یک توپ ندارند اما همین بازی 
کودکانه آنقدر جذابیت برای همه جھانیان دارد که از این افراد. سوپراستارهای 


افتند! عمل فوتبالیست و حرفه او را همه در زمین می بینند. درست مثل 
هنرپیشکان و همواره آنچه در پس پرده فوتبال و زندگی خصوصی 


فوتبالیست ها می گذرد. مورد علاقه همه مردم است. 


که بعضا برای خرج کردن حتی بخشی از ثروت. به دردسرهای حسابی می 


مایکل اوون؛ ستاره انگلیسی 
لیوریول 


بسیار محبوب 
بعضی ها با پدر. 
مادر و خواهرش 
در خانه ای که 
به تازگی خریده 
زندگی می کند و 
به گفته خودش 
حالا حالاها قصد 
ازدواج ندارد. 

منزل آوون در 
او اخیراً قراردادهای سنگین تبلیغاتی با چند شرکت 
بزرگ تولید محصولات ورزشی امضاء کرده و در 
چند تیزر تلویزیونی نیز نقش هایی بر عهده داشته 


جھ 


أشنت 
ورزش موردعلاقه: گلف. تنیس, بیلیارد و 


قهرمان مورد علاقه: گری لینه کر. 
غذای مورد علاقه: 602105 000 






لوئیس فیگو؛ ستاره پر تغالی 
رتال مادرید 
لوئیس فیگو 
یک همه کاره به |[ 7 
تمام معناست! او 
مهارت خاصی 


در نواختن گیتار 
دارد. برای گذراندن 
تعطیلات سواحل 
خلیج فارس 
یت وگ 
هایی که شیوخ 
ثروتمند در 
هتل‌های مجلل منتظرش باشند) را ترجیح می دهد 
و از دیگر خصوصیات بارز او که وی رابه یک چهره 
منحصر به فرد تبدل کرده است. مهارت عجیب او 
در آشپزی است! 





ورزش مورد علاقه: گلف. 
قهرمان دوران کودکی: | 






مره ۳۱۷۹ 





رونالدو؛ سس تاره برزیلی 
رتال مادرید اسیانیا 


رونالد. نافه 
بزرگی خواهد شد! 
ثروت فعلی رونالدو غیرقابل تخمین است و تنها در یک 
قلم. یک مجموعه رستوران زنجیره ای به نام ۲۹) اول 
اسم و شماره پیراهن رونالدو( دارد که همگی به نام 
او به مشتریان خدمات می دهند. 

ی 

فهرمان دوران کود کی: ز؛ 

ورزش مورد علاقه: گلف, ماه 


دیوید یکام؛ ستاره انگلیسی 
رتال مادرید 
از اینکه همیشه 
تبتر یک مطیوعات 
جهان باشد بسیار 
ازدواج با ویکتوریا 
ادامز محیو بیتش 
صل برایر شد و 





چندی پیش نیز 
در صدر جدول 
محیسوب ترین 
مردان جهان قرار 
مم 

این زوج موفق و ثروتمند هیچ گاه از دید خبرنگاران 
دور نمی مانند. حتی هدیه های تولدشان هم برای 
روزنامه ها جذاب است! اخیراً ویکتوریا یک گوشواره 
۱ میلیون یورویی به دیوید هدیه داد و همه به او 
توصیه کردند که برای آن یک گاو صندوق بخرد! 

بکام عاشق سرعت است و اخیراً یک لامبورگینی 
بسیار گرانقیمت خریده است و به کلکسیون ۲۳ 








با این مقدمه بد ندیدیم سری به دنیای خصوصی فوتبالیست ها بزنیم. 
خواندنش خالی از لطف نیست! 


اتومبیل خود افزوده اسث. 
والدینش تد و ساندرابه تازگی از یکدیگر جداشدہ 


اند. انها بزرکترین مشوقان دیوید در ورزش بودند. 


رایان گیگز؛ ستاره ولزی 
منچستر یونایتد 

قدیمی ترین 
شاگرد فعلی الکس 
فرگوسن است که 
هنوز در این تیم 
بازی می کند. با 
سات استان 
سیزده سال از 
حضسور او در 
سرخ می گذرد و 
به خاطر ضعف 
تیم ملی ولز. همه افتخارات او به منچستر محدود 
می شود. رایان هميشه در آرزوی شرکت در یک 





ماشین 5۳۳۲۳9 
غذای مورد علاقه: جوجه سرخ شد 1 کر 
نکته جالب: گیگز علاقه فراوانی به تنقلات دارد و 
فاپین بارتز؛ ستاره فرانسوی 
المیسک مارسی 


در فر انسه4 





هم به او 
می‌گویند: مثل 
کاکائو خورده و 
دور دهانش قهوه 
ای است 7 ؟ 

هیچ کس او را 
مرد ۳ سے اله 
نمی داند. بسیار 





خرافاتی و شوخ 

طبع است. رفیق فابریک لورن بلان بازنشسته 
پس از اینکه فرگوسن به او اعلام کرد:" دیگر 

جایی در منچستر ندارد" راہ وطن را در پیش گرفت 





و به تیم سابقش المپیک مارسی پیوست. او زمانی 
در خط حمله بازی می کرده و مهارت خاصی در 
بازی با پا دارد که گاه همین مهارت کار دستش می 
دهد! 






غذای مورد علاقه: هات داگ 
نکته جالب: سر ا سو درا 
خصوص شهر منچستر اصلا راضی نبود و خیلی ها 


ریوالدو؛ ستاره برزیلی 
المییاکوس! 


پیرامون 
ریوالدو حرف‌های 
ضد و نقیضی به 
گوش می رسد 
ولی کا كت 
اثبات شدہ کوتاہ 
بودن یکی از 
پاهایش است که 
الیک این مشکل 
توسط پزشکان با 
پوشیدن کفش 
سفید پاشنه بلند. حل شد. حالا ریوالدو هنگام دویدن 
تعادل دارد! 





غذای موردعلاقه: تمام غذاه 

ماشین مورد علا 

قهرمان دوران کود 

نکته جالب: او شدیداً به اصلیت و مذهبش پایبند 
است و همواره در هنگام ورود به میدان دعای 






مخصوصی می خواند. 
توتی؛ ستاره ایتالیایی رم 

محبوب ترین 
بودن در ایتالیا 
خیلی سخت است 
چون رقبایی 
موب 3 
دل پیرو. ویری» 
اینتزاگی هستند 
که در تمام دنیا 
غواذاران فراواٹی 
دارند. 

ولی توتی به 
این افتخار رسیده و محبوب ترین مرد فعلی 
ایتالیاست. او که از ستون های اصلی تیم ملی ایتالیا 
هم هست هرگز به حاشیه نمی رود و در زمین و 
زندگی خصوصی, بسیار سربه زیر و محجوب است 
۷ سس 


غذای مورد علاقه: سوشی( عذد 









کر بستین وبری؛ ستاره ابتالیابی 
اینتر میلان 
نمونه بارز یک ایتایایی اصیل. بسیار خوش گذران 


و بد دهن است! 
همیازیانش معتقدند که او یک انسان مغرور است. 





بیشتر اوقاتش 
را در کلوپ‌های 
شبانه می گڈرائدذ 
و همسواره 
می گسوید: " به 
ازدواج اعتقادی 
ندارد!" 

ویری ویلای 
بزرگی در سواحل 
سیسیل دارد که 
چندی پیش تمام اعضای باشگاه اینتر را به آنجا 
دعوت کرده بود. 
غذای مورد علاقه: استیک فلمینیوم | ur‏ 

ماشین مورد علاقه: دوج0096 

ورزش مورد علاقه: بولب 


راتول گونزالس؛ ستار ۵ اسیانیایی 
رتال مادرید 


همسرش در اسپانیا بسیار مشهور است. تثمره 









مرگ هفت عاشق واقعی فوتبال 


آمده بودند تا تیم ملی را تشویق کنند. پیشتر 
هم خیلی‌های دیکر را تشویق کرده بودند. غافل 
از اينکه این تشویق. آخرین غریو شادی 
زندگی‌شان خواهد بود! 

تلخ ترین اتفاق» درست پس از اولین اتفاق 
۸٥۹‏ ار ار 
هفت تن از عاشقان واقعی تیم ملی در پایان بازی 
ایران و ژاپن. به وقوع پیوست تا خیلی‌ها 
SS‏ 

این هفت نفر در شادترین لحظه زندگی‌شان 
TS‏ 
زیر دست و پا ماندند و خفه شدند تا 
خانواده‌هایشان را در حسرت یک ملاقات دیگر 
باقی بگذارند. 

75 ۶۶۹" ۹“ 
آن خانواده‌های داعدانں دیگر آن همسر و فرزندان 
هیچ وقت از استادیوم برنمی‌گردند... 


تکواندو جهان به ساعی 
تعظیم می کند 


شش روز دیگر (۲۳ فروردین ماه) در مراسم 
افتتاحیه مسابقه‌های جهانی تکواندو اسپانیا در 
سالن فیلیپ دوم مادرید. جایزه و لوح تقدیر مرد 
سال ۲۰۰۴ تکواندوی جهان به دلاورمرد 
کر ی ی سای سا 
ار ار lC‏ 
از پایان مراسم افتتاحیه مسابقات جهانی روی 
شیاپ چانگ می‌رود. 

پیش از این بهترین‌های تکواندوی جهان در 
هر وزن انتخاب می‌شدند. اما این بار فدراسیون 
جهانی فقط نام یک نفر را اعلام کرد و ان هادی 
٦‏ یی سس ْ ۶۶۷۱۱۱۸۱۹۶۱۸۰۹“ 








اندرانیک تیموریان ۔مھدی رجب زادہ ۔فریدون 


پسر خوب برنائبو 
بسیار خبرساز 
شد و شایعه 
ازدواجش با یکی 
اه 
ی ایس وا 
مثل بمب در 
اسپانیا صدا کرد 
که البته خیلی زود 
توسط خود رائول 

رائول یکی از ارکان رئال مادرید است که با 
حضور این همه ستاره نیز محبوبیت و نفوذ خود را 
اظ کرت سرت 










غذای مور د علاقه: غذا۔ 


ماشین مورد علاقه: به آتومبیل خ 
مدت هاست که یک شور 


بر حلقه طلایی دست چپ خود بوسه ای می زند و 
ان گل را به همسرش تقدیم می کند. 


قهرمان قهرمانان و مرد سال تکواندو آسیاء ۹ 
کم قاری اک می اع دا 
هفت مدال طلای جھانی تکواندو به دست 
E‏ 

ساعی در مسابقات جهانی اسپانیا که هفته 
آینده شروع می‌شود. برای کسب هشتمین مدال 
طلای جهانی اش به روی تشک می رود. 


تیم ملی رب) دبر وز پر ید 


بعد از شروع رویایی تیم ملی در سال جدید. 
حالا همه نگاه‌ها به افتخارافرینی تیم ملی «ب» 
در مسایقات قهرمانی کشورهای مسلمان 
دوخته شده است. 

سومین و آخرین مرحله اردوی این تیم 
برای شرکت در این رقابتها. دوشنبه ۱۵ 
فروردین ماه به پایان رسید و اعضای این تیم 
دیروز (سه‌شنبه) عازم عربستان میزبان 
اسامی ۲۲ بازیکن اعزامی مسابقات به 

شرح زیر است: 

رضا حاج اسبویی ۔ وحید طالب لو ۔ ارشاد 
بوسفی - محمد نوازی ۔ امیرحسین صادقی 2 
حمید فرزانه ‏ ستار زارع مجتبی جباری - 


فضلی - ابراهیم تقی پور ۔ علی عشوری‌زاد - 
حسین یوسفی ۔ پژمان نوری ‏ علی قربانی - 
مهرداد اولادی - یدالله اکبری - حم زوهانی - 
مسعود شجاعی ۔اصغر رامشگر.جلال شیرزاد. 

تیم ملی کشورمان که در گروه اول با 
تیم های عمان. سودان و تاجیکستان همگروه 
است. در نخستین بازی خود روز یک شنبه ۲۱ 
فروردین ماه در شهر جده به مصاف 

تاجیکستان می‌رود. ۹ 


شماره ۳۱۷۹ 





نفسانی ده مرا 
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مره ۳۱۷۹ 








گفتگو با آخرین سرباز ژنرال آبی‌ها 


سید نططفی. 


صعفانه نشوردٹ 





سی رفتم دنبال 
فوتبال ! 


۰ 
نگار حسینی 





سعید لطفی مدافع عشق فیلم آبی‌ها. دلش می خواست الان به جای بازیکن فوتبال. بازیگر 


سرشناس سینما بود. 


او عاشق سینماست و در دوران نوجوانی همه فکر و ذکرش بازی در یک فیلم سینمایی بود اما 
این ارزو ھیچگاہ برای او تحقق نیافت. درست مثل پوشیدن پیراهن ابی و اناری بارسلونا و بازی در 


ورزشگاه بزرگ نیوکمپ! 


لطفی که به محض حضور در استقلال. با بدشانسی محض مواجه شد و پایش را در گچ دید پس از 
ماهها خانه‌نشینی. در اواخر سال گذشته به یکی از مهره‌های قابل اطمینان امیر قلعه‌نوعی تبدیل 


شد. هرچند او هنوز تا رسیدن به 


چا 
می شدم» مسیر زند کی ام به طور کامل 
تغییر می کرد و الان یک هنرپيشه بودم! 
چ رر سس 


۹ سعید! جی شد که از فوتبال سر درآوردی؟ 


۵ من از بچگی عاشق ق فوتبال بودم. چون در اطراف 
مایا دی تشه که اف رر د تس قان 
خاکی؛ کار من هم این بود که هر روز یک توپ بگذارم 
زیر بغلم و به عشق گل کوچک بازی کردن. صبحانه 
نخورده بزنم توی خیابان. 

پدرم هم. وقتی دید که من در خانه بند نمی‌شوم و 
عاشق فوتبال هستم. زمانی که هشت ساله بودم. دستم 
را گرفت و اسمم را در یک مدرسه فوتبال نوشت... 
۹ ان زمان اهل شیطنت کردن هم بودی؟! 
نهامن ذاتاً آدم کم حرف و آرامی هستم. مادرم هم 
همیشه می گوید در کودکی برخلاف همسن و 
سالهایت زیاد انل شیطنت نبودی. هر وقت بهانه 
چیزی را می‌گرفتم. با انداختن یک توپ جلوی پایم. 
صدایم را قطع می کردند. 
4 فوتبالت را از کجا شروع کردی؟ 
0 متروا متری اولین تیمی بود که به فوتبال خیابانی ام 
سر و شکل حرفه‌ای داد. پس ار ان در تیم های طرشت 
کے مر اس اھ تب دسا قد 
الان هم که در استقلال بازی می کنم. 
٩‏ از بچگی عشق ابی بودی یا بنا به شرایط حرفه‌ای 
به این تیم آمدی؟ 


شرایط ابده آل گذشته‌اش فاصله زیادی دارد. 





ججج 0( و “-ں_ سے 
من با برانکو و تیم ملی خاطرات بسیار 
خوبی دارم و دلم می خواهد. هرچه زودتر 


آن خاطرات را دوباره تکرار کنم 


جج ں کته 


۵ نه. من برعکس هم سن و سالھایم, هیچ وقت تب 
قرمز و ابی نداشتم و هميشه فوتبال را منصفانه نگاه 
می کردم و طرفدار تیمی بودم که بهتر نتیجه 
می‌گرفت. اما امروز شرایط فرق کرده است و من 
عاشق استقلال هستم و عشق به آن را با هیچ چیز 
عوض نمی کنم. ۱ 

۹ اولین روزی را که به استقلال امدی. به خاطر داری؟ 
٥‏ بله. آن روز یکی از سخت‌ترین روزهای زندگی‌ام 
بود و استرس زیادی داشتم. این اضطراب. شاید ريشه 
در پیش داوریهای من درباره استقلال داشت. چرا که 
من فکر می کردم در این تیم > جو بسیار خشکی حاکم 
است. درحالی که وقتی پا به این تیم گذاشتم. از بدو 
ورودم. متوجه شدم که فضای تیم. بسیار سالم و 
دوستانه است. 

٩‏ با وجود این فضای دوستانه. سعید لطفی هنوز 
نتوانسته در استقلال آن سعید لطفی پیکان باشد. 
چرا؟! 

0 خب من در همان روزهای نخستم در استقلال. با 
شکستگی پا روبرو شدم و در اوج امادگی هم از تیم 
ملی دور ماندم و هم از باشگاه... با این حال مسوولان 
استقلال با همان پای کچ گرفته هم اعتماد کردند و با 
من قرارداد بستند. زمانی هم که پایم را از گچ درآوردم. 


شم از لاق بی اق کرده بودم ی عم از احاظ 
روحی, و تنها توانستم در هشت بازی آخر برای 
استقلال بازی کنم. الان هم شرایط روزبه‌روز برای 
من بهتر می شود و آمیدوارم هرچه زودتر به ان فرم 
ایده ال نزدیک‌تر شوم. 

4 در شرایط فعلی به تیم ملی هم فکر می‌کنی؟! 

۵ چرا که نه... تمام دغدغه من دعوت شدن به تیم 
کو اس او بای او مسا 
خوبی دارم و دلم می‌خوآهد هرچه زودتر ان خاطرات 
را دوباره تکرار کنم. در ضمن من خیلی جوان هستم 
و فرصت زیادی برای پیشرفت دارم و نباید به این 
زودیها ناامید شوم. 

۹ راستی. نگفتی چند سال داری؟ 

۵ سال من سوک هشتم اسفندماه سال ۱۳۵۶ 


ہا 


می شدی' 
خاطر همین عشق و مه هم قصد داشتم رورا 


ینمی a‏ تا رت 
می‌شدم» مسیر زندگی‌ام به‌طور کامل تغییر می کرد 
و من الان یک هنرپيشه بودم. 

٩‏ الان هم برای رسیدن به خواسته‌ات چندان دیر 
من خودم راهیچ‌گاه در ان حدی نمی بینم که بتوانم 
کی ایی اع کو اما و وتان مساو رن تظور 
«پویا امینی» در عالم بازیگری دارم که پل ارتباطی 
بسیار خوبی بین من و سینما هستند. وقتی در کنار 


آنها هستم با سینما احساس نزدیکی می کنم و از 


طریق انها خیلی از فیلم‌های خوب و روز دنیا را 
می‌بینم و در بسیاری از اکرانهای خصوصی شرکت 
سی کم 
۹ پس حسابی باید عاشق فیلم باشی؟ 
0 تا دلتان بخواهد عاشق تماشای فیلم هستم و اگر 
شبی دو فیلم نبینم. آن شب برای من صبح نمی شود 
و حداقل ماهی یکبار هم به سینما می روم. 
٩‏ و هنرپيشه محبوبت؟! 
۵ دوست عزیزم پویا امینی و همین طور بهروز 
وثوقی و از خانم‌ها هم لیلا حاتمی جزو هنرپیشه‌های 
محبوب من هستند. 
۹ بزرگترین آرزوی دوران کودکیات؟! 
۵ من هميشه دوست داشتم روزی بتوانم پیراهن 
راه راه ابی و اناری بارسلونا را بر تن و در ورزشگاه 
بزرگ نیوکمپ بازی کنم. این بزرگترین ارزوی 
دوران کودکی ام بود. 
۹ بهترین تبتری که در مورد خودت خواندی. چه بود؟ 
0 یک روز. روزنامه استقلال جوان تیتر زده بود که 
«آخرین سرباز ژنرال هم آمد». من از این تیتر خیلی 
خوشم امد. 
4 فکر می‌کنی استقلال بتواند قهرمان لیگ شود؟ 
۵ استقلال این قابلیت را دارد که در عین شایستگی 
قهرمان شود البته اگر شانس هم با ما یار باشد و 
مانند سال گذشته در آخرین لحظات. مارا تنها نگذ ارد. 
ور بابات اگر خرف خاضی ماندہ هی ٹنٹوتم۔.. 
0 سال جدید برای همه هموطنانم آرزوی سلامتی و 
تندرستی دارم و امیدوارم سال ۸۴ سال خوبی برای 
مہ عا باد 

ا 








علی جان سخت است اما 


قبل از آغاز؛ تا همین چهار. پنج ماه قبل 
[مخصوصاً در روزهایی که نقل مجالس فوتبال. بحث 
بازنشسته کردن علی دایی بود] اگر کسی رخ به رخ 
من می نشست 9 می گفت: ردیگر وقت خداحافظی 
کاپیتان دایی رسیدہ واوباید خداحافظی کندا» من 
بدون لحظه‌ای تردید به این نتیجه می رسیدم که 
گوینده این جمله هیچ چیز از فوتبال نمی‌فهمد!» 

حتی همین الان نیز این حقبر معتقد است که 
هنوز هم در فوتبالمان یک «سرزن» حرفه‌ای و تمام 
غیار هائند علی دابی نداریٰ1آما۔۔ امادر روز اک 
فروردین. درست در لحظه‌ای که داور 
سنکاپوری دیدار «ایران ۔ ژاپن» ان سوت 
«نفس بر» را به صدا درآورد تا یکی از 
شیرین ترین و تاربخی‌ترین پیروزی‌های 
«فوتبالمردان» کشورمان مقابل اقای ده 
ساله آسیا یعنی ژاین رقم بخورد. درست 
در همان لحظه بر روی نیمکت تیم ملی اتفاقی رخ 
داد که شاید خیلی‌ها ندیدند. من اما دیدم و همان جا 
بود که باور کردم؛ روز خداحافظی پرافتخارترین 
فوتبالیست ایرانی و روز وداع صاحب شیرین ترین 
رکورد یک فوتبالیست فرا رسیده است. 


دوراهی سخت بر سر راہ کاپیتان 

نمس اتی جو تا 
صحنه ای راکه منجر به آسیب دیدگی علی دای در 
دیدار مقابل ژاپن شد! که به گفته خودش و پزشک 
تیم ملی و برانکو. کشیدگی عضله پای کاپیتان تیم 
٤‏ ٰ9 ا" 
همان صحنه «علت العلل» تولد این شایعه بود و هست 
نمی‌خواهد حرمت کاپیتان پراحترام تیمش رابشکند. 
٠. ۶٤٤٤٤٤١۶۵۸‏ 
بر این بوده که اگر دایی نتوانست در حد نامش باشد 
که نبود ۔خودش با تمارض و تظاهر به مصدومیت. 
شرایط را برای برانکو فراهم سازد تا او را تعویض 
کند! 

و اما همانطور که ذکر شد. این بحث بیشتر یک 
ای هر CE‏ 
موضوع مورد بحث این مقال نیز نه شایعات و 
۸ ھ700" 

دیدہ نخست؛ سوژه مصدومیت على دایی که 
به ظاهر یک اسیب دیدگی ساده است. موضوعی 
بسیار مهم و فراخور توجه جدی کادر فنی تیم ملی 
ایس کار 70۷۷90+۳۰ 
در دستور کارش قرار دارد و دست کم روزی سه تا 
موضوع پیش پاافتاده‌ای نیست. البته اگر این 
اسیب دیدگی برای کعبی. نیکیخت. کریمی. نصرتی 
و... سایر جوان‌های تیم ملی پیش می‌امد. نباید به ان 
آهمیت می داد؛ کمااینکه چنین مصدومیتی به‌ندرت 

برای بازیکنان جوان پیش می‌آمد! اما این 



















آسیب دیدگی وقتی در مورد بازیکنی سن بالا - و 
نمی گوییم مسن -رخ می دهد . انگاه بايد موضوع را 
زیر ذره‌بین برد. چرا که کشیدگی عضله پا برای یک 
فوتبالیست معمولا در شرایطی پیش کی اد که حاکی 
که کاپیتان پرافتخار فوتبال کشورمان در همین چند 
ما چند مرتبه دچار این مشکل شده ات ان وقت 
دلواپسی مان بیشتر می شود چرا که باورمان 
می‌شود که بدن دایی اماده نیست! 


چه کسی دایی را اینگونه دیده بود؟! 

دیده دوم؛ برگرديم به لحظه‌ای که داور 
سنگاپوری سوت پایان بازی را به صدا درآورد؛ در 
آن لحظه یکصد و چند هزار نفر داخل استادیوم آزادی, 
به اضافه دہ پانزده نفر نیمکت نشینان تیم ملی در 
89 ۶ 
خودرااز ثبت شدن پیروزی ایران نشان دادند. از جمله 
انها می‌توان به بازیکنان نیمکت نشین اشاره کرد که 
بدون توجه به اينکه چرا داخل میدان نیستند. دست 
و پای‌کوبان به استقبال همبازیان فاتحشان رفتند. 
حتی خود برانکو تیز که کمتر اینچنین احساسات 
خود رابروز می‌دهد .از شادی سربه آسمان می‌سایید 
و... و اما درمیان آن جمع فقط یکنفر وجود داشت که 
برخلاف تمام سالهای فوتبالش, بعد از پیروز شدن 
تیم ایران دست افشانی نکرد؛ علی دایی حتی در معدود 
ساقات که بل دوم نکش موز 
تر وج یی در کنار زر شادی خود را بروز 
می داد ان روز اما...؛ دایی دقیقا اخرین نفری بود که از 
روی نیمکت برخاست. درست بود که پایش رابا 
«یخ درمانی» پانسمان کردہ بودند. اما حتی در رفتار 
او نیز آن خوشحالی همیشگی به چشم نمی خورد! 
درحقیقت کاپیتان تیم ملی تنها کاری که کرد آن بود 
که پنج ثانیه برای همبازیانش کف زد. بعد به سراغ 
برانکو رفت و تبریکش را با بوسه ای که بر گونه 
سرمربی تیم ملی نشاند نشان داد و سپس بدون 


کی اتاد گی سد ا سے 
بگویم دایی خوشحال نبود. حتی نمی‌خواهم بگویم 
که چون تعویض شد و نقشی انچنانی در پیروزی 
تیم نداشت چندان خوشحالی نکرد. نه! دایی انقدر 
باتعصب و انچنان باوفا می‌شناسیم که می دانیم او 
سربلندی کشور و موفقیت تیم کشورش را از هر 
چیز [حتی از خودش] بیشتر دوست دارد لیکن؛ دایی 
در آن لحظات طوری غرق در تفکر بود که شادی 
کردن را از یاد برده بود! و اما فکر می کنید کاپیتان 
پراعتبار و هميشه مشهور ایران در صحنه‌های 
بین المللی فوتبال جهان. در ان لحظه به چه 
می اندیشید؟ با ضرس قاطع می‌گویم که غور و تفکر 
دایی در لحظات پایان مسابقه حاصل دو قضیه بود؛ 
اول اینکه خودش نیز حتی برخلاف میل باطنی اش 
متوجه شد که این مسابقه حیاتی را تنها و تنها به 
دلیل ناآماده بودن فیزیک بدنی اش از دست داده و 


اند ار 
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۰۰ 


چه‌بسا که این ناتوانی در آیندہ نیز و در هر میدان 
سخت دیگری گریبانش را بگیرد تا آنجا که بزرگترین 
حامیانش یعنی «پروفسور و دکتر» هم از او قطع امید 
کنند! 

و اما موضوع دوم و لایه زیرین و پنهان تفکر 
دایی در ان لحظات. همان چیزی بود که خیلی‌ها قبلا 
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به ان رسیده پو‌دند: و برحی تیر ان روز پنجم 
فروردین ان راباور کردند؛ که تیم ملی بدون بهترین 
گلزن تاریخ فوتبال ایران, بهتر بازی می کند! اری 
کاپیتان دایی در ان لحظات که حتی نتوانست چند 
لحظه منتظر همبازیانش بماند تا از زمین خارج شوند 
و تبریک او را بشنوند. تلخ ترین حقیقت زندگی 
حرفه‌ای و فوتبالی اش را پذیرفت؛ که تیم ملی بدون 
او روان‌تر. بهتر. هدفمندتر و موفق‌تر عمل می‌کند! 

روز پنجم فروردین, دایی مانند پیوس 

بود و همچون زرینچه و مثل پروین! 

و اما آن روز و در آن لحظات سخت. من در رفتار 
و چهره و در نوع تفکر علی دایی. چیزهایی را دیدم که 
قبل از این و در طول دہ بیست سال گذشته مثل و 
مانندش را در رفتار و چهره پروین. جواد زرینچه و 
فرشاد پیوس نیز دیده بودم! من به ياد دارم که هر 
اک و ها ها ۱ 
هنگامی که به این حقیقت تلخ واقف شدند که 
تیم‌هایشان بدون آنها بهتر بازی می کنند و موفق‌تر 
نتیجه می‌گیرند. مدتها غرق در تفکر و انديشه بودند؛ 
که آبا وقت رفتنشان نرسیده است؟۱ 
سخت است علی‌جان؛ این را همه فوتبالدوستان 

ایرانی و تمام کسانی که قدر زحمات تو را می‌دانند و 
خوب می‌دانند که لااقل نیمی از فوتبالدوستان جهان. 
ایران را با اسم «علی دایی» می‌شناسند. معتقدند که 
خیلی برای تو سخت است که باور کنی زمان رفتن 
فرارسیده است. خیلی سخت است که مردی همچون 
کاپیتان دایی که تمامی رکوردهای ملی و چند رکورد 
جهانی و یک رکورد جاودانه را شکسته است. باور 
ار را ات ات سا 
جح ی.۔ 
حقایق و تلخ‌تر از همه اینهاء آن است که تو خودت 
قدر خودت را ندانی و انقدر بمانی و انقدر نروی تا... 
"ہ٢‏ ٴ۰ 
همچون دوران فوتبالش, قهرمانانه و باعزت خواهد 
بود! 
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گلبای درویش و جماعت 
کاتولیک تر از پاپ! 
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و فرشته نیز نمی‌شود آنها را پیدا کرد! 

کنم؛ چه کسی نمی‌داند که دکتر محمد دادکان با 
همه فراز و فرودهایش. یک بچه مسلمان واقعی 
است؟ چه کسی نمی‌داند که تک تک این بچه‌های 
تیم ملی هر موقع وسط زمین کارشان گرہ 
می‌خورد. با گفتن «یاحسین» از شهید شجاع کربلا 
مد د می‌گیرند؟ و بالاخره اینکه چه کسی نمی داند 
که ذر رور دار اثر ان ۔ کره شمالی صلی از 
فوتبالدوستان ایرانی پا شفیع قرار تن «اریعین 
حسینی»» پیروزی مردانشان را از پروردکار طلب 
کردند؟ حال شما بگویید که ایا کسی در فوتبال ما 
وجود دارد که این چیزھا را نداند؟ لاید می خواهید 
بگویید: «همه می‌دانند!» اما اشتباه می کنید زیرا 
من می دانم که معاون فدراسیون یعنی اقای 
پھلوان. این چیز‌ها را یا نمی داندء یا دوست ند ارد 
بداند! 

هنگام ورود بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به 
فرودگاه ‏ ان هم پس از پیروزی درخشانشان 
مقایل کره ۔جناب اقای پهلوان که در غیاب دادکان, 
تصمیم گیرندہ مراسم استقیال یودہ اعلام می گند 
که به دلیل تقارن ورود قهرمانان با روز اربعین. 
مراسم استقبال بسیار سادہ برگزار گر ند تا جایی 
که حتی هیچکس اجازه خریدن و اویختن یک حلقه 

٠٣۳٣‏ ای را 
جمعیت استقبال کنندگان تیم ملی. شخصی که 
همه او رابه نام درویش می‌شناسند. وجود داشته 
[که جزو مشوقین همیشگی و بدون ادعا و 
دستورالعمل بی خبر بوده و با هزینه شخصی. 
برای هر بازیکن یک شاخه گل خریده بوده! از سوی 
دیگر وقتی کاروان تیم ملی وارد فرودگاه می شود 
و با این استقبال سرد روبرو می‌شود. حتی خود 
که ناگهان گلهای آقای درویش به داد آقای پهلوان 
می رسد و يدون اینکه کسی بفهمد صاحب این 
گلها چه کسی بوده شاخه‌های گل به دستور آقای 
پھلوان, به بازیکنان اهدا می‌شود! و ضمنا دستور 
اکید صادر می شود که؛ موضوع مالکیت کلها 
سکرت بماند! 

و اما نکته جالیتر اینکه؛ ساعت ورود کاروان 
تیم ملی نزدیک به نیمه شب بوده این درحالی 
است که حتی تلویزیون جمهوری اسلامی نیز 
گرفته بودہ ظاهرأً انگار ما هم کاتولیک‌تر از پاپ 
در فوتبالمان داریم! 














بوشهر تمام استانداردهای بین المللی معاصر درنظر 
گرفته شده است. اما به گفته وی. مساءله اصلی 
درباره ایمنی این نیروگاه حفاظت از آن در مقابل 
تاءثیرات جوی است. 

وی گفته بود که نیروگاه اتمی بوشهر باید به‌طور موّثر 
در یکصدم درصد رطویت و ۴۵ درجه دمای هوا کار کند. 
مثل اینکه در یک حمام روسی دائمی قرار داشته باشد. 


این کارشناس روسی می‌گوید: نیروگاه بوشهر 
تمام اصول ایمنی را براورده می کند و به‌ویژه در 
مقابل زلزله مقاوم است و می‌تواند سقوط یک هواپیما 
از ارتفاع چند هزار کیلومتری را تحمل کند و در مقابل 
تهدیدات تروریستی نیز حفاظت می شود. 

ولی جالب است که الکساندر رومیانتسف رئیس 
آژانس انرژی اتمی روسیه در یک گفت وگوی خبری در 
مسکو به تکذیب این مسأله می‌پردازد که نیروهای امنیتی 
روسیه حفاظت از نیروگاه بوشهر را برعهده دارند. 

وی گفته بود: هر نیروگاه مهمی به‌ ویژه یک 
نیروگاه هسته ای» نیروهای امنیتی خود را دارد. 
بوشهر نیز از این امر مستثنی نیست. 

به گفته رومیانتسف ریاست سرویس امنیتی 
نیروگاه بوشهر را یکی از غیرنظامیان روس برعهده 
دارد. اما صراحتا اعلام می‌دارد که از وجود نیروهای 
سے رید الا مار 

بحث فعلا فقط بر سر نیروگاه اتمی بوشهر نیست, 


فعالیت هسته‌ای نظامی هستند. البته به قول وزير 
اطلاعات ایران, تعد ادی جاسوس هسته ای نیز وجود 
دارند که اطلاعاتی در ای ارتیاط را دراختیار 
اژانس های جاسوسی و اطلاعاتی بیگانه قرار داده اند. 
همچنین بعضی از سازمانهای اپوزیسیون ایرانی از 
جمله سازمان مجاهدین خلق (منافقین) نقش به‌سزایی 
در جوسازی هسته‌ای و تحریک افکار جامعه جهانی عليه 
ایران داشته‌اند. به‌گونه‌ای که هرگاه ایران توانسته با 
ازانس بین المللی انرژی اتمی و یا سه کشور اروپایی 
انگلیس. فرانسه و المان به توافقی دست بابد. مسائلی را 
شایع و سندسازی کرده‌اند که به عدم اطمینان و اعتماد 
نسبت به ایران دامن زده و آن را تشدید کرده است. 
همین مسائل و بیان انها از سوی این گروههای 
اپوزیسیون. هیچ‌گاه به نفع تهران نبوده است. این 
وضعیت را پس از امضای توافق‌نامه پاریس بین 
ایران و سه کشور اروپایی شاهد بودیم که به اشفته 
شدن اوضاع انجامید. 
ایران. متأسفانه با برخی بی‌اعتمادی‌ها در جامعه 
بین المللی مواجه است. دلیل آن نیز برخی پنهانکاریهای 
غیرضروری و با بیان بعضی مسائل غیرواقعی از سوی 
آفرادی بوده که موظف به اظهارنظر درباره برنامه‌های 
هسته‌ای نبوده‌اند. لذا اگر تهران می‌خواهد به سلامت از 
این مخمصه رهایی یابدء بايد در راه جلب اعتماد و 
درحقیقت اعتمادسازی جامعه جهانی و از بین بردن 
بهانه‌جویی‌های امریکاو اثبات حقانیت خود و رسواکردن 
توطته‌ها حرکت کرده وپس از آن, گامهای بعدی رابردارد. 
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۵ فدراسیون ورزشهای نابینایان. مجوز لازم را داده 
است تا در مدارس دانش اموزان روشندل در اقصی 
نقاط کشور. طرح اموزش کاراته را بە مرحله اجرا 
بگذاریم و آموزش و پرورش نیز این فرصت را داده 
است که بتوانیم طرح مذکور را در همان محل 
مدارس این عزیزان اجرا کنیم. 


گفتگو با چند دانش آموز روشندل کاراتہ کا 
٥‏ قادر بهرامی زاده دانش آموز ۱۹ ساله دوره 
پیش دانشگاهی در زمینه علت نابینایی خود. گفت: 
دی سال ۱9۶۴ی ال اران فو اسافای عرافی در 
تهران. هنگامی که در جنین مادرم بودم. دچار 
ضایعه نابینایی شدم. 
تصور مردم نسبت به روشندلان این است که افراد 
روشندل. حتی قادر به درست راه رفتن نیستند. 
ای ای گنضہ کے تراتت 
کارهای سخت را فرا بگیرند و حتی زودتر از دیگران 
مراحل پیشرفت را طی کنند. 
۵ رحیم پودات دانش اموز ۱۹ ساله و از امالی بندرعیاس. 
در زمینه آموزش کاراته گفت: یادگیری کاراته برایم 
یک ریا ہودہ ولی هنگامی که پاخبر شدم که امکانات 
آموزش هنر رزمی کاراته در این مجتمع فراهم شده 
است تصمیم گرفتم که این رشته را فرا بگیرم. 
۔ھنر رزمی کارأته در پیشرفت تحصیلی من خیلی موّثر 
بوده است و با اموزش کاراته. درس جوانمردی را فرا 
گرفتم و شکل برخورد من با دیگران تغییر کرده است. 


0 پوریا قدرت ۱۸ ساله و دانش اموز سال اول 
راهنمایی. در زمینه علت معلولیت خود. گفت: بر اثر 
ازدواج فامیلی پدر و مادرم. من از ۲ ماهگی دچار 
ضایعه شد ید پوستی شدم که این بیماری تاده 
سالگی ادامه داشت و در ده سالگی بینایی خود را از 
دست دادم. 

۔ تا پیش از فراگیری کاراته. فردی گوشه گیر. 
افسردہ و منزوی و از لحاظ قدرت بدنی خیلی ضعیف 
بودم. ولی پس از فراگیری کاراته. حس می کنم که 
می‌توانم توانایی خود را نشان دهم. 
مربیان کاراته به من یاد دادند که انسان حتی اگر 
تنها هم باشد. می‌تواند با اعتماد به نفس و امیدواری 
بر مشکلات و تنهایی خود غلبه کند. 
آامروز پس از ۱۸ سال, برای نخستین بار شادمانی 
واقعی را حس کردم و با گرفتن کمربند زرد. مطمئن 
شدم که می‌توانم مراحل سخت را پشت سر بگذارم. 
۵ جواد مهدی پور دانش اموز سال دوم دبیرستان که 
اهل بخش خمام استان گیلان است. در زمینه 
معلولیت خود. گفت: معلولیت من مادرزادی است. 
۔پس از فراگیری کاراته, فهمیدم که انسان می‌تواند 
در برابر مشکلات صبور باشد. من قبلا رفتار تندی 
با دیگران داشتم و اگر در مدرسه نمره خوبی 
نمی گرفتم. ناراحت و ناامید می‌شدم. ولی پس از 
اموزش کاراته. دیگر برخورد تندی با دیگران ندارم 
و حتی سطح نمره‌های درسی من بالا رفته است. 
.در طی ۱۸ سال زندگی» ۲ روز برایم فراموش نشدنی 
امعم ک رود که تر مسا کو رسای تا 
و کم بینایان کشور در شیراز توانستم مقام سوم را 
به دست اورم و امروز که توانستم کمربند زرد را در 
رشته شوتوکان دریافت کنم. 
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تورهای نوروزی 
ویژه اقشار آسیب پذیر 


9 سفری روّیایی به 
قلعه اق حسن ۔علی اباد سفلی 
کن سولقون ‏ آبعلی (با دوغ) 
دارکی آجالہ ندرک تاب نک 
بامابه قلب دنیا سفر کنید. با مینی بوسھای سوپر 
دیزلی (گازوئیلی) مجلل و مجهز به سیستم ماساژور 
هیدرولیک طبیعی و سونای سنتی خشک و تر و تازه 
روزهای قشنگ عید نوروزتان را همراه با ما زیباتر 
و خاطره‌امیزتر کنید. با ما تماس بگیرید. 
9 تسھیلات و امکانات: 
پرداخت هزینه بلیت در اقساط درازمدت (به 
اضافه ۲۰ بلیت اتوبوس واحد به صورت مجانی) 
- صبحانه» ناهار, شام به صورت مفت (به ترتیب 
شامل: تخم مرغ اب پز, ابگوشت بزباش, املت فرد اعلا) 
۔سرو چای تازه دم و دخترپز (سه وعده کامل در 
شبانه‌روز. به استثنای شب جمعه که چهار وعده 
می‌باشد.) 
۔بلیت نیم بها برای اطفال زیر ۹ ماه و شیر دادن به 
کر گان شی کرارہ سط الد سای تی 
صورت رندہ 
۔استفادہ از دستشوپی عقب مینی‌بوس در حین 
وک وا بدا تی که کا شرف 
توسط کمک راننده دراختیار متقاضیان واجد شرایط 
قرار می‌گیرد.) 
کان یه تا و متا تا مسر 
اقات از ظرات لس ٹر فانک اکان را مه آخرین 
تحولات منطقه و همچنین انتخابات دوره نهم 
ریاست جمهوری. (در این گونه موارد از دادن هرگونه 
جواب به راننده شدیداً اجتناب نمایید. چون موجب 
حواسپرتی راننده در هنگام رانندگی می‌شود.) 
استفاده از یک رادیو چهار موج با اخرین کیفیت 
صدا و مجهز به سیستم صوتی دالبی استریو با آنتن 
بلند (کیفیت صدای باس را با مال ما تجربه کنید.) 
توضیح: سایر تسهیلات و امکانات از طریق 
بروشورهایی که در هنگام حرکت دراختیار مسافران 
قرار داده می‌شود. به اطلاع انها خواهد رسید. 
با ما به اینور اب سفر کنید 
«آژانس اس و پاسیان» 
وابسته به شرکت خصوصی مالیران 
افراد چاق و کرایه دوبله! 
یکی نیست بپرسد که مگر آدم چاق چه گناهی 
کرده که چاق شده؟ مگر با دست خودش چاق شده؟ 
متابولیسم بدنش این طور است که اگر آب هم 
بخورد. در بدنش گوشت می‌شود. درست برخلاف 
بعضی اشخاص نحیف و لاغر که اگر گوشت هم 
بخورند. در بدنشان اب می‌شود! 





9نتیجه‌گیری آبگوشتی: به همین علت. آبگوشت 
تنها غذایی است که افراد چاق و لاغرہ تقریباً به‌طور 
مساوی به آن علاقه و ارادت دارند. 
یکیشان چاق بود و ان دیگری لاغر. روزی اولی به 
دومی که لاغر بود گفت: «هرکه تو را ببیند و نشناسد. 
خیال می کند در مملکت قحطی شدهد!». نفر دومی 
لبخندی زد و به اولی که چاق بود گفت: «و هر که تو 
تویی!». حالا چی شد این اول سالی ذکر خیر آدمهای 
چاق شد؟ قضیه از این قرار است که از اول فروردین 
۴ افراد چاق در آبادان باید دو برابر سایر افراد کرایه 

این خبر را روزنامه کیهان (مورخ ٩‏ اسفند 
۳ چاپ کرده و در ادامه به نقل از یک مقام آگاه در 
اتحادیه تاکسیرانی آبادان (که احتمالاً نباید خودش 
هم چاق بوده باشد!) اضافه کرده است که هنوز 
تصمیم قطعی در این باره گرفته نشدہ ولی وزن زیاد 
بعضی از مسافران باعث شکسته شدن فنر صندلی 
گردیده و اعتراض انها در دست بررسی قرار دارد. 
ظاھراً افراد بالای ۱۴۰ کیلوگرم شامل این مسأله 
می اشن 

9 پیشنهاد ۱: با این حساب. باید از افراد لاغر نیز به 
صورت نیم بها کرایه تاکسی دریافت شود. در غیر 

9 پیشنھاد ۲: به عوض اضافه کردن کرایه افراد 
چاق می‌توان از هر شخص چاقی که باعث شکستن 
خسارت لازم را دریافت کرد. 

به هرحال. چه این قانون تصویب بشود و چه 
رژیم غذایی مناسب تری برای لاغر شدن درپیش 
بگیرند. می گویند مناسب ترین رژیم برای لاغری» 
رژیم صهیونیستی است. انقدر افراد را شکنجه 
غلط نکنم. شیخ اجل حضرت سعدی در قرن هفتم 
نوصیه کرده است: 
کہ چندان بخور کو دهانت دوا 

نه چندان که از گشنگی جانت دراید 
سفارش خودمانی: کم بخور. هميشه بخور! 


قوی ترین مردان چاقوکش! 


زور بازو هم خوب چیزی است واقعا آنهایی که 
توجه همگان قرار داشته و حتی شعرای ماهم که 
می ایستد. به موضوع «رور بازو» به انحاء مختلف 
اشاره کردہ و حتی نحوه استفاده صحیح از آن را نیز 
گوشزد نموده‌اند. ملاحظه بفرمایید: 

بیت: 
EES‏ 

بگرفتن دست ناتوان الست 

اگر قرار باشد از این زور بازو در جهت ازارو اذیت 
دیگران استفاده شود. به عفیده بسیاری از حکما و 
مصلحان اجتماعی که حوصله زد و خورد ندارند؛ 
مجددا ملاحظه بفرمایید. 





بیت: 

چکونه شکر اين نعمت کگذارح 
که زور مردم أزاری ندارم 

در تاریخ ملت ما از «رستم» به عنوان قوی‌ترین 
مرد ایران نام می برند که داستانهایش را فردوسی 
سا بی سر نا اد را ور 
باوقار و متین و متعهد که درعین حال به پاره‌ای از 
ارزشها نیز معتقد بود. او اند ایین جوانمردی و پهلوانی 
بود. در ضمن» ریشی دوشاخه نیز داشت که بنا به 
اعتقاد برخی‌ها قرنها بعد الهام بخش سازندگان و 
تولید کتندگان وشات برق گردید. 

8 تذکر ادبی: شوخی شوخی, بارستم هم شوخی؟! 

«قوی‌ترین مردان ایران» عنوان برنامه‌ای است 
که گاهی از تلویزیون پخش می‌شود و در آن, عده‌ای 
از مردان قوی بنیه با انجام برخی کارهای سخت و 
سنگین (مثل بلند کردن لاستیک تراکتور و دویدن با 
وزنه‌های سنگین آهنی و غیره) به زورآزمایی و 
رقابت با یکدیگر می‌پردازند. انهم در انظار عمومی و 
در مقابل چشم میلیونها بیننده مشتاق که آرزومند 
داشتن زور بازویند. ۱ 

کسانی که یک عمر از این و ان سفارش اکید 
شده‌اند که: 


دجوه : 


بیت: 

برو قوی شو اکر راحت جهان طلبی 
که در نظام طبیعت. ضعبف پامال ا(ست 

توضیح: البته این حرف مال قدیمها بوده و الان 
در جامعه مردمسالار ما که همه مردم از هر طبقه و 
گروهی برای خودشان سالار می‌باشند. هیچ گونه 
مصداقی ندارد. این روزها حتی شخص ضعیف هم 
از رفتن به «بادی بیلدینگ» به قصد پرورش دادن 
اندام غفلت نمی ورزد. 

به هرحال گویا برای پخش در ایام نوروز ۸۴ هم 
برنامه قوی‌ترین مردان ایران در جزیره کیش 
درحال فیلمیرداری یود ۵ که ناگهان تعدادی از 
قوی‌ترین مردان ایران با همدیگر دچار درگیری 
قر نکی هی کون و دو این زاه از چاقی نیز استفاده 
می‌کنند. ظاهرأًبا حضور مأموران. اين افراد دستگیر 
و به تهران منتقل می‌شوند. 

0قوی ترین نتیجه: اه رستم... کجایی که قویترین 
مردان ایران همدیگر رالت و پار کردند! 
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«ابراهیم اصغرزاده نیز وارد رقابت‌های انتخاباتی 
شد.) 


جراید 


9 د کتر هرمز ااصلای 





شماره ۳۱۷۹ 2 


ر۷۸۰ 


اگر در هفته سوم فروردین ماه متولد شده آید. 

٤٦‏ رک 
خوبی است که اگر در جای خودش استفاده شود بسیار 
پسندیده‌تر می‌باشد ولی زیاده‌روی و دل بستن به انچه 
دور نگه می‌دارد و من توصیه می کنم در این روزهای 
بهاری اعتدال را پیشه کنید و یک شیوه را درنظر بگیرید 
تا مشکلات عدیده‌ای که این روز‌هایا آن دست به گرییان 
شده‌اید را برطرف سازید. در ضمن کله کردنهای زیادی 
در مورد مسائل هم باعث ناراحتی خودتان و اطرافیان 
می شود که امیدوارم این موضوع را مدنظر قرار دهید. و 
به جای این کار از فکر بکری که هميشه یاریتان کرده 
کمک بگیرید و این را بدانید که وجود حلقه در انگشت 
به تنهایی نشانه تأهل نمی باشد اک تأهل تعهد 


می‌دانم که دوست دارید همه چیز به بهترین شیوه 
تلاش هستید که البته این موضوع قابل تحسین می باشد. 
اما بايد توجه داشته باشید که پیامهایتان را در 


ساختارهای کوتاه بگنجانید تا زیبا و دلنشین‌تر بوده و | 


درک أن برای اطرافیانتان ساده‌تر باشد. در ضمن 
روزهای دوست داشتنی برایتان پیش بینی می‌شود که 
امید وارم استفاده کافی را ول یادتان باشد وقت 
آن رسیده است که بتوانید زمانی را با آرامش خیال 
NST‏ کف که نات ال درد 
امد و شماهنوز هیچ فکری برای این همه شلوغی نکرده‌اید 
و من فقط امیدوارم بدانید که دارید چه کاری را انجام 
می‌دهید! 


تس 


رازداری دقت بیشتری داشته باشید و مسائل مهم اتان را 
با کسی درمیان نگذارید و بجای این کار بهتر است 
برنامه‌های آینده خود را روی کاغذ بیاورید تا با ذهنیت 
بازتری انها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. چون 
نمی دانم چرامدتی است که درباره مسائل مهم بی تفاوت 
شده‌اید و در مورد آنها دست دست می‌کنید و همین 
موضوع یباعث اختلال در کارهایتان شدہ ات درحالی 
پافشاری نمایید. Ch‏ میان خود 


دوست خویم! برای رسیدن به مسأله مهمی که در 

کی وک ات اد سا نت 
خیلی دقیق و حساب شده عمل کردن فقط در مورد مسائل 
مالی نتیجه بخش است و شما هم که از این بابت نگرانی 
ندارید! البته می دانم که منتظر خبری هم هستید و این انتظار 
خیلی عذاب اور شده اما باید برای شنیدن پاسخ مثبت 
کمی صبر کنید. همچنین آمیدوارم در انتخاب مسیر و راهی 
که برای رسیدن به اهدافتان انتخاب کرده‌اید دقت نمایید 
تا دچار پشیمانی نشوید. 


می‌دانم که به جمع‌های دوستان علاقه‌مندید و از 


بودن در کنارشان لذت می برید و در این هفته امکان این 
حس خوب شما مهیا می‌باشد که بهتر است خودتان را 
از این عشق محروم نکنید. اگر نگران سلامتی عزیزی 
هستید باید بگویم که اسوده‌خاطر باشید. چرا که به‌زودی 


وضعیت رو به بهبودی خوأهد رفت و این رانیز بد انید که 
دلتنگی با فریاد التیام نمی گیرد و بهتر است گاهی این 
حس رابابخشش, مهربانی, لبخند و التیام بخشیدن درد 
٤'0‏ ار دا ره اب بر 
۰ 


منولدین شهریور 

و اراده کنم قلم می چرخد نا 
اساسا و یا صحبت از ارزوهای در کال مانده ما 
می‌باشد که می توانید آن را به شکلی آزادانه‌تر مطرح 
کنید. چون هم صدایی دارید که با جان و دل ان را پذیرا 
2+ دوست خوبم. براستی که روزهای قشنگی ر 
پیش رو دارید. اما ای کاش روزهای گذشته راهم با این 
همه احساس قشنگ خود رنگارنگ می کردید تا این همه 
رنج رابه خود و دیگران تحمیل نکنید! البته ناگفته نماند 
امیدوارم قدر آنها را بدانید و سپاس خدای متعال رابجای 


هفته شلوغ و پرکاری را پیش رو دارید که من پیشنهاد 
می‌کنم فقط کارهای ضروری و مهمتان را انجام دهید تا 
دچار تردید نشوید. در این هفته لازم است از تأکید بر سر 
مسائلی که برایتان حیاتی نیستند دوری کنید و از بحث و 
جدل بپرهیزید. چون زمان مناسبی برای این کار نمی‌باشد 
و برای آن تصمیم مهمتان هم سعی کنید که با افراد 
متخصص مشورت کنید تأمرتکب اشتیاه نشوید. در ضمن 
از وجود دوست خوبتان هم که هميشه همراه شماست. 
غافل نشوید چون داشتن چنین یاری ارزش والایی دارد. 


اگر دعوت به همکاری و همفکری می‌شوید. پیشنهاد 
می‌کنم سخاوتمندانه ان را بپذیرید که برایتان راهگشا 
می‌باشد و شمارابه انچه که در ذهنتان است نزدیک 
می‌کند. آشنایی با عزیزی برایتان پیش بینی می شود که 
باید دقت کافی را به کار ببندید و جوانب امر را درنظر 
بکیر یں لد کی اند خو ذکاں را اف ہڈیرای 
صمیمانه ای هم بکنید که برایتان مهم می‌باشد پس از 
جهت جسمی. روحی و مادی آماده باشید. 


از: دکتر نوید خدادوست 


در این هفته احتمالا تحت فشار مسائل مختلفی قرار 
می‌گیرید که بهتر است با توکل به خداوند و استفاده از 
باید بگویم در مورد مشکلات کار هم بهتر است خیلی از 
رابدتراز انی که هست ببینید ومن توصیه می‌کنم اجازه 
بدهید این‌گونه مسائل را مرور زمان برطرف کند که 
خود بهترین و عادل‌ترین قاضی است. در ضمن اماده 
این موضع را تبریک می‌گویم. 


می‌دانم که از نظر فکری و مادی سعی در استقلال 
دارید اما دوست خویم در این هفته شما نیاز مبرمی به 
حمایت و همفکری دارید که امیدوارم در این مورد 
کوتاهی نکنید چون کمک و مشورت ذات وجودی شما 

در ضمن دینی دارید که بهتر است ان راهرچه زودتر 
ادا کنید. همچنین در این هفته لازم است به‌طور جدی 
روی رفتار و کردار خود تسلط داشته باشید و با هوش 
بالاتری عمل نمایید و صدقه راهم فراموش نکنید چون 
انرژیهای منفی اطراف شما زياد است!در ضمن اگر در 
سا ای ای اج و دہ 
وکا ای در وا دار 

منولدین بهمن 

نمی دانم چرا مدتی است که خودتان را محدود 
کرده‌اید و از زاویه خاصی به زندگی و امورتان نگاه 
می کنید و این موضوع باعث مشغولیت بی دلیل 
ذهنی‌تان شده و شمارا از مسائل اصلی دور نگه داشته 
است. درحالی که بهتر بود از مدتها پیش در مورد بروز 
چنین مشکلاتی پیش بینی‌های لازم رامی کردید. البته از 
انجا که هميشه به فکر ترقی و پیشرفت هستید. شانس 
هم با شما یار می شود در این هفته در مکان خاصی 
قرار می‌گیرید که امکانات خوبی برایتان مهیا می‌گردد 
7٤٢‏ بو تس ی و ی زا راز 
شرایط ببرید. البته اگر نگران یار و عزیزی هستید. 


منو لدین اسفند 


اگر در فکر تغییر و تحول و یا خرید مهمی هستید. 
دست نگه دارید که اصلا این چند روزه زمان مناسبی 
نمی باشدء چون در روزهای بعدی حق انتخاب بهتری 
کے اهب داشست ST‏ 
می‌کنم که با یک دوست خوب و صمیمی درددل کنید و 
خودتان را از ازدحام فکری رها سازید. چون شما امکان 


رامی‌سازید. در ضمن در مورد زیاده‌روی ان پیرامون 

آن مسأله خاص هم هشدار می‌دهم که مراقب باشید. اما 
نگرانی به خود راه ندهید! نکته اخر هم اینکه چاقی یا 
لاغری مهمتر از سلامتی نیست درحالی که می بینم هیچ 
زمانی این مساله مهم را جدی نمی گیرید. 





۲2۲۲۱5 ۷ 


بوی ورو کف می داد ند 

مرده‌ها ہے خفن می‌دادند 
خارج از نوبت تا شسته شوند 

رشوه ار میداد ند 
سر کافور چنان بلوا بود 

کے با مشک خنن می دادند 
کات ان روز که دادار حکیم 

حمعیت را به پکن می‌دادند 
دو سه هکار زمیسن برهوت 

حر کت دشن شدن می‌دادند 
بے لشداران را با اخذ دلار 

فبر در صحن جمن می دادند 
الغرض لحظه ی تہ کک" کات 

داد ان رسم کهن می دادند 

لرزه کے لت لسن می دادند 
مرده‌انیز ببس لااستثنا 

رب تا رت دهن ہے دادند 
آنچنان شور به پا بود انگار 

کته در راه وطن می دادند 
لحظه‌ای بعد در آن حفره‌ی تنگ 

شوک تلقین به بدن می‌دادند 

جه فشاری که به تن می‌دادند 
دو نر اسکلت پو سد ه 

که کمی بوی عفن می دادند 

کت فلت هت دادند 
پنبه هماشان بے منافذ اندر 

نعشهاداد سخن می دادند 
یکی از لحظه‌ی مرگش می گفت 

که زنش رابه حسن می‌دادند 
رت 

لول وبوتندولگن می دادند 

ET‏ ا 
بی بی بی لبی از آنسو گفت 

به من ای کا دهن می دادند 
تا بگویم که چه‌سان قوم ذ کور 

۳ زخربےه ول می دادند 
تا همین جا که سرودیم بے ما 

قدرت حرف زدن می‌دادند 
ورنه بایست به جای جانه 

فکی از جنس جدن می دادند 
TT‏ 

ایهااللاس اجل درپیش است 


جوانی شاد و شنگول و نجیبم 

که دیناری نمی باشد به جیبم 
قناعت می کنم در "خی 

نداده سیم و زر هرگز فرییم 
ز اوضاع جهان هرگز ننالم 

خداوند جهان باشد حبیبم 
نگردم کر واا و ارادل 

که ایمانی قوی گشته نصیبم 
به دور جنگ و دعوا خط کشیدم 

ولی در زور ب‌آزوبی رفیبم 
هميشه بوده ام خوشخت زرا 


نگٹتےه تا کت ھقمسے د نصییم ! 


محمد عمادی ۔ دبی 

ای که از روی طمع نرخ به کالا زده‌ای 

الک ارزش آن را زجه بالا زدہەای؟ 
جون که دانی نکند هیجکس استنطاقت 

حای یک قیمت معقول. تو ۰ لا زده‌ای 
فرض کن نیست کسی تا زتو پرسد ای مرد 

یک چنین حفه و ناروز چه بر ما زده‌ای 
فرض کن بر در دکان تو ماموری نیست 

تا بگوید ز چه این قیمت پیجا زده‌ای 
نرخهایی که به دیوار دکانت نصب است 


به گمانم که ففط بر تماشازده‌ای! 


ای دغل بان بگو بهر چه یکصد تومان 

بایت ارزش یکدانه خرمازده‌ای؟ 
زچه رو از سر خود مبلغ پنجاه تومن 

بایت قیمت سک بسته‌ ی نعنا زده‌ای ؟ 
گیسرم اصلا نود کنتسرلی در کارت 

تو مک در سراف و عاطنه تیپا زده‌ای؟ 
یا مگر غافلی از عاقبت و کار خدا 

عینک تیره تو بر دیدۂ بینا زده‌ای 
بینمت زود گر بر دامن ما روز جزا 

مت ان کت یات تاد 


محمد جامی ‏ تایباد 

دل اگر داری بده تا من به جایش جان دهم 

نان و سبزی و پنیر و کشک بادنجان دهم 
گربه‌ای دارم ملوس و قاطری دارم چموش 

این یکی را 8 خواهی برایت آن دهم 
حلفه‌ ی دامادی ام را جون زسنتهای ماست 

ده ان رابا دستتس ہرمه نتاس ان دهم 
چون طلا باشد حرام بر کارمندان لیک من 

حلقه‌ای از حلقه‌های «حلفه رندان» دهم 
تابزایی شادی‌ام رانی‌نی ناز و تبل 

وعدءه عصرانه‌ات را پستسه خندان دهم 
بلبل خوشبختی از گلبوته‌های اسمان 

سخت هم آرم به دست از بهر تو آسان دهم 
پالتسوی بابا پوشم با کسال انتخار 

بر تو هم جادر نمازی مانده از مامان دهم 
این همه ایثار و بخشش را نداری پس اگر 


پاسخت را بعد از آن با کژدم کاشان دهم! 


سوپسری فند و شکر آوردش 
گفت همسایه به شمش دیده است 
او که نامش رفقا «ناهید» است 


ديدم ان جا ته صف خوابیده است 


سای قند کسوپنی بهسر حقیسر 
پسری فند عسل زاییده ات ۱ 


یحیی وکیلی زند 

باور خلق برایین است که در هر استان 

جون عمستان سده درمانگه و بیمارستان 
ہس نی ان که امد هه تم ما 

از طیبسان ستم پیشه. ستمکارستان 
از دوا نیست نشانی» زشفانیست اتر 

لیکن از این همه جراح» چو جرآرستان 
رشوه‌گیری پرستار شده شیوۂ روز 

کت اراک اند به ہکا سات 
زن بیچاره که بودش پدری زار و علیل 

با دو صد خواری برون رفته زاین خوارستان 
مردی بیمار که قسربانی فقرش شده بود 

ک دکاری زد درمانده‌ی او کارستان 
بینی هر روز به صف. جمع عزاداران را 

همه با اشک والم بر دراین زارستان 
یہ اد انتک «بی» حذف شود از سر مار 

تا که نامش به حقیقت بشود «مارستان»! 

0 

لیک ناگفته نماند که به جز معدودی 

از اطبا نبود داخل اين خارستان 
سایر اهل عمل! یا که پرستار وطبیب 

جمله گل بوده و فی‌الجمله چو گلزارستان! 


کل پیچ و مهره‌های مخلص از هم باز شد 
ہی که راه رل کات ر دس اسلا سا 
بس که ماندم در صف نان و اتوبوس و فلان 
گشت پاهایم چو سنگ و گردنم چون غاز شد 
یک گره از کار مخلص وا نشد در شصت سال 
روزی اما شصت نوبت بند کفشم باز شد 
عاقدی با دو سوّال یی جواب از رو نرفت 
بار سوم (بع.. "لاجد" مد اکا ند 
کل اس و وی سپ سل ام 
صرف رات فعض ی وا ر کار شا 
دیگران با دلبران خویش در راز و نیاز 
سهم مخلص هم افاده» غمزه. فیس و ناز شد 
در زمستان» جای کارم بود خلخال و سراب 
فصل تابستان نصیبم زابل و اهمواز شد 
بس که امکانات و ایحاد مشاغل شد زیاد 
بجۂ فوق لیسسانسم رفت ہہ ہت 
هر که آمد بهر نوع پوشش او طرحی گذاشت 
درنتیجه» ریخت ما خیلی غلط انداز شد 
یکنفر مسوّول» یک کار درست انجام داد 
مردمان» حيرت زده. گفتند: «وه!... اعحاز شد»! 
شاعر اول بود فردی عاقل رت 
جون فشار امد به مغزش.ناگهان طناز شد! 
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۵ ساله از فارس 


جواد نصری کلاس اول از لوشان 


محمد فدایی ۷ ساله از لوشان ۱ 
۴ لق 


ج1۶7 ۱۶ ۱ e‏ امیرحسین زینلی کلاس اول 
۳۲ : 0 دو is‏ 
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گل پسند (بلنداکس) تهران -ایران تلفن: ۱-۲۸۰۴۰۵۵۰ ۸۴۰۵۰ ۲ 





کرم ي 
با اویسریت و وبتامین ٣٢‏ ای 


بری تو ر 


Euicerit 5 Vitamin ۸+6 


وو زر 


۸ انداز ه گیری قند خو ن در ۵ انیه‎ <٠ 


مورد تانید آزمایشگاه ر فر انس بادقت 1۹۸ 

4 کارکرد آسان. با دفنر جه فارسی 

4 ۲۰۰ حافظه با قابلیت ارتباط با کامپیوتر 

4 با ضمانتنامه فارسی درمان باب 
تنها نماینده رسمی 112910051165 Roche‏ آلمان 
در زمینه محصولات دیابت 

4 فروش در داروخانه‌ها و نمایند گی های سراسر کشور 
(توزیع. پخش رازی) 


وین مکی برای وز رکرهای شال 


۰ 1, ۰ 





با توجه به اینکه در بعضی موارد نوارها و وسایل 
تار دخ گذشته این دستگاهها توسط افراد متفرقه 
| پس ار تغییر تاریخ مصرف وارد باز ار می شود :الطفاً 
8 در موقع خرید دستگاہ: نوار و دیگر وسایل مصرفی 
به ضمانتنامه فارسی و دجس آیمنی د رمان یاب 
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